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سبزی در اذنیات حعاسنی فا NEN WO N N‏ | 
گزارش خارجی «هنگامی که ذهن گم می شود 4 -...... ۲۶ 
روانکاوی نقاشی‌شبی کوت گا .تست سس ۲۷ 
#جو آن کلفروشی که خوشیخشتی E A‏ ی 
گزارش از زندانها رگ مه تسس ۳۰ 
خاطرات کلانتر 

#پر و نده محکومی که سرتوشتش صعلو ع !8ب ۱۳۲ 
از گوشه و کتار جهان O eT‏ یج ییحی ۲۳۹۴ ۱ 
داستانهای هزاز و تکطلب مس سس سس ۲۶| 
پاورقی خارجی FA eevee‏ | 
داستانهای آلقرد هیچگاگ .ددنت ۴۰| پنچم مهرسال ۱۳۶۰ هجری شمسی به فرمان حضرت امام خمیتی‌آره4 رهبر فقید انقلا استلاسی, رزمندگان 
گزارش خارجی شام و دلیر ایرانی در عملیاتی سریم و هماهنگ علیه مواضم ارتش اشفالگر عراق. موفق به شکستن, حلقه 





اتصویری از زمین درحال تالو3ی 4 سب -سببببب-..ب- ۴۲| محاصره شهر آبادان شدند. شهر آبادان از ابتدای جنگ تحسیلی عراق عليه ایران, به عدت حدود یگ سال در 
در قلمرو داستان و وی ومیل ۱۳۴ محاصره تیروهای نظامی عراق بزد و به خاطر وجود اننتحکامات متعده دشمن, شک ی محاخره آن سدار 


یک هفته حادت سس سس ب | دشوار به نظر می‌رسید, اما رزمندگان ایرائی در عملیات مذکور که امن الانّمه»نام ذاشت. با رشادت این محاصره 
۸ اکسا و این پیر ودی بزر که ایران را در اریخ جنگ تیان مراق تیه یرل زه کیت ردا 
باهوش خود کنجار مروت :تسشن ۳۹ 






















شهادت فرماندهان اسلام 

چند تن از قرماندهان عالیرنبه نیروهای مسلم جمهوری اسلامی ایران در هشتم مهر سال ۱۳۶۰ هجری شعسی 
دو اثر ساتحه هوایی, به شهادت. رسیدند, این سرداران اسلام. از عملیات موفق شکستن محاصره شهر آبادان 
بازمی‌گشتند. آبادان از مدتی پیش, توسط نیروهای عتجاوز غراقی محاصره شده بود. شهدای این سانجه دلخراش, 
سرداران رشید اسلام, شهید قلاحی؛ شهید فکوری: شهید نامجو, شهید کلاهدوز و نیز شهید جهان آرا . فرمانده 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرمشهر مبودند. پس از وقوع این حادثه. حضرت امام خمتی‌(ره) بنبانگذار 
جمهوری اسلامی ایران, طی پیامی.ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آن شهدای کرانقدں, از آنان به عتوان «سرداران 

الام » یاد کر دند. 


در بیست و نهم سپتامبر سال ۱۹۰۲ میلادی, «امیل زولا * تویسنده فرانسوی درگذشت. او در سال ۱۸۴۳۰ در 
پاریس. متولد شد. عزولا» کتابهای ستعددی را به رشته تحریر درآورد. نخستین کتاپ او ختر کرباس پوش» و 





ععاوت قنی ١‏ محمود صعادار 
صفخهآرا: محمد خعفر صیاغی خسر وی 
حروف‌نگاز : اسماعیل قلامی 
نشانی؛ تهرا بلوار میرداماد ۔ غیابان قت مجنویی - 
EET, 4 he‏ 





پچ د مشهورترین آثار او «نانا» و «ژرمینال»نام دارد: 
تمایر(قاکی) ؛ ۲۳۷۹۸۱۳ 
آدرس ما پر روی شبکه جهانی اپترنت ؛ دیکر مناسسنهای هفنه 


http: ۸ ۱۳۲۷ ۰ ETTELAAT , oom < Home sdition 
۲۳۲۳۵۰۷ نلعن آگهی‌های مج اطلاعات هغتگی ؛‎ 
چاپ از د ایرا تجاپ‎ 
۳۹۹۹۹ چاپخانه مرم اطللاعات -تلفن؛‎ 
۱۳۸ شماره ۳۰۶۰-بهارغنه ۳مهر‎ 
۲۲۰۲ اسر‎ 


روژهای پنجم مهر به روز لجهانگردی 4 ششمم مهر,رور #تاشتوایان ۸ هفتم مهر, روز 4 تش‌نشان » هشتم مهر, 
رور بز رک اشت مولوی او نهم مهر. به روز قجهانی سالعند » نامگذاری شده است که این مناسبتها را به تمامی 
تاشنوایان, آتش نشانان و سالمتدان عریز و گراثقدر تبریک عرض می کنیم. 


گرامی آقایان 




















همکاران 





حسین و محمدعلی مجبویی 


8 هر خونه اسنفاده از مطالب مجله جچت قیلم‌نامه سما تلویزبون و 
تانر و با چاپ در شاب مموعا ده کب اجازه کتمی است 


8 سات رسا لی پس داده نمی شوه 
# متفه در وبرایش عظطا لب آزاء ست 


روی جلد | جعفر خصسروی ۱ 


شماره ۳۰۶۰ 
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مما لین جوادی 


با سالمندان حامعه 
چه رفتاری دارم؟ ' 


سبه‌شنبه هفته آینده مصادف است با روز جهانی 
سالعندان: گرچه در جامعه ایران که جامعه کاملا 
چوالی است صحبت از سالمندان شاید چندان عمومی 
په حساپ نیاید. اما مقایسه سطح پبرخورداری 
سالعندان ایرانی از رفاه و امنیت و بهداشت عمومی 
نسبت به سالعندان کشورهای توسعه‌نيافته. و نیز 
افزایش ميزان سالمندان جاععه در دهه آبنده: همه و 
همه پیانگر اهمیت طرح اين بحث است. 

واقعیت این است که زندگی سالعندان تأثبر 
مستقیمی بر جهت‌گیری و اميد به زندگی سل جوان 
امروز لیران هم گذارده است و در یک کلام سالمندان 
جامعه ایران از دو بعد در مظلرعیت قرار گرفته‌اند. 
نخست بعد فرهنگی و دوم بعد اقتصادی و اجتماعی. 

در گذشته خرده فرفنگهای موجود در جامعه 
سثتی اران موجب حفظ جایگاه اجتماعی و حتی 
اقتصادی سالمندان جامعه بوده است. شانی که 
سالمندان و ریش سپیدان چامعه ما داشته‌اند هميشه 
موجد نوعی احترام و امنیت اجتعاعی و اقتصادی بوده 
است, فرزندان, نگهداری از بزرگترها و حفظ حرمت 
آنان را وظیفه خود می‌ذانسته‌اند و حتی اگر مسالعند و 
پیری در خانواده از وضعیت افتصادی مناسبی 








معنی زند گی 

زندگی یعنی صداقت داشتن, ماه را از آسمان 
برداشتن. روی رد پای عاشق کاشتن. زندگی یعنی 
شهانت داشتن باس را افساله‌ای انگاشتن, غصه را 
رسمی کهن داشتن. زندگی یعنی ححبت داشتن. 
درمیان خارهاگل کاشتن. آب را از ابرها برداشتن: روی 
گل‌ها تخم شبتم کاشتن, زندگی یعنی من و تو ما شدن؛ 
زیر سقف زندگی تنها شدن. رود بودن. رفتن و دریا 
شدن, زندگی یعنی توکل بر خداء از تمام علقه‌های تن 
جدا. زندگی یعنی همین آزاده باش, راستگو, عاشق, 
صعمیمی و ساده پاش. 


جرم مسافر چیست؟! 

به‌راستی جرم مسافر چیست؟ آپا مسافزت جرم 
است. آیا هر مسافری که از زاهدان به تهران عزیعت 
کند. قاچاقچی است و یک کیلو ترياک با خود حمل 
می‌کند؟ باب سحن نگارنده با مسولان بازرسی‌ها 
می‌باشد. هز بار که خواسته‌ام از زاهدان به تهران 
بروم. دقیقاً ۲۶ ساعت این سفر ۱٩‏ صاعته به‌طول 
می‌انجامد!هنوز ۵۰ کیلومتر از زاهدان دور نشده بودم 
که آتوبوس به دستور ماموران متوقف شد. تعام 
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سس سا حححح سس ام کے 


برخوردار نبوده فرزندان و جوانها و میانسالان وخظیفه 
خویش می‌دانستند که از او حمایت کنند, درحالی که در 
فرهنگ عنقلب شده جوامم درحال گسترش شهری و با 
تغیبرات شدید فرهنگی ایجاد شده این چایگاه 
احترام آمیز .عتا سفاته .دچار سیب شده و نه فرزندان 
و نه حتی جامعه آنچنان که بايد حرمت هپیر +تگه نعی‌دارد. 
در بعد اقتصادی هم با ضعق و سستی عمیقی که 
دولت در تااهین اقتصادی آنان و نیز در حقوق 
بازنشستگی دچار آن شده و هرکز نتوائسته حقوق 
بازتشستگی درخور توجهی را برای آنان امین کند. 
چایگاه سالمندان چامعه آسیب بیشتری دیده است و 
مجنوعه این رویکرد موجب شده است که بسالمندان 
جامعه از نشاط و رفاه و امنیت کاقی بزخوودار نباشند 
و اکثریت آنان دارای مشکلات جدی معیشتی و مجبور 
به کار نامناسپ حتی در دوران کهنسالی باشند. 
بی‌توجهی به زندگی, شان, معیشت و مشکلات 
سالعتدان جاضعه البته الرات مغزبی برتسل جوا 
چامعه هم خواهد گذارد. نسل جوان اگر ببیند که در 
دوران کهولت هیچ کس حتی دولت به فکر او نخواهد 
بود از همین حال به‌جای اينکه به فکر کار و تلاش و 
زحمت و خدمث باشد به‌فکر تاغین آینده خود به هر 
قیعتی خواهد افتاد و به‌چای زندگی درحال با دغدغه 
اینده رو رابه شب خواهد رساند و این دعدغه و اضطراب 
از آو انساتی نگران و بی‌پشتوانه و ناکارآمد خواهد 
ماقت ر مها از سبط که مرکا ایخ تفن بانیم 


کدام زانت؟! 


قیست یک اتومبیل عاکسیما که مصرف سوختی 


مسافران را مثل سریازانی که تازه وارد آموزشگاه 
می‌شوند؛ به خط و تعام وسایل مسافرین را زیر و رو 
کردند و حتی کفشهارا هم گشتند, اتوبوس راه افتان, ۶۰ 
کیلومتر آنطرف‌تر مجددأً مااموران بعدی هعین کار را 
این‌بار با سگ موادیاب انجام دادند و حتی متاسقانه 
بر خوردی مجزم‌انه با بعضی مسافرین بی‌گناه داشنتند 
و حتی در مورد علت مساقرت و ابنکه چراعی‌روی؟! و 
به خانه کی می روی! سوٌ الاتی می‌پرسیدند: درحالی که 
فکر می‌کثم حداقل هیچ کس حق ندارد مسافر راعورد 
باز خواست قزار دهد که چرا مسافرت می‌کند؟ پس از 
این عاجرا سزیال این بازرسی‌ها ساعت ۸۲۰ ۰۱۱ ۱٩۹۸۵‏ 
الی صبح فردای آن روز ادامه داشت. یعتی دقیقاً باید از 
۵ بازرسی عبور می‌کردیم که هر کدام بعضاً تا دو 
ساعت حرکت اتوپوس را یا تخیر مواجه می‌ کردند و 
این سفر ۲۶ ساعت به طول می‌انجامید. هر بازرسی 
وقتی عنوچه می‌شد مسافرین از زاهدان می‌آیند 
اتوبوس را با تآخیری غیرموجه بدرقه می‌کردند, انگار 
هر کس از این شهر می‌آید. قاچاقچی است و تریاک 
دارب و کوچکترین, احترامی در این بازرسی‌های 
بی‌شمار به مسافرین نشد. 

قضیه دوم مربوط به سفرم به ايلام و شهر 
دهلران می‌باشد. دهلران که از متاطق جنگ زده جنوب 
کشور می‌باشد و بارها مورد تهاجم وحشیانه 
مزدوران بعثی و منافقین کوردل قرار می‌گرفت. از 
مناطق مناسب یرای بازدید از مرزهای آن می‌باشد. 
چندی پیش که سفری به ایلام داشتم؛ تصفیم گرفتم 








حدود دو برابر اتوعبیل‌های روز دتیا دارد و از جمله 
اتومبیل‌های شش سیلندر مخسوب می‌شود چقدر 
است؟ این اتومبیل در ازوپا و ژاپن چه قیعتی دارد و در 


ایران به چه قیمتی فروخته هی شود؟ 
قیمت یک اتومبیل زانتیا که توسط شرکت سبایپا 
فروخته می شود چه‌قدر اننت؟ 


این اتوعبیل در ایران به چه قیمتی فروخته 
می‌شود؟ این دو اتومبیل چند درصد ساخت دال 
هستند و فروش آنها اچون بحث تولید آنها در ایران 
خنده‌دار است) چه ميزان اشتفال ایجاد کرده است؟ 
عاب التفاوت قیمت این اتومبیل‌ها یعنی تقاوت قيمت 
چهانی آن با قیمت کارخانه فروشنده آن در ایران په چه 
حسابی ريخته می‌شود و به جیپ چه کسانی حی‌رود؟ 

قیست یک دستگاه پروتون که گویا برای آن چهارده 
میلیون تومان قیست تعیین گرده‌اند. در بازار اروپا و 
آسیا چه‌قدر است؟ و این تفاوث قیعت راچه کسانی به 
جیپ می‌زنند؟ 

آگر بخواهیم یک دستگاه پراید یا ادوو»و با پیکان 
را در بازار چهاتی بفروشیم (به فرض محال داشت 
بازار رقابتی] چه بهایی را خریداران جهانی بابت آن 
خواهنه پرداخت و تفاوت قیمت آن در ایران که رقم 
سرسام‌آوری را تشکیل می‌دهد په جیپ چه کسانی 
می‌رود؟ و 

این حکایت البت» هعيشه همچنان باقی است و هنوز 
هم با وجود همه سوالات مطرح شده و با وجود عریانی 
مساله». کسی نتوائسته است تلنگری به مافیای ضتعت 
عقب مانده خودرو در کشور بزند. ظاهراً گردانندگان 
پشست پرده اين صنعت و انوا و افسام «دون 
کورلئونه»هایی که گرداننده این صنعت در کشور 


برای تهیه گزارش و مطلب از این عنطفه به دهلران سفر 
کتم. فاصله مرکز اسبتان تا دهلران ۲/۵ ساعت بود, با 
جاده‌های صعب الغبور. این قضیه هم ذرست مثل سفر 
ژاهدان بود با این تفاوت که رفتار مأآعوران بین‌راهی 
ايلام .دهلران واقعاً ناپسند بود, وقتی غلت سقرم رابه 
دهلران سو ال می‌کردند و من در پاسخ گفتم: خبرنگارم 
و برای تهیه گزارش می‌روم. آنها در کمال تعجب از 
کارتم کپی گرفتند. شماره گواهتنامه و کارت پایان 
خدمتم وا پادداشت کردند و داخل جورابهايم را هم 
می‌گشتند. وفتی ماجرا را این‌طور دیدم و در هر ۱۵ 
کیلومتری ماموران از مسائل خصوصی و خائوادگی 
من هم سوال می‌گردند؛ من با ناامیدی کامل به محضص 
ورود به خان رستم |دهلران) از تهیه گزارش منصرف 
شدم و سریعاً با دربستی به ايلام برگشتم. دیگر چه 
بکویم؟ قضاوت با شما خوانندگان فهیم اطلاعات 
هفتگی. 

ادر کیانی - تایباد 


اگر دردم یکی بودی.. 
اینجانب سیمین .ج از خوانندگان مجله خوپ شما 
از تهران می‌باشم. آقای سزدبیر جسارت مرا ببخشید. 
نمی‌دانم چگونه و از کجا آغاز کنم. عاذت به درددل 
کردن نداشته و تدارم و امروز از روی استیصال و 
درماندگی دست به قلم برده‌ام, چرا که در طول زندگی 
۵ ساله‌ام همواره فقط په حکم شرایط سنگ صبور 
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نزدیکی‌های این شمس عالم امکان پرواز کند پرهایش 
سوخت و پرپر شد و صدايي هم از او درئیامد و در 
کشوری که په سرعت برق و باد حتی به فیمت تابودی 
صنعتگوان و کشاورژان انواع و اقسسام واردات به بهانه 


حمایت از مصرف‌کنتده بدون پرداخت هیچ عوارضی 


ضورث می‌گیرد. همچنان مصرف‌کتنده بیئوای 
خودرو صعبور است گران بخرد و تاره در صف انتظار 
هم پایستد و در مقایل پایین بودن کیفیت. اعتراض هم 
نکند و صدایش هم درنیاید وبا وجوه این هه اتصیراز 
بر کاهش سرائه مصرف سوخت. احدی جرات نکند 
بگوید با وجود داشتن این همه پالایشگاه کدام احسقی 
در اقتصاد کدام دیوانه خانه‌ای اجاره ساخت 
خودروهابی رامی‌دهد که مصرفش چتان بالا باشد که 
در عرض سه سمال کشور هزار عساله عا را عجبور به 
واردات یک میلیارد دلار بتژین تماید؟ پنزینی که آن را 
۵ سنت می‌خریم و شش سنت می‌فروشیم! (یعنی 
تقرییابه همان زیرکی زن ملاتصر الدین بر خرید شیر . 

البته صنعت خودرو هم توجیهاتی, داود و از 
توفیقاتی صحیت. می‌کند که هرچه بر آن اصرار 
می‌ورزد بر باور مردم و مسوولان و دلسوزّان مملکت 
تمی تشیند. 

می‌گویند رائت‌خواران درصدد واردات خودرو 
هسنتند تا سودهای کلان ببرند! اما بد خیست این :را 
بهلنیم که شاید در طول تاریخ ایران و جهان هیچ رانتی 
به بزرگی رانتی نباشد که فعلاً صنعت خودرو دارد از 
آن استفاده می‌کند و در شرایطی کانلاً اتحصازی هر 
کار که می‌خواهد می کند و بابت سود و زیان کارش هم 
به کسی حساب پس نمی‌دهد. پس وازدات خودرو با 


بوده‌ام. می‌خواهم از پدرم بنویسم و از عادرم بگويم: 
چرا که هر دو پاره وجودم, درحال آپ شدن می‌باشند 
و من فقط نظاره‌گر آنها هستم. 

پدرم مردی زجمتکش و آبرومند می‌باشد که دوپار 
پیاپی در سالهای اخیر ورشکست شد و هر بار 
خمیدهتر از گذشته برای شروع دوباره بسیار تلاش 
کرد که هیچ نثیجه‌ای نداشت, ما خانواده شادی بودیم 
که پدرم با شغل خیاطی زندگیعان را می‌چرخاند و اگر 
بگویم ایشان مشهرر خاص و عام پود به خاطر 
عهربانی و دستگیری از نبازندان گزاقه نگفتهام, ولی 
اعروز روزکار امتحان سختی را از ما پس می‌گبرد. پتج 
سال تعام است که ورق زندگیمان کاملاً برگشته است. 
پدر کارگری کارگاه خیاطی را انجام داده و روزانه با ۱۵ 
ساعت کار عداوم أهقت صبح تا ٩۰‏ شبا که گاه لین 
میزان کار بپشتر شده ولی دستان لرزان او با چشمانی 
کم‌سو بارای سوزن زدن به پارچه را ندارد. پدر با 
داشتن ۶۰ سال سنن و واریس شدید پا قادر په اداره 
ژندگی نمی‌باشد. تا چندی پیش فردی خير هزینه 
اجاره‌خانه‌مان را تقبل مي‌کرد که متاسقانه ایشان به 
رخمت ایزدی پیوست. اینجانپ قبل از آينکه پدرم 
وزشکسبت شود در دانشگاه آزاد رشته مهندسی 
شیمی پذیرفته شدم ولی بعد از دو سال مجیور په 
انصراف شدم, پارسال با توکل به خدا امتحان, داده و 
در دانشگاه تهران (شباته) رشته مدیریت پذیرفته شدم 
که هزینه آن توسط همان شخص پرداخت عی‌شد و 
حال من دوباره دست خالی مانده‌ام. بارها برای کار 
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کسانی ایجاد می‌کند که کارنامه ووشبتی درخدستا به 
عملکت و مردم و صنعت و اقتصاد ند اشته اند 
به یک اشاره کوتاه اکتفا می کنیم 
درجال حاضر دولت پا معضل بغرنجی به نام 
کسری بودجه روبرو است, می‌گریند .رقم کسری 
بوذچه برابر است با رقمی در حدود هزار مبلیارد 
توعان: این هیزان کسری بودچه درصورتی که جبران 
شود و از طریق استقراض از بانک مرکزی بخواهد 
جبران شود, چند درصدی تورم به سردم مظلوم. این 
دپار تحمیل خواهد کرد. یکی از راه‌حلهایی که پرای 
کسری بودجه بیان می‌شود برداشت از حساب ارزی 
است. اعا هسه درماندهاند که ایا فروش ارز می‌تواند 
بدون تأثیر بر اقتصاد و کشش بازار راه‌حل ستاسبی 
باشد؟ در صورتی که دولت می‌تواند هم برای ایجاد 
رقابت در صنحت خودروسازی, کشور و هم برای 
کاستن از میزان کسوی بودچه با واردات نها یکصد 
هزار خودروی کم مصرف و فروش آن در بازار با اخة 
حداقل صددرصد عوارض برای حمایت از صنعت 
خودرو. معادل این کسری بودچه درآمد ریالی ایچاد 
کرده و بدون آنکه هیچ. تورمی ایجاد شود کسری 
بودچه را حل کند و این کار با برداشت حداکثر ۶۰۰ 
میلیون دلاز از خزاته قابل حصول است, من اینکه 
مضرات فروش ارز و تاثیر آن بر صایرات کشور را 
نیز نخواهد داشت. ضمتاً معلوم خواهد بود که تفاوت 
قیمت چهانی خودرو و قیست فروش داخلی أن به کدام 
جیب رقته اببست!! 
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کردن اقدام کرده‌ام که هر بار چون محیط کاری‌ام 
متاسب نبوده مجبور به ترک آنجا شدهء‌ام. الان که این 
نامه را می‌نویسم چهار ماه است اجاره خاته پرداخت 
نشده و پول پیش ناچیز خانه‌مان هم درحال اتعام و 
صباحیخانه عا را چواب کرده و باید همین رورا منزل 
او را تخلیه کنیم: پدر مبلغ یک میلیون تومان به صاحب 
کارش مقروض است که او سفته‌ای از پدرم دارد و هر 
روز قشار آورده و خیال دارد که سفته را به اجرا 
بگذارد. مادرم در این مدت به ناراحتی انسردگی مبتلا 
شده و طبق تشخیص پزشک باید در بیسارستان 
بستری می‌شد که میسر نشد. نمی‌دائید چقدر سخت 
اسث که عادز هر زور بعد از کلی داد و فریاد و گریه و 
زاری گوشه‌ای بنشیند و توان فیچ کاری را تداشته 
باشد. به‌تازگی متوجه شده‌ام که پدرم نیز دچار 
افسردگی شده. چون شبها که به اذه برمی‌گردد ظأهر 
شکسته و چشان خون گزفته اش حکایت از درذی 
عمیق دارد و او لپ از لب نمی‌کشاید و فقط ساکت 
گوشه‌ای فی نشیند. تعدادی از لوازم فرسوده منزل را 
که توسط همان شخص خير خریداری شده بود 
فروختیم و ۲۰۰ هزار تومان قرض پدر را دادیم ولی 
مشکلمان هیچ کم نشد. نمی‌داتم کعات و جعلات را 
چگونه نگاشتم, باید ببخشيد اولین یار بود که درددل 
می‌کردم و سخنم به درازا کشید. امید أن دارم که شاید 
رنجنامه‌ام را کسی بخواند و در دل دردمندی اثر 

ِ 










از را سردی ما هترم . 
ات رز 

ات دم رو 
ن) مرتضبی مهران . زومیه ۳ 
بارها از خوانندگان محترم درخ الست کوده‌ايم ک 
نامه‌ها را خوانا و با قاصالة سطر برا آل ندند 3 
بشود آن را خواند. در فرحال نامه ۱ 
گزارش دادم تا مورد استفاده قراز گیره 
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نان ی خودر نز ترایز اش معا 
خواهم بود. ج -- ۱ ,۱ 

ت نورعلی آل‌مردان .دز قول ‏ 

نامه شمارا در ائتقاد از عدم چاپ اشعار ازسالی به 
آقای مهدیزاده نشان دادم. ان‌شاءالله پاسخ مناسپ به 
شما خوافند ذاد. ۳ ۲ 

ن ذکریاآقلبای , گرا ٣‏ 

در مورد مشکلات. شهرتان از جمله فطع برق یا 
کوان آي موز سخ پاجاجه ترازو»مکاتبهکنید,. 

ن مجید کانلمی . گنایاد 

از همکاری شما با عجله ايازم کی 
نامه‌های شما رادر قسمت طام‌هلی 

ن بدالله بتاگر . آهل e‏ 

عطالب شما به قمدام مکنهتی ختمیمه به دستم. 
رسید. سعی خواهیم کرد از آنها. استفاده شود. 
مناسفانه یکی از عکسهای ارسالی به علت افت شرید 
کیفیت قابل چاپ نٌیست. Vm‏ پا 

ت آیتاءن اصغیهان 1 

نامه‌ای که در پلسخ به حاتم مته ناي جنه 
فرستاده بودید. در آبنده مورد استفاده قرار خواهیم دال, 

) وحبد حلیلوند . تویسر کان . . 

ینید هم با کا موافقم که مساب اعتیان به موق 
سخدر معضل بزرگ جامعه ماست و تعام گناه آن راتیز 
لمی‌توان په گردن مشکلات اقتصادی انداخت, انتخاب 
دوستان مناسب و پرهیز از اعتیاداتی مثل سیگار و در 
کاهش کرایش اعتیاد موثر است. البته عراقبت 
خاتواده‌ها نیز شرط عهعی است. ۱ 

0 غلامر ضا عسدیان . حسن آباد فشافه به 

بقله ما در مورد تورم ی فشازهای اقتساای 
مقاله خوبی بود. منتهی کمی طولانی: ۱ 

اگر همین مطالب را در یک صفحه به‌طور خلاصبه 
پرای ما بنویسید حتعاً از آن استفاده خواهیم کرد: 
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یک هفته , جند نگاه 





محمد سروس 
mm‏ 


یک مسو و لست 
ابر در دسر ! 


از نخستین هفته‌ها و ماه‌های روی کارآمدن آقای 
خاتعی و تشکیل صولت اصلاحات »یکی از مباحثی که 
به طور مرثب در سطم افکار ععومی مطرح و در پاپ 
آن سخن گفته شده و یا در مواردی برای انجام اقدامی 
به آن اجتجام شده. موضوء اختیار وظیقه رئيس 
جمهور در «اچرای قائون اسمایسی 4 سیت 

اينکه ریس جمهور براساس اصل ۱۳ قانون 
اساسی علاو«بر ریاست قوه مجریه. مسوولیت اجرای 
قاتون اساسی و يا به عبارتی نظارت بر اچرای فانون 
اساسی و پیشگیری از نقض این قاتون را عهده‌دار 
است از محورهای مورد بحلی بوده که در عقاطعی به 
چالش جدی میان موافقان و مخالقان حدود آن تبدیل 
شده است؛ 

آقای خاتمی از زمانی که پا به عرصه انتخایات 
گذاشت و تا این زمان که پنج سال از دوران 
مسوولیتش می‌گذرد: یکی از آفت‌ها و زمیئه‌های 
تاریخی که به عنوان علت رکود و وجرد برخی 
نابسامانیها در کشور شناخت و بارها برآن تاگید کرد. 
نوعی روحیه قاتون گریزی و بی‌اعتنایی به 
سازوکارهای فانونتی در تمامی امور کشور بود. 

شعار اصلی‌اشان که راه حل اصلی بسیاری از 
معضلات توصیف می‌شد. ایجاد نوعی نظم و سامان 
دهی قائون و قانونعند کردن تعام امور و حرکت در 
چازچوپ قوائین بخصوص قائون اساسی بود. این 
موضوع سیب شد تا در طی دووان مسوولیت و پیش 
از آن, رئيس جمهور منتخپ ملت که برنامه‌ها و 
سیاستهایش رای قاطم اکثر یک ملت را به عنوان 

شتوانه با خود داشت. بر مسوولیت مهم رئيس 

جمهور در «جرای قانون اساسی» تاکید کند و به 
منظور عملی کردن بند عربوطه در اصل ۱۱۳ قانون 
اساسی,هیاتی رابا نام صربیگری و نظارت بر اچرای 
قائون اساسی» تشکیل دهتد. به نظر می‌رسد 
تلاشهایی سورت گرفته ظرف پنم: سال گذشته 
شرچند از حیث بسترسازی و کوششهای نظری دریاپ 
مسوولیت رئیس جمهور و شناخت نقاط اجرا نشده 
قانون اساسی قابل توجه است. اما در زمینه جلوگیری 





از تقض قانون اساسی بخصوص در مواردی که قوای 
دیگر عسوولیت دارند. موفقیت چندانی به دست 
یامده است. 


بی توجهی به بد کرات 

این موضوع به شکلی در آخرین مصاحبه آقای 
خاتعی هم طرح شد اپشان در مصاحبه‌ای که به 
عناسبت هفته دولت انجام شد. به صراحت گفت: 
«تذکرات من یرای تقض قانون اساسی مورد 
بی‌توجهی قرار گرفته و اخیراً تلاش شده این حق 
مورد تردید قرار گیرد,»در چنین شرایطی که با قانون 
موجود و استنادهایی حقرقی مشابه آنچه در 
دوره‌های پیشین رباست جمهرری بود امکان تحقق 
مسوولبت رئیس جمهور برای جلوگیری از نقض 
قانتون اساسی دچار مشکل شده است, اقای خاتمی 
چاره رادر ارائه لابحه‌ای برای روشن کردن ابزارهای 
قاتونی اعمال مسوولیت اجرا و نظارت بر اجرای 
قانون اساسی توسط رئیس جمهور دید. ایشان در 
مصاحبه خود خبر از ارائه قریپ الوقوع لابحه‌ای به 
مجلس در ابن زمینه داد و یادآور شد؛ هعنقدم یک 
رئیس جمهور باید حداقل امکانات را برای انجام 
وظابفش دلشته باشد. وگرنه نمی‌تواند وظایف خود را 
انجام دهد و به عهدی که باعردم و بالاتر از آن با خدای 
خود بسته است. وفادار بعاند. رئیس جمهوری که 
نتواند به غهدش وفادار بماند: دیگر به درد نمی‌خوردا» 

صرف اعلام خبری در مورت ارائه لایحه‌ای به 
منخلور تبیین ميزان اختیارات و ابزارهای قانونی 
رئنیس جمهور برای جلوگیری از موارد نقض قانون 
اساسی کافی بود تا نیروهای جنام مننقد دولت و 
رسانه‌های مکتوب آنان را به واکنش‌های مختلف 
وادارد. هرچند اهمیت عوضوم به حدی بود که بتوان 
موج وسیغی از بازتابها را انتظار کشید. اما به نظر 
می‌رسد نوع واکنشها به گونه‌ای است که از خلال آن 
می‌توان برخی نگرانیها را دریافت. شاید جدی بودن 
آقای خلامی دربه انجلم رساندن موضوع اختیازات 
رئیس جمهوری از دید جتاح منتقه پنهان نمانده که این 
بازتابها را دربی داشته است. 

مروری بر وا کنتها 

مروری بر واکتشهای صورت گرفته در این 
خصوص چه در جنام مننقد و چه در جنام هوادار 
دولت و برخی مسئولان رسمی و شحصیت‌های 
سیاسی در روشن شدن ابعاد موضوع مقید خواهد 
بود: 

چند روز پس از انظهارات آقای خاتمی, رئیس قوه 
قضاییه که چند ماه پیش در یک مکاتبه غلنی دستگاه 
زیر مجموعه اش مورد تذکر قانون اساسی رئیس 
جمهور قرار گرفته بود. طی سخنانی ابراز عقیده کرد 
هشکل لساسی مردم ما عدم اعمال صحیح اختیارات 
موجود در قانون و درست پیاده نشدن برنامه‌هاست. 
گر اختیارات قانونی اقزایش پیدا کند ولی در حوزه 
اختیارات موجود کاری نُشده باشد, باز عشکلی حل 
نحووآهد شد .۱ 

به گفته آرت الله هاشمی شاهرودی 

«در قانون اساسی رئیس دولت شوکند خورده که 
از آزادیهای مشروع حمایت کند, ولی در ارتباط با دین 
و اخلاق و عدالت بر ترویم آن سوگند یاد کرده است 


که بیش از حمایت است. » 


در سطح مقاعات عالی کشور. گذشته از واکتنش 
رئیس قوه قضاییه. رئیس مجلس هم درباب سخنان 
آقای خاتمی اظهار نظر کرده حجت‌الاسلام کرویی در 
دیدار با اعضای هیات پیگیری و نظارت بر اچرای 
قاتون اساسی گقت: 

اقانون اساسی رئیس چههور رانفر دوم کشور و 
مسوول اجرای قانون اساسی شناخته است. برخلاف 
برخی اظهارنظرها: رئیس جمهور تنها مسوول اجرای 
قانون اسلسی در قوه مجریه نیست؛ زیرا او اخیارات 
لازم برای برخورد با متخلفان در قوه مجریه را دارد. 
بلکه این امر قوای دیگر را نیز دربر می‌گیرد.» 

از انجا که چنین موضوعی بحث پردامنه‌ای وا 
ایچاب می‌کرد. بسیاری ار مطبوعات جناحهای 
سیاسی په شکلی نسبت به آن واکنش نشان دادند. 
شاید بتوان رپرناعه ,سالت را از فعالترین 
روزنامه‌هایی دانست که در این زمینه و بخصوص از 
موضوع درد و سقد» په عوضم اختیارات ریاست 
جعهوری برد اخت,: 

سردبیر این روزنامه در روزهای نخست پس از 
اخلهار ات آقای حانمی گفت: «قاتون اساسی افزایش 
اختیارات برای رئيس جمهور راقائل نشده است. البته 
هميشه رئیسان دولتهای پیشین از رمبری تقاضای 
افزایش اختیارات داشتند و رهبری هم این اختیارات را 
ب رئیس دولت تفویض می‌کردند. 

رسالت در سرعقاله‌ای هم به قلم دبیر سرویس 
سیاسی خود اهعیت نگاه دقیق به موضوع را خاطر 
نشان کرد و ابراز عقیده نعود از یک سو معکن است 
افرادی از حوضم دفاع از عردعهسالاری و اصل عهم 
تفکیک قوا این بحث را نوعی شدید از نظارت 
استصوابی از سوی رئیس یک قوه تلقی کنند و از 
سوی دیگر کسانی آن را لازمه بهینه سای نقش 
دولت در حل معضلات به شمار آورند؛ در هر صورت 
قضاوت غبر کارشناسانه تابخردان» است. 

افز ايش کدام اختبارات! 


روزنای» جمهوری اسلامی شم با اختصاص 
سرعفاله‌ای تحت غنوان »افزایش کدام اختیارات؟» 


سس تست تست تسه شماره ۳۰۶ 














۱ یک مکاتبه عللی دستگاه زیر مجموعه اد 





ج روز پس از اظهارات آقای خاته 


رئینن قوه قضايبه که جند ماه پیش دز 





مورد تذکر قانون اساسی رئیس جمهور 
قرار گرفته بود طی سختائی ابراز عقیده 


کرد: «مشکل اساسی مردم ما عدم اعمال 


صحیح اختیارات موجود در قانون و 
۴ دی ید ال ۱ 
MY OE‏ * :۲۰ ۳ 
نوشت. »باید تا انتشار متن لابحه صبر کرد: اما از هم 
اکنون می‌توان این احتعال را قابل اعتنا دائنست که 
مقصود این است که رئیس جمهور بتواند فراتر از 
تذکر دادن به قوه قصابیه, اقدامات بازدارنده‌ای در 
زمینه تصمیمات این قوه در مواردی که اخثلاف نظری 
میان وی و قوه قضاییه وجود دارد, به عمل آورد. اگر 
این احتمال درست باشد, اعطای چنین اختیاراتی به 
رئیس جمهور نه تنها مشکلی را حل تخواهد کرد. بلکه 
مشکلات جدیدتری نیز به وجود خواهد آورد و کشور 
رایابه سوی هرج و مرج ویایه سوی دیکتاتوری پیش 
خواهد برد و هيچ‌کدام به صلاح کشور و ملت نیست.» 

از جناح هوادار دولت, روزنامه هىشهیری طلی 
مطلبی پا عنوان «مشکل قانون نیست» این استدلال را 
عطرح کرد که: «رئیس جمهور به واسطه کسب آرای 
مستقیم مردم و سوگندی که در اصل ۱۲۱ برای 
پاسداری از فانون اساسی عی‌خورد. نسبت به سران 
دو قوه دیگر مزیت دارد, رسای قوای قضاأییه و مقننه 
ته تنها منتخب مستقیم مردم در جایگاه خود نيستند. 
بلکه هیچ سوگندی را هم برای پاسداری از قانون 
اساسی بر ژیان نمی‌آورتد؛ بتابراین شان رئیس 
جمهور بالاتر از آنان است و به همین دلیل, قانونگذار 
حراست از قانون اساسی را یه او سپرده است. ضعن 
اینکه استقلال قوا به معنای نظارت ناپذیری قوه‌ای 
توسط قوه دیگر تیسبت 4 بحث بر سر کم و کیف لایحه 
تبیین اختیارات رئيس جمهور در ميان برخی 
حقوقدانان و صاحب نظران حقوقی نیز موضع‌گیریهایی 
را برانگیخت. دکتر محسن رهامی حقوقدان و وکیلی 
که پرونده‌های جنجالی نظیر حادثه کوی دانشگاه 
تهران و پرونده حجت‌الاسلام عبدالله نوری را و کالت 
کرده. طی افلهار نظری گفته اسبت: رئيس چنهور از 
حیث ریاست بر قوه مجریه در عرض قوای دیگر است: 
اما به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام 
زهبری و په صراحت اصل ۱۱۳ قانون اساسی 
مسموول اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی به 
غیر از رئیس جمهور درباره مسوولیت هیچ یک از این 
قوا اطلاق نیاورده است.» وی با بیان این قول مطرح در 
عیان حقوقدانان که می‌گوبند هرگاه از قانون اطلاق 
عمومی باشد و پس از آن تخصیص و تقبیدی وارد 
نشده باشد. ملاک اصالةالعموم و اصالة الاطلاق 
است, می‌گوید؛ «بثابراین چون در اصل ۱۱۳ قانون 
اساسبی تخصیصی وارد نشده و به خصوص شورای 
نگهبان در قاتون مصوب سال ۶۵ مچلس شورای 
اسلامی هم بر همین اساس حدود اختیارات رئیس 
جمهور را تایید کرده است؟ لذا مسوولیت رئیس 


شماره ۲,۶۰ سس تست 


۱ 


1 
1 


وت سد ید و ای ع ا کی کی ود 


در مقایل لين. اشتدلال حقوقی. رگنس مرکن! 
تحفیقات شورای نگهبان نظر دیگری دارد. وی با" 





اشاره به اننکه فائون عصوب سال ۱۳۶۵ در مورد 


وظایف و اختیارات رئیس جمهوری پیش از بازنگری 
قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تصویب شدء وا 
نمی‌تواند مبثای صحیحی برای قائون اساسی بعد از 


بازنگری باشد, معتقد لسبت: 

هپیش از بازنگوی در قائون استاس رئیس جمهور 
فاقد اختیار بر هیات دولت بود؛ اما تتظیم روابط قوای 
سه‌گانه بر عهده او بود و رئیس جمهور اختیاراتی 
در خصوص قوای دیگر داشت که تذکر و اخطار قانون 
اساسی رئیس جمهوری ناشی از اختپار او در تنظیم 
زوابط قوا بود, این اختیار در بازنگری قائون اساسی 
از رئیس جمهور سلپ شد و در مقایل اختیارات 
لجرایی نخست‌وزیر به طور کامل با اندکی توسعه په 
رئیس جمهور داده شد.» 

به گفته این کارشناس «رئیس جمهور باید 
مسوولیت اجرآی قانون اساسی را با سایر اختیارات 
خود هماهنگ کند. نه اختپارات خود را با مسوولیت 
مطلق اجرای قانون اساسی. در حالی که هم اکنون 
تلقی بر عکس است؛ یعنی می‌گوید اختیارات من باید با 
نگرش مسوولیت قائون اساسی په صورت مطلق 
پاشد. در این صورت باید یک رئیس جمهور مطلق و 
حاکم بر قوای سه‌گانه دلشته باشیم که نه تلقی منطقی 
از قانون اساسی است و نه با روح جلوگیری از تعرکز 
و استیداد که بر قانون اساسی حاکم است.سازگاری دارد.» 

این اظهارات در حالی مطرح شد که یک عضو 
هیات پیگبری و نظارت بر لجرای قانون اساسی معنقد 
است ساختار نظام کشور به رغم برخورداری از 
زیبابی و استحعام, این نقص اساسی یعنی عدم توازن 
مسوولیتها و اختیارات را که بسیار مشکل زا و 
تضادآفرین است دارد. 

مطایق اصول ۱۱۳ و ۱۳۱ قانون اساسی مسوولیت 
اچرای فانون اساسی بر دوش رئیس جمپور گذاشته 
شده؛ ولی ضماتت اجراو ابزار لإزم قائوتی در اختیار 
وی قرار نگرفته است.» 

حجت الاسلام ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی 
رئیس جمهور هم عقیده دارد: 

بآنچه رئیس جمهوری طلپ کردم زیاده‌خواهی 
تجریه نشان داد که امکان انجام وظیفه جرای قانون 
که نص صریح قانون اساسی آن رابه عهده آقای خاتمی 
گذاشته: و جود ندارد.» 

نایب رئيس مجلس و برادر رئیس جمهور هم 
اعلام کرده است آقای خاتمی در پیگیری دو لایحه 
احير (اصلام قانون انتخابات و تبیین اختیارات رئیس 
جمهوری) بسیار جدی است. مجموعه فعل و انفعالات 
اخیر در حوزه سیاست داخلی پیرامون لوایح اخبر 
دولت و واکنشهای ابراز شده از سوی نشریات و 
شخصیت‌های جناح منتقد دولت در کنار جدیت رئنیس 
جمهور و مجلس در تصویب این لوایع زمینه 
چالشهای جدیدی را در آینده نزدیک در پرتو تحولات 
ناشی از تامپید با عدم این لوایم در شورای نگهبان 
فراهم کرده است. 

نا 


ون دول مان کات برس 


جنویی یران و کره توب راردا ۱۴ ملد دلاری ۾ 


امضاء می‌کتند اایران ۱۸۱/۴۱۲۳ 

# در دیدار با اتجمن اسلامی مدرسان دانشکانها 
ایراز شد؛ نگرائی مراجع عظام لز تقضن قالون اسلسی 
و رویاروبی دانشگاهیان و روحاتیون (همبستگی ۸۱/۶/۲۳] 


6 واکتش جهائی به سخنان بوش در سازمان ملل 


(جوان 1۸۱۶/۲۳ 

٩‏ انتقاد شدید آیت الله امینی. از عبادات پزهزینه 
مسوولان دست از این کارها بردارید. مشکل عردم را 
حل کنید (ابرار ۸۱/۴/۲۴) 

8 دیدار سعرمانه خاتمی و امپرمیدالله در عربستان: 
عبلاقات پشت درهای بسته! مردم به دنیال پاسخ مردم 
سالاری (۸۱/۶/۲۴) 





پاستنهای و ای دانه کته خلامی به شرملهای .. 


اتحادیه ارو پا اتوسعه ۸۱/۶/۳۴] 

۶ در انتقاد معاون کل وزارت امور اقتصادی و 
دارابی مطرح شد: اقتصاد دولتی نمی‌گذارد سرمایه 
خارجی جذب شود [جامبجم ۸۱/۶۸۲ 


6 مصاحبه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با 


شبگه ۷ای, بی. سی » آمریکا (انتخاب ۸۱۳۶/۲۴) 

۵ پررسی جرایم اینترنتی در دستور کار قره 
قضاییه قرار گرفت |هسبستگی ۱۸۱/۶۲۵ 

٩‏ معاون وزبر امور خارجه روسیه خبر داد: 
موافقت روسیه با پیشتهاد ایران در باره تقسیم دریای 
خزر (صدای عدالت ۸۱۸/۲۵) 

٩‏ رفسنبانیها امروزسرنوشت بازار چهانی پسته 
رارقم می‌زنند السیا ۸۱/۶/۲۵) 

6 اتشای تقش آمریکا در تجهیز عراق به 
سلاجهای کشتار جمعی (جسهوری اسلامی ۸۱/۶/۲۶ 

۵ پاؤل واکتش‌های اولیه برای حمله په غراق مثبت 
بود. ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه جنگ با بقداد (حیات نو 4۸۱۶/۲۶ 

گفت وگوی اایران» با رئیس جمهوری لبنان. 


توطله آمویکا و اسراثیل را باید جدی گرفت (لیران ۸۱/۴/۲۶ 


٩‏ میلیارد تومان درآمد دولت از پیش فررش 
تلقن مراد جوآن ۸۱/۶:۲۶) 


© سید .خسن خمینی: هنر غده‌ای ققط دعواست ۱ 


(لبرار ۸۱/۶/۳۷) 

وین وروی 
(حیات نو 1۸0۶/۳۷ 

در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران, خاتمی: 
دایره ارزشها را تنگ نکنیم (ایران ۸۱(۶/۲۷) 


به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی بانکها و 


شرکتهای وابسته از سرمایه‌گذاری منع شدند: 


(هتبستگی ۸۱/۴/۲۷] 


در پلسخ به اظهارات محمد هلشمی عنوان شد: 


ولکنش دولت په ارقام جعلی بدهیهای ابیزان (حیات نو ۸۱۴۲۸ 


9 سایتهای اینترنتی را با قانون مطبوعات 
نمی‌توآن محدود کرد |مردم سالاری ۸۱۸۶/۲۸] 

نایب رئیس مجلس: خاتمی در پیگیری تصویب 
لولیع اخیر بسیار جدی است (آفتاب بزد ۸۱/۶۱۲۸) 

# غلی‌رغم مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی. 
پانک مرگزی ۹۵۰ میلیون دلار اوراق قرضه جدند 
می‌فروشد (جهان اقتصاد ۸۱/۴/۷۸) 











ایران در یک منطقه حساس و 
استراتژیک قرار گرفته و دارای 
همسایه‌های مساله‌داری است که با بروز گوچکترین 
اختلافی تحریک می‌شوند و قدم در مسیر انتقأسجریی 
و واکنشهای نابخردانه می‌گذ ارند. 

ایران در سالهای پیش از انقلاب اسلاعی به این 
دلیل که در راستای متافم غرب حرکت می‌کرد. ناگزبر 
بود در چارچوپ خاصی حرکت کند, در آن دوران که 
دوران جنگ سرد بود. مسائل مربوط به ایران در 
معادلات دو ابرقدرت هطرح می‌شد و مورد نقد و 
بررسی قرار عی‌گرفت. برای مثال درپی بحران 
موشکی کوبا که بین شوزوی و آمریکا بزوز کرد و 
مساله کشورهای اقعار مطرح شد. وضعیت ایران و 
ترکیه درقالب کانونهای چنگ سرد توسط مقامات 
واشنگتن و مسکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
ایران در آن سالها که ژاندارم خلیج غارس بود و از 
جایگاه خاصی در این عنطقه برخوردار بود. هیچ‌گاه 
درصدد پاسخگویی به چند شيخ و حاکم معلی لبود و 
آنها را په هیچ می‌انگاشت. به‌عطوری که درپی ماجرای 
بحرین, و سنه جزیره در خلیج فارس: اهعیتی به 
دندگامهای آسثال سرهنگ قذاقی و صدام نداد و آنچه 
را که برای منافم ملی عفید عی‌دانست, به مورد اجرا 
درآورد. 

اما طی بیش از دو دهه گذشته وضع تغبیر یافت و 
با تلاش نهران درجهت حرکت مستقل در سیاست 
متطقه‌ای و بین المللی. مسائل و مواردی مطرح شدند 
که اپران را درگیر موضوعات منطقه‌ای و جهانی 
ساخت که برخی از این مسائل هنوز هم گریبانگیر ما 
می‌باشد:. 
نگاهی به رابطه تهران با کشورهای همسایه بیانگر 
این واقعیت است که این روابط بسیار شکننده وده از 
یک چارچوب استوار و عنطقی برخوردار نمی‌باشند: 
به همین دلیل این روایط با کوچکترین مساله ای 
خدشه‌دار شده و تحت تا ثیر قزار می‌گیرند تا خدی که 
گاهی اوفات مسائل پیش‌پاافتاده و ساده‌ای تبدیل به 
عسائلی جاد و بحران‌ساز هی گردند که می‌توانند 
کشورها را در آستانه روبارویی قرار داده و سیپ 
شعله‌ور شدن آتش جنگ شوند. همین مسائل 
پیش پاافتاده و نه‌چندان مهم به شعله‌ور شدن آتش 
جنگی انجامید که هشت سال ادامه داشته و آثار آن 
هنوز هم در کوشه و کتار قاپل لمس است 

نگاهی به روابط تهران با ههسایه‌ها: بیانگر این 
واقعیت است که ایران با تعامی آنها و یا به قولی تمامی 
آنهاباتهر ان مساله دارند. تا حدی که ممکن است آنچه 
در سال ۱۹۸۰ درمیان ایران و عراق اتفاق افتاد. بین 
تهران با یکی دیگر ار هسسایه‌ها روی دهد. 





از جعله همسایگان ایران که روابطش پا تهرآن طی 
ډو دهه آخیر با فراز و نشیب هعراه بود. باید به 
اقفانستان اشناره کرد که هعزمان با پیروزی انقلا ب 
اسلامی در ایران با تغییرات و تحولاتی هراد گردید 
که این تغیبر و تحولات آثار تاگواری بر روابطش با 
کشورهای هعمسایه برجای گذارد و برای تعامی طرفها 
که شالها تحت نفوذ انگلستان قرار داشتند و خنلوط 
مرژی آنها توسط عوامل انگلیس ترسیم شده‌اند. این 
خطوط مرزی که از سوی هر سه کشور با اعتراضص 
مواجه شده. با گذشت دهها سال هتور هم از عوامل 
لختلاف و تارضایتن میان تهران, کابل و اسلام‌آباد 


انمت 

اگرچه تهران سالها پیش اختلافات خود را با 
اسلام‌آباد بر سر خطوط مرزی و آبی دو کشور حل 
کرد و ذو کشور درحال حاضر در این مورد اختلافی 
ند ارند, لما تهران و افغانستان و افغائستان و پاکستان 
هنوز هم نتوانسته‌اند به فرمولی برای حل این 
خشکلات دست بیابتد. 

اختلاف تهران و کابل عمدتاً بر سر چگونگی 
استفاده از اب رود هیرمند و خط مرزی این عنطقه 
عی‌باشد که سالها به دلیل وضغیت بی‌ثبات حاکم بر 
اففانستان تحت‌الشعامع مسائل سیاسی قرار داشته 
است, به‌طوری که هرگاه دولت کابل دولث عاقل و 
منطقی بود. درصده حل این مشکل برمی‌آهد. ولی 
زماتی که اختلافات سیاسی بین دو کشور شدت 
عی‌گرفت, این مساله ثیز به فراموشی سپرده می‌شد و 
با تحت الشعام رقابتها و اختلافات مزبور قرار 
می گرفت: 

سفر اخبر خاتعمی رئیس جمهور به افقانستان و 
دربی آن علاقات خرازی وزیر امور خارچه با حامد 
کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در سازمان ملل 
با کشایشی در مساله رود هیرعند همراه بود و ڌو 
کشور را مصسعم ساشت تابه دور از جوسازیها و 
جنجالها درصدد ڪل لین مشکل برآیشد. 

اففانستان از سال ۱۹۷۳ که داوودخان با کودتای 
نظامی محمد ظافرشاه را سرنگون کرد و در این 
کشور جمهوری اعلام نعود. مواجه با یک دوره هرج و 
مرح گردید که این اشفتگی سیاسی و هرج و مرح که با 
جنگ دلخَلی هدر اه بود تا اهر وز انامه داشته است. عطی 
این ستالها علاوه بر داوودخان که با کودتای 
کمونیست‌های متعایل به شوزوی صرنگون شد. 
افقانستان حکومتهای مختلفی رابه خود دید که بر خی 





مشکل رود هیرمند سبب بروز 
شده است 


حامد کرژای وعده حل مشکل رود 


از آنها رابطه قابل قبولی با تهران داشتند؛ اما بزخی 
دیگر نظیر طالبان علاوه پر دخالت در امور داخلی 
ایران, نسبت به بخشهایی از این سرزمین نیز ادعا 
داشته و درصدد تجزیه آن بودئد؛ برای عثال بايد په 
طالبان انشاره کرد که خواستاز خراسان بودند و آن را 
بخشنی از هرو بزرگ می دانستند! 

اما به تظر می‌رسد با توجه یه تلاشهای جانعه 
بین‌العللی این بار قرار است آرامش به افقانستان 
بازگرده و زمینه برای گروههای جنک‌طلب و 
جنگ‌سالاران از بین برود: در همین راستا می‌توان به 
وعده‌های خامد کرزای امیدوار بود و این اميد را 
داشت که مشکل دو کشور بر سر رود هیرمند جل 
شود: 

این مشکل سبب گردیده تا سهم آب ایران از رود 
مرزی هیرمند طی سالهای گذشته تادیده گرفته شود و 
قطم گردد:؛ به هعین دلیل سیستان و بلوچستان با 
خشکسالی مواچه شده و ضرر هنگفتی رااز این طریق 
متحمل شموند: 

افقانستان براساس قرارداد پاریس که در سال 
۷ به امضاً رسید. رسماً از ایران جدا شد و مستقل 
گردید و ایران صراحتاً از انعای خود نسبت بة هرات 
چشمپوشی کرد. در فصنل ششم این قرازداد آمده 
است: «پادشاه ایران قبول می‌فرمایند از هر توع ادعای 
منلطتت به؛ نهر و خاک مزلت و اممالک اقغاننندان 
صرف‌نظر نعوده: به هیچ‌وجه از روٌسای هرات و 
معالک افقانستان هیچ گونه غلامت اطلاعات از قبیل 
سکه و خطبه یا باج مطالبه تنماید.» 

دربی استقلال کانل افغانستان: مساله مرزها 
پیش آمد که این بار نیز انگلیسی‌ها در ترسیم آن نقش 
داشتند. مرز ایران و افقائستان از دهاته ذوالفقار که 
مرز مشترک ایران. اففانستان و شوروی می‌باشد. تا 
ملک سياه کول که نقطه مرژئ مشترک ایران؛ 
اففاتستان و پاکستان است؛ ۸۵۵/۰۲۱ کپلومتر 
می‌بانشد. اران و اففاتستان در طول ۸۵۵ کیلومتر مرز 
بشترک دارای اختلافاتی هستند که عمدتاً مربوط به 
رود هیرمند و سهم آب ایران می‌باشد. این مرز توسط 
کلنل مک ماهون و کلداسمیت ترسیم شده که په تفع 
افغانها بود. ولی درنهایت مرز رسمی دو کشور است. 
براساس این خط. ناحب» سمت راسنت هیرعند به 
اقفانستان و ناحیه سمت چپ به ایران ولگذار شد. 

رود هیرمند و شعپ اصلی آن از کوههای 
هندوکش سرچشمه گرفته و از پیوستن دو شاخه 
اصلی ارغنداب و کجکی در محلی به نام قلعه بست 
تشکیل می‌شود. آپ این رودخانه‌ها در دریاچه‌هایی 
که هامزن ناهیده می شود. می ربزد. 

سیستان زعانی مرکز اصلی تامین غله ایران بود 
و دلیل آن نیز همین رود هیرمند به شمار می‌رفت, ولی 


سک شراره ۳۰۶۰ 
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پس از اقدامات تاتارها و تیموریان, ابن منطقه رو به 3 ٩۳5-۲‏ | 1 : 
ها ما زو راب ۱ ۰« شما و جهان سیاست درآمریکادو زب بس زوگ دمک رك و 
یکی از مشکلاتی که در مورد هیرمند وجود داشته عیاس پروانه زابلی از: يزد جمهوریخواه فعال هسنند که معمو ریلست جمهوری و 
اایت مد e‏ وین رون چی وه کی ویو با آیا رژسای پیشپن جمهوری آمریکا می‌توانند مجددا کنترل کنگره و مجلس نمانندگان را در دست دارتد. حب 
افغانها ا ست نو این باه بارها عذاکراتی بین نامزد رباست جسهوری شوتد؟ جمهوریخوله در سنال ۱۸۵۶ تاسیس شد و حزب دمگرات 
تهران رکال صورت گرفت و توافقهایی خاصل کے آفریکا در سال ۱۷۸۳ پس از جنگی شدید. با نیز که قدیمی‌ترین احزاب آمریکا می‌باشد, حدود ۰۰ 
که به مرحله نجرا درنیامد. از چمله لین فراردادها لااد انگلستان په استقلال دست یافت و قیلادلفیا پایتشت آن سال پیش توستا تومای جفرسون بلیال گذارته شد ۱ 
به قرازدآن ۱۳۱۷ لشناره کرد که در آن بر این مساله شند. قانون اساسی لین کشور دز سال ۱۷۸۷ تدوین از سال ۱۷۸۹ که جورج ولشنگتن به عنوان اولین زایا 
تاکید شد که متظور اصلی از عفد قرارداد تام ا | أگزدید وا سال ۱۷/۹ رسعیت یافت. در همان سال جورج | جمهدر آمریکا په قدرت رسیدتانون لین کشمور جا ۲ 
زراعت و آبیاری سیستان می‌باشد و هیچ‌گونه قصد و واشنکتن که در طول جنگهای استفلال فرماندمی |زئیس جمهور بوده که آخرینشان جورح یوش پسر می‌باشد 
نظری نسیت په مداخله در امور داخل اندانیت.. ق | تیدوهای نظلمی را عهدمدار بود. به ریاست جمهوری ا که از حزب جمهوریخوله لنت می این لها چندین زتیس 


نیست. برگزیده شد و ارلین رئیس جعهور آمریکا شد. جمهور باترور و سومقصد جانشان راز دست دادند که از جمله 
در سال ۱۳۲۶ ایران درصد:د برآمد مساله رود از سال ۱۸۰۰ شهر واشنکتن به عتوان پارتتت |آنهاباید به جان کندی لینکلن کارفیلد و مک کینلی اشاره > 
هیرفند را به شورای امنیت سازمان ملل ارجام کند؛ لا انتخاب گردید. همچنین ریچارد تیکسون در سال ۷۱۷۴ درپی 
با وساطت آمریکا تلاش شد این مساله از طریق آمریکا دارای دی مجلس است که شامل کنگره با ۱۰۰ | ماجرای واترگیت ناگزیر به کتازه‌گیری گردید و چای خود 
مذاگرات طرفین حل و قمنل شود عضو که اعضای آن هریک به مدت شش بال از سوی |زابه معاوتش جرالد قوره داد ۱ 








آخرین توافقی که میان طرفین صورت گرفت.در ٩‏ دهم انتخاب می‌شوند و دیگری مجلس نمایندگان | در آمریکاء مردم همزّمان رئیس جمهورو معاوتش ر 
سال ۱۳۵۱ بود که مایت ری مهاهده ۱۲ ماده‌ای که۴۲۵ عضو دارد و زمان نمایندگی آنها دو سال است. انتخاب می‌کنند و در سال ۱۸۲۴ وقتی که میچ‌یک. از 0 
به چا ر سنہ گی چه بسن از امضای آن در اففانستان این کشور به صورت فدرال اداره می‌شود و اداره هر نامزدها تتوانستند لکثریت مطلق آرا را په دست ب 3 
کودتا شد و سحمدداوودخان قدرت رادر دست گرفت لیات را یک فرماندار انتخابی به‌عهده دارد. آمریکا رر |کنگره جان کوینسی آدامز راب ریاسث جمهوری برگزید, 
انا در ڪا e‏ 0 رن سا با انران سالهای ۶۱ تا ۱۸۶۵ در دوران ریاست جمپوری از سال ۱۷۸۹ تاکنون فقط تثودور روژولت ۳ د 
اختلاف اساسی ندارد j ie Perey‏ آبرلهام لینکلن شاهد جنگهای انفصالی برد که طی آن به ریاست جمهوری بزگزیده شد؛ ولی طبق تون 
rrr‏ ۳ نداق جتوبدها خواستار جدایی از ایالات شمالی بودند. اختلاف | کسی فقط می‌تواند برای دو دوره رئیس جفهور با 

وچ بت شمال و جنوب بر سر برده‌داری بود. در این جنگ ساد ره رسای جر زار 
شمالبهای مخالف برده‌داری پیروز شدند! ولی چند روز می‌شوند. آخرین کسی که دو دوره زئیس ۳ 






اپران و افغانستان همواره بر 8 4 میس بل ون کلینتون از حزب دمکرات پود که با پیروژی: ۱ 
چگونگی استفاده از رود ص۱۳ زار تا یک میلیو پدر راهی کاخ سفید شد و پین از هشت سال جاری خو ود 

ر“ ر رو در جنگهای انفصال حدود ۷۵۰ هزار تا یک میلی ۱ 
هیر مند اختلاف داشتند رنقر جان خود را از یست دادند. رابه‌جورج بوش پسز از جزب جمهوریجو ال 











( آیر ان در رادیوهای ببکانه . کرد رالا یکن سک نی که ازم رنب 
ایران در رادیوهای بیخانه آمستزدام در هلند رسنیده پوت قبل اژسنوار شبن به و اپیمفی] 
عاجزای گروه انصارالاسلام که در کردستان عراق | دیگری که عازم لسلو در ثروژ بز دهز دستگر ند .۷ 
فعالیت می‌کند و دستگیری رهبر آن که از طریق ایران عازم | خبرنگار سدای اسرائیل می‌افزاید: طرر 
یکی از کشورهای اروپایی بود. مورد توجه رادبوها قرار شده در فرودگاد آمستردام علاکزکار تام دارد ک 
گرفت, این حادثه در سالروز حادثه ۱۱ سپتامبر که جهان |موجب ظن دستگاههای لطلاعات غزبی. با اما 
خصوضاً آمریکا مترجه گروه الفاعده به رهبری السام | بنیادگرای اسلامی انصارالاسلام که در نزدیکی مر 
بنلادئ بود حائز اهمیت می‌باشد؛ زیرا یکی از مسائلی که | ايران و عراق مستقر لست و لیز با شبکه القاعده در 
در طول یک سال گذشته به ایران نسبت داده شده. پناه | بوره است.» 
دامن ی برخی از اعضنای لین گروه می‌باشد. رادیو بی‌بی-سن ټی گزازش نیگزی به ۳ 
این عاجرا و درپی آن باژداشت رمزی بن‌شیبه از | حمیدرضا آصفی سنخنگوی وزارت امور خارچه بک کیا 
اعضای برجسته القاعده در پاکستان. از اهمیت به‌سزابی | دیگر هرگونه ارتباط ایران با گروه اتصارالاصلام رانگذیب 
بی‌خوردار بود. در این باره رابیو بی‌عی‌سی که از لندن | کون داح سوق درخصو دسگیری دی 
پخش می‌شود در گزارشی لعلام کرد: بو ن 
میک شخص به نام ملاکرکار در هلند که مظنون به | تایعیت نروژی لست. مظلون ب همکار با ؟ 
عضویتت در القاعده است, بازداشت شده است. گفته اقراطی است و از طریق اروپا وارد تهران شد که بلا 5 
عی‌شود وی رفبر گزوه انصار الاسلام است که در | بازداشت و به کشور متبوخش بازگردانده شدي ` 
روستایی در نزدیگی مرز آبران در منعطقه کردتشین شعال | مقامهلی مسوول هلند اعلام کردند. فرد یادشده که زا 
عراق په فعالیت عشقول لست. لین گروه تاکنون چندین یاد | نام ملاکرکار و از وی به عنوان رئیس کروه انصار الاسلا 
با حزب کره عراقی که کنتزل این ناحیه را در دست دارد | نام پرده می‌شود در هلند بازذلشت شده لست. در همین 
درگیر شده است. ۷ رابطه جيم مپور خبرنگار بی‌بی‌سی از تهران گزارش 
رادیو بی‌بیسی در ازامه به نقل از ظریف ماینده [می‌دهد: ملاکرکار و گروه تحت رهبری ی به تلا تا 
ایزان در سازمان ملل افزوده لست «ری چند روز پیش از یکی | انصارالاسلام به دلبل فعالیتشان در شمال عزاق وه 
از کشورهای آروپایی به تهران رفته بود؛ اما در فرودگاه ود a‏ 
تهران دستگیر شد وبه کشوریادشده برگردانده شد یه خود جلي کرده است, گزوه انصارالاسنلام پس | 
آقای فلریف گفت. علت اخراج وی از ایدان لین بود گه | درگیریهای متعدد با پیشمرگان وابسته به لحزاب ؛ 
غن آن می رفت او رهبر انصارالاسلام است و لیران نمی‌خواست | کردهای عراق موفق شده انمت تعدادی از روستاها و 
ین شخصیت تامطلوبی رابه خاک خود راه دهد.» بشددهای مناطن کوه تا چ س 
ولی رادیو اسرائیل این خپر رابه نوع دیگری متعکس | خود بگیرد. 





سرانجام دو کشور پس از مذاکرات و عبادله 
اسناد تصویب شده قر ارداد ۱۳۵۱رادر خرداد ۱۳۵۶ 
لازم الا جرا اعلام کردند. طبق این قرارداد عچموع 
مقدار آبی که از رود هیرمند به ایران تحویل می‌شود: 
۲ عترمکعب در ثائیه بود. براساس ماده پنجم این 
قرارداد اففانستان متعهد شده بوت از مو جبات نقصان 
پا قطم سهم آب ایران خودداری کند. 

ولی پس از آن شرایطی در ایران و اففانستان 
به‌وچود آمد که اجرای توافق‌نامه را په تعویق انداخت. 

در اففانستان, با کودتای کمونیست‌ها ارضا 
دگرگزن شد و جنگ داخلی آغاز شد که این جنگ 
افقائستان را به ویرانه‌ ای تبدیل کرد. در گتار آن: ایران 
نیز شاهد تغییراتی بود که پیروزی انقلاب اسلامی از 
آن جمله بود. اگرچه هر دو کشور به تخهدات خود در 
سالهای قبل پایبند بودند؛ اما شرایط به‌گونه‌ای نبود 
که به مذاکره روی آورند و در جهت حل و فصل 
اختلافات قدم بردارند: ۱ 

هرچند در دوران ریاست جمهوری برهان الدین 
ربانی روابط دو کشور بهبود یافت و فرصت پرداختن 
به مسائل دوجانیه فراهم گردید, ولی جنکی که از 
سوی حکمتیار تحمیل شد؛ زمینه هرگونه مذاکره را از 
بین برد 

به همین دلیل این امیدواری وجوت دارد که در 
مقطع کتونی که حامد کرزای درصدد بهپود روابط 
افقانستان با همسایگان برآمده مشکل رود هیرمند نیز 
با تهران حل شود و سیستان و بلوچستان از 
خشکسالی نجات باید 











































شماره ۳۰۶۰ 




















































ج یک از نمایندگان 
شورای ملی از ترس شاه 
نپر سید که شما چگونه ایرانی شدن 
ی خواهید این قانون 
رابه ارات راید ¥ «بحرین»وطرح 
پس از حندی: نت خلب رضامت 
اين مصوبه آن بو ارباب ر جوع » 


که انگلیسی ها چیل و پنسج سال پیش: 
حلوی تردد قانونی از تصویب مجلس شورای 
ایرانیها را به ملی گذّشت که طبق فاد آن, 
بحر ین گرفتند اپبحزین » استان چهاردهم ایران 
و برگه هوب خوانده شد, قرار بر این شد که 
ایرانیان وا نمایندکانی هم از بصرین در مجلس 
که و ٩6‏ شورای ملی ایران حضور داشته باشند. 
ید در آن زمان در بحرین, مانند امروز که یک 
پایگاه بزرگ دریایی و هوایی آمریکا مستقر 
است, حدود پنجاه هزار سرباز تفنگدار 
انطیسی به سر می‌بردند و پنجاه هواپیمای 
چنگی عدرن و چند تاو و ناوچه در اطراف آن 
بود. هيي‌یک از نمایندگان شورای علی از ترس 
شاه و تهدیدات او نپرسید که شما چگونه 
عی‌خواهید این قانون را په اجرا درآورید؟ پس از 
چندی, نتیجه ابن مصوبه آن پود که انکلیسی‌ها 
جلوی تردد ایرانیها را به بحرین گرفتند, برگه هویت 
ایرائیان را که پیش از آن برای ورود به بجرین 
کقایت می‌کرد. بی ارزش دانستند و گذرناعه 


خواستند و حتی نامه‌هایی را که تمبر ارزان قیمت 








































بت ایرانی دلشت. قبول نکردند: 





خوشیختانه اسروز پس از گذشت چند دهه از 
تصویب آن قانون بی‌فایده, ناراحتی‌ها برطرف شده و 
امیر بحرین به ایران می‌آید و روابط از هر دو سو 
دوستانه است و اگر این سیاست عهربانی و دوستی 
ادامه یابد. خواهید دید که هر سال چند ده هزار 
بحرینی که ایران را دوست دارند و آن را میهن دوم 
خود می‌دانند. برای تابستان په ایرآن سفر خواهند کرد 
و حتی در ایران سرعایه‌گذاری می‌کنند 

در همان دوران شاه قانوتی دیگر از مجلس 

:شت که با عنوان »از کجا آورده‌ای» شهرت یافت و 

تقلید بی‌معنایی از اقدامات انقلابی عراق پس از 
کودتای سال ۱۹۵۸ بود. ظراحان و مجریان بلندپایه 
قانون "از کجا آورده‌ای» در اران از دم‌کلفتها و 
سرمایه‌داران عرتبط با دربار پودند. این قاتون دستور 
می‌داد سران حکوعت هر سال میزان عایدات خود را 
بنوپسند و روشن کنند ثروت خود را از کجا آورده‌انذ؟ 
این درحالی بود که میلیونرها و میلباردهایی که در 
طول سالهای نخستین حکومت محمدرضا شاه به پول 
و ثروت و ملک رسیده بودند خود جزو هيات حاکمه 
بودند و هعه می‌دانستند که چگونه از راه زمین خواری 
یا دریافت پورسانتهای کلان در معاملات دولتی, 
صاحب سرمایه‌های سنکین شده‌اند, اما هیچ کس به 
روی خود نیاورد و این قانون تا سال ۱۳۵۷ به شکل 
یک قانون مفلوک و خنده‌آور په این نحو اجرا می‌شد 
که در پایان سال ورقه‌ای برای ضابطین و مقامات 
وزارتخانه‌ها ارسال می‌شد تا شرح و میزان ثروت 
خود را به دست آورند و البته وزیران و معاونان و 
عدیران کل با خنده و شوخی, عهملاتی در آن 
پرسشنامه‌ها می‌نوشتند و په این ثرتیب صدها کیلو 
کاغذ در انبار دولت حبس می‌شد. نوشتن و تصویب 
قوانین بیهوده و ناکارآمدی از این دست البته به قبل از 
سال ۵۷ منتهی نشد و متاسقانه به‌گونه‌ای دیگر در 
مچلس‌های بعد نیز ادامه یافت. 

درحالی که ماهواره تعام دنیا را تسخیر کرده و 
تمام مرزهای پیدا و پنهان میان کشورها را از مین 
پرده است مجلس ما هر روز تصمیم تازه‌ای در این 
باب می‌گیرد و هنوز عتصدیان اچرای فانون. در آغاز 
راه اجرای یک مصوبه‌اند که عصویه‌ای دیگر تولید 
می‌شود و راه‌کار دیکری پیشنهاد می‌کند, نتیجه اینکه 
انهایی که تجهیزات دریافت از ماهواره 
خزیده‌اند, آموخته‌اند که در انبار خانه 
وسیله ای برای پنهان کردن این وسابل 
داشته باشند تا هرازچندگاه با آمدن 
قانوئی جدید که می‌دانند تا چند ماه 
دیگر خواهد رفت. خود را از 
مزاجمت‌ ای این مصوبه‌های 
گذرا خلاص کنند: 

روز دیسر عسده‌ای دور هم 
می‌نشینند و طرح ارائه خدسات پزشکی 
به مردان از سوی مردان و زنان به 
وسیله زنان را می‌نویسند و در چلسه 
راء‌ی‌گیری نبز چنان دفاغ جانانه‌ای از 
آن می‌کنند که هیچ کس چرات مخالفت 
نمی‌کند, اما پس از مدتی که از اجرای 
طرح می‌گذرد و گزارشها هر روز 
بیشتر می‌شود که خانعی به دلیل عدم 





دسترسیبه پزشک زن و یاغردی به دلیل در دست نبودن 
پزشک مرد. در حادثه‌ای چان باختند. اندک اندک اجرای 
این قانون تيز به فراموشی سپرده می‌شود و آنچه 
می‌عاند. پیکرهای بی‌جان عده‌ای است که به دلیل 
ناآشنایی چند قائونگذار با حقایق جامعه. مقدعات مرگ 
آنها را فراهم کردند و چند کیلو کاغذ که صرف انجام 
مکاتبات و نوشتن آبین‌نامه‌های اجرایی قانون شد. 

و اما چند روز پیش نمونه‌ای دیگر از این دست 
قوانین در هيات دولت به تصویب رسید که تتها با خواندن 
غنوان آن به‌راحتی می‌توان حدس زد که سال آینده 
ابن قانون کجاست و از آن چه چیزهایی برجا مانده 
است: «طرح نکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع!۷ 

اولاً مغلزم نیست که کدام بخش از دولت در لزوم 
تکریم مردم و جلب رضایت آنان دچار تردید بوده که 
سعی شده تا با گذراندن این عصوبه, همه اعضای 
دولت خود را عوظف یه احترام گذاردن په مردم بداند 
و انیا آیا اعضای محترم دولت پنداشته اند که فقدان 
قانونی صریح در این زمینه تا به‌ حال مانم جلب 
رضایت ارباب رجوع بوده که اکنون با تصویب اين 
قانون مشکلات این بخش مرنقم گردد؟! 

در این شعی نیست که نمایندگان مجلس و 
اعضای دولت تسام وقت خود را صرف حل مشکللات 
مردم می‌کنند اما اشکال اینجاست که از طریق 
راههایی که به فکر این عزیزان می‌رسد, سالها خواهد 
گذشت و هیچ مشکلی از مشکلات مردم برطرف 


۳۹ 


وقتی اتوبوس از بالای پل تمی‌افتد 

وقتی اتوبوس شرکت واحد از بالای پل به پابین 
تیفند. هیچ سروصدایی هم به‌پا نمی‌شود, ستوان 
رامنمایی هم که زیر پل سرگرم کفتگو با یک هم‌قطار 
است. ابا متوجه جسم بسیار بزرگی که از بالای 
سرش عبور می‌کند نمی‌شود. مسافران اتوبوس از 
بالای پل متاظر اطراف را می‌نگرند و خیلی هم در بند 
آن نیستند که اگر اتویوس از آن بلندی پایین بیفتد چند 
آهنگر و جوشکار باید بیایند تا بدنهای بی‌روم 
مسافران را ازمیان آهن پاره‌ها بیرون بکشند. 

گذشتن اتوبوسهای شرکت واحد که گاه یکصد 
مسافر را با خود حل می‌کنند. از روی پلهای روگذر 
درون شهری پاینخت چنان عادی شده که توجه هیچ 
کس په تابلوهایی که در ابتدای پل تصسب شده و عبور 
کلمیون و توبوس راز روی آنها ممتوع کرده جلپ نمی‌شود. 

اما اگر یکیار اتوبوسی از بالای پل به پابین افتاده 
بود وضع فرق می‌کرد و نه‌تنها صدای قرماندهان 
برقراری نظم و انضباط اجتعاعی که صدای خیلی‌ها 
درمی‌آمد. حتی آهنگرها و چرشکارها هم اعتراض 
می‌کردند و تولیدکنندگان اتوبوس را به باد انتقاد 
می‌گرفتند که چرا از آهن آلات قویتری استفاده 
نکرده‌اند تا اتوبوس چنین له و لورده» نشود؟! 

احتمالاً پایین افتادن اتوبوس از بالای پل. چشم 
همه رابه سوی همان تابلوی کوچکی که بیست و چهار 
سال است کسی آن را چدی نمی‌گیرد جلب خواهد 
کرد, در نتیجه متوجه خواهد شد که در گذشته‌های 
دور کسانی بوده‌اند که پا استفاده از علم عیب! 
می‌توانستند پیش بینی کنند که یک اتوبوس با صد نفر 
مسافر ممکن است روی یک پل فلزی, آنقدر پایداری 
نداشثه باشد که تعادل خود را حفظ کند. 

















حتی کار به جاهای بالا می‌کشید. همان ولقعه تلخ 
غرق شدن یک قایق در پارک شهر را که به‌حاطر 
دارید؟ در اینجا هم پیامها از سوی همه عقامهای دولتی 
و ملتی و مجلسی می‌آید تا عروج ارواح پاک اتوبوس 


نشستگان را کرامی بدارد, روزنافه‌ها هم پر از 


گزارشهایی می‌شود که زوایای مختلف ماجرایا حادثه 
را مورد کنکاش قرار عی‌دهند و برای نعمونه برای 
نخستین .بار فاصله کف پل رابا زمین با اختلاف چند 
میلی‌متر اغلام می‌کنند و حتی مجلات علعی به این فکر 
می‌افتند که عیزان شتاب اتوبوس را هنگام پوت شدن 
از روی پل اندازه بگیرند و مشحص کنند که این وسیل 
نقلیه حجیم با چه سرعتی به زمین خورده و چگونه 
درهم می‌شکند. قضیه به همین جا ختم نمی شود. 
سبروصدا بالاتر می‌رود! پیامهای تسلیت از داخل و 
خارج می‌رسد. مجلس فورآأ با تهیه طرحی وزير راه یا 
یزیر مسکن و شهرسازی يا هر وژیر دیگری که دم 
دستش بود را استیضام می‌کند. اخبار تحت‌الشعاع 
قرار می‌گیرد و حتی قود قضابیه هم بیکار نمي‌نشیند و 
بالا خره متهمی را ار داخل اتوبوس, سازمان ترافیک یا 
کار خانه اتوبوس‌سازی بیرون می کشد. 

می‌بینید که میان پابین افتادن و پایین نیفتادن 
اتوبرس از روی پلی که از همان زمان ساخت. عبور 
کامبون و اتوبوس از روی آن متغ جمده چادر می تو اند 
پازثایهای متفاوتی داشته باشد. طبیعتا ما چون 
آدمهای خوش‌بینی هستیم, صحته‌هاي خوشایلد را 
هم درنظر می‌آوریم با افتادن یک اتوبوس از بالای یک 
پل که تباید شهر را به‌هم زد بلکه بايد به خوببهای این 
اتقاق هم نگاه کرد. مثلا همين که با گذشتن اتوبوس از 
روی پل. زیربل برای عبور دیگر وسایل نقلیه خالی 
عی‌شود. نکته کمی نیست چرا که مساقرین زودتر نه 
عقصد می‌رسند و سوخت و زهان کمتری عصرف 
می‌شود. حالا اکر این مزیتها را در طول بیست, سی 
سمال جمع بزّنید. شما هم شاید متقاعد شوید عبور 
اتوبوس از زوی پل به خطراتش مي‌ارزیده است 

پس هیچ ایرادی ندارد که راهنمابی و رانندگی 
دست به ترکیب آن تابلوی اعبور اتوبوس ممئوع» 
نزند, اکر تقدیر اتوبوس 
سی‌آفتد و از این تابلوها هم کاری ساخته تیست 

۵ مپرماه آغاز شده و هر روز صدها هزار دانش‌آمو 


سوار بر اتوبوس از بالای پلها عبوز حی‌کنند,» 


شماره ۳۰:۰ 





۰ وا افتادن اتوبوس از بالای پل» 
جشم همه را به سوی همان تابلوی 
1 آن را جدی نمی گیرد جلب خواهد کرد ۹ 


۱2۳ ۳ 






س 





لطغا تلفن تصويري بخرید. 

شرکت عمخابرات ایران که به مدد پیشرفت سریم 
تکنولوژی. مرجع خدمات‌رسااتی پسیساری از 
تکنولوژیهای جدید به عردم شده است. تا دو هفته 
دیگر بار دیکر کیسه‌هابی را که برای چمع کردن پول 
مردم دوخته است در سطح شهرهاپهن خواهد کرد تا 
شروع به پیش‌فروش یک پدیده جدید کند؛ تلقن 
نصویری # 

طبق اعلاعبه شرکت مبلغ پیش خرید این نوع تلفن 
.که استفاده کنجناه. می‌خواند تضصویر ری مقابل زا دن 
آن ببیند نیم میلیرن تومان خواهد بود و البته به پول 
خریداران. در مدت یکسالی که در توبت واگذاری 
هستند #۲۴ سود تعلق خواهد کرفت. توچه داریم که 
آين روزهاء جسورترین بانکها به سپرده‌های یکساله 
بردم تنها ۱۳ سود سی دهند و حتی سود اوراق قرضه 
دولتی هم از 1۷× بالاتر نعی‌رود. و کارخانجات 
خودروساز نیز مدتهاست برای پیش‌فروش 
خودروهای خود. به سپرده‌های خریداران. بیش از 
٩‏ سود سالیانه پرداخت نمی‌کنند و به عیارت بهتر 
در هیچ عرکز دولنی به سپرده‌های یکساله عردم 
سودی بیش از ۲۰ تعلق نمی‌گیرد. حال باید دید 
چگونه است که شرکت محترم مخابرات این چنین به 












پرای نخسنین بار 
۷ چنین سوه بالایی 
Ts‏ را تضعمین کند.. 
جواب البته ساده . 

۳ ۱ است. اها سبیاز 
تا سف‌آور, 

تلفن تصویری 
چندی پیش توسط 
عقدمات ایجاد آن 
در ابران فراهم شد 
چزو تکتولوژیهایی 
فستتند که هنوز در 
کشور.ای 
از کارآبی چندانی برخوردار نیست و به دلبل هزینه 
بالا مشتریان اندکی دارد و برای نمونه در امارات 
متحده عربی که از لحاظ بهره‌بری از تکنولوژیهای 
روز گوی سبقت را از بسپاری کشورهای اروپایی 
ربوده است. تتها یک درصد از شرکتهای تجاری و 
بازرگانی به تلفن تصویری عجهز شده‌اند. چه رسد به 
منازل و خانه‌ها: 

به آین ترتیب این سود سرشار باعث خواهد شد تا 
افرادی که هیچ نیازی به این وسیله ندارند تتها به خاطر 
استفاده از بهره تضمین شده پول خود به خرید این 
تکئولوژی و پر کردن جیب شرکت مخابرات اقدام 
کنند. به این ترتیب آنها که تا دو هفته دیگر در 
باچه‌های فروش تلفن تصویری خواهند ایستاد دلیل 
واضع و روشنی برای این کار دارند. اما بخش مشکل 
سوال اینچاست که شرکت BAF‏ کچ 
این تکنولوژی با توجه به تچربه جهائی آن» هیچ 
نهرهای برای سیسنتم آزتباطاتی ایران ندارد با کیام 
انگیزه مشتریان کاذبی رادر کشور برایش مهيا کرده و 
بخش قابل توجهی از بودجه محدود کشور را برای 
وارد کزدن تجهیزات آن از خارج. خرج کرده است؟ 

ایا شدت علاقه مدیران این شرکت به 
تکتولوژیهای نوین باعث این آتفاق شده یا صاحبان 
لین نکتولوژی و شرکتهای سازنده آن توانسته اند کلاه 
بزرگی بر سر بعضی عدیران سا بگذارند؟ 
a‏ 









توسط همین شر کت مقدمات 

ایحاد ان در ايران فراهم شد 
حزو تکنولوژیهایی هستند که 
هنوز در کشورهای پیشرفته 
حهان نیز از کارانی حنداثی 


















RUG EB Ol -‏ س 
مشاوره حضوری: 
با تعییین وقت قبلی 


گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس هشاوره) 





پرسش ویره پاسخ ویره 


برنسشی وی 
غم بز رگ 


پیش در طي مسافرتی که به شیراز 
داشتم. دو خرگوش سفید و کرچک برای دو پسر 
بچه‌ام خریدم و کتاب عربوط به نگهداری آنها را یز با 
علاقه مرور کردم. با توجه به گرمای شدید خرگوشها 
رادر داخل خانه و در جای خنک نگهداشتم و به موارد 
مربوط به تغذیه آنها رسیدگی کردم. آنها نیز در خائه 
خوشحال بودند و جست و خیز می‌کردند. یک روز که 
در منزل بودم و همسرم هم مشغول کارهای خائ 
بود. بچه‌ها خرگوشها را داخل قفس گذاشته و زیر آنها 
نیز یک ورقه حلبی قرار دادند و آنها را برای بازی به 
بیرون از خانه بردند و در زیر آفتاب و گرما قزار دادند: 
ابا بچه‌ها به‌خاطر بازیگوشی اصلا خرگوشها را 
فراموش می‌کنتد و خرگوشها براثر گرمای شندید تلف 
می شوند. 

من از زمانی که از جریان آگاه شدم. دچار غم 
عجیبی شده‌ام و نمی‌توانم آن دو خرگوش را فراموش 
کنم. من اسان احساسی نیستم و خیلی به‌ندرت تحت 
تآثیر قرار می‌گیرم اما به خاطر این دو خرگوش گریه 
کردم, مظلومیت آنها بسیار روی من اثر گذلشته و از 
ذهنم پاک نمی‌شود. حتی تصمیم گرفته‌ام ٿا در 
خرگوش کوچک زیگر بخرم و لین بار کاملاً از آنها 
مراقبت کلم تا خاطرات خرگرشها از ذهنم پاک شود. 
خُو اهشمتدم مرا راهتمایی کتید. 
ن .پ از گچساران 
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+۳ ۰ ماجرای واقعی که فل ان نام 


پاسخ ویژه: سکوت بره‌ها 
برخی اوقات برای انسان یک عوجود یا یک پدیده 
با حتی شرایعلی پیش می‌آید که جنبه بسیار مهم و 
حیاتی پیدا می‌کند؛ یعنی انسان در ذهن جود آن 
شرایط را به عنوان قضاوتی بر شخصیت و وجود 
خود تلقی می‌کند و درواقم آن را بیش از حد بزرگ 
می‌نماید. برای شما هم خرگوشهای سقید کوچک دیگر 
از حالت «فقط خرگوش» به‌در آمده بودند و نمادی از 
یک امر مهم و حیاتی تلقی می‌شدند تا آنجا که حتی 
داوری خودتان درباره شخصیت‌نان نیز برمیتای 
سلامت خرکوشها قرار گرفته بود. دلیل و ريشه این 
تفکر هم دز گذشته انسانهاست. 

ممکن است. در جایی و در برابر شرایطی شما 
امتحان خوب پس ندادید, یعنی نزد خودتان سربلند 
بیرون تیاعدید و هميشه ابن در ذهن شما باقی ماند تا 
اینکه جریان خرگوشها پیش آمد و ذهتیت تاخودآگاه 
شما فعال شد و اکنون یک امتحان 

دیکر را برای خود درنظر گرفتید 
و کمر همت بستید تا از 
خرگوشها به عنوان یک 
؟ وظنفه انسانی و شخصینی: 
حمایت کنید و وقتی در این 
امر عهم شکست خوردید 
4 انگاه برای شما یک 
شکست و یک فاجعه تلقی 
e‏ شده و مرتب در برابر 
٩‏ , چشمان خود آن را مرور 
می کنید. 
: برای توضیع بیشتر از یگ 
«سکوت بره‌ها» را گذاشته‌اند برایتان پرده 
برمی‌دارم. از دختر ۱۲ ساله‌ای که مادر و پدرش راز 
دست داده بود؛ در مزرعه عمه‌اش نگهداری می‌شند. 
در کثار مزرعه یک سلاخ خانه وجود داشت که شبها 
فعال می‌شد و تعداد زیادی گوسقند در آنجا شبها ذیم 


می‌شدند. این دختر دوازده ساله که خود به دلیل از _ 


دست دادن پدر و مادرش روح حساسی داشت, شبها 
صدای بع بم گوسفتدها را یکی یکی می‌شنید و سپس 
«سکوت» در ذهن این دختر صدای بع بم به معنای 
کوسفند. زنده‌ای بود که به مجرد قطع شدن, معنای 
معدوم شدن آن گوسفند را په او القاء می‌کرد. این روند 
به‌قدری برای آن دختر آزاردهنده بود که حتی در چند 
مورد شبها پنهاتی به سلاځ خانه می‌رفت و یک گوسفند 
را می‌دزدید و پا به قرار می‌گذاشت. درواقع او حتی به 
نجات دادن جان یک گوسفند هم راضی بود. اما در هر 
مورد فردای آن روز دختر را پیدا می‌کردند و په مزرعه 
عسه نش برسی گرداندند و گوسفتد هم تسلیم سلاخی 
می‌شد. پس این کابوس برای دختر شبها ادامه پیدا 
می‌گرد. صد ای پم بع گوسفند و سپس سکوت.. 
سالها کذشت و دختر پس از اتمام تحصیلات به 
نیروی پلیس پبوست و با قبول شدن در امتحانات ویژه 
در دایره جثابی مشغول به کار شد. هعکاران او متوچه 
شدند که او در دایره جنایی همواره به دنیال 
خطرناکترین پرونده‌های جنایت و یا کشتار زنجیره‌ای 
(عبارتی است که برای قاتلی که معمولاً چندین ثفر را به 
قتل می‌رساند, به‌کار می‌رود) می‌رفت و تاقاتل را پیدا 
نمی‌کرد و تحویل مقامات نمی‌داد. از قغالیت ذسبت 









مرو جرک رلک( دمم رح 





برنمی‌داشت: زوان‌شناس اداره: پلیس بعدها متوچه- 
شد که این رفتار دختر نتیجه همان سکوت بره‌هاست 


که در کودگی تجربه عی‌گرد. بدین ترتیب که دختر در 


کودکی شاهد کشته شدن یک به یک گرسفندها 
می شت اما هیچ کاری از دستش برنم ی آمد و این امر 
شدیداً او را آژار سی‌داد؛ او زمانی که بزرگ شد. به 
دنبال شغلی رغت که در آن بتواند جان آننها را نجات 
دهد. وقتی که او یک قاتل زنجیرهای را پیدا می کرد و 
تحویلش می‌داد, درواقم از کشته شدن قریانیان بعدی 
به دست او جلوگیری می‌کرد؛ اما مشکل زماتی بروز 
می‌کرد که در برخی از موارد موفق تعی‌شد تا قاتل را 
به دام بیندازد و قاتل مرتکب جنایت دیگری می‌شد. 
آنگاه گویی فاجعه‌ایی برایش رخ داده باشد. همان 
حالتهای سکوت بره‌ها و همان کابرسها کرییان او را 
می گرفت. چرا که عتوجه می شد درست مثل گودکی که 
قادر نبود گوسفندها را از مرگ نجات دهد. اکنون هم 
تثوانسعته انسانها را نجات دهد! 

برای شما هم از دست رقت خزگوشها دقیقاً 
می‌تواند سکوت بره‌ها را در ذهن القاء کند؛ پعنی برای 
شما نجات ابن دو خرکوش اهمیت فراوانی داشته 
اسیت,مثل آن دختر و قربانیان بعدی قاتل؛ اما ناگهان به 
دلایلی که حتی از کنترل شما خارح ہبوت نتوانستید از 
عهده آن برآبید. درواقم ذهنبت شا مخلوطی از 
افسردگی به جهت از دست رقتن دو خرگوش و عدم 
کارابی و توعی احساس بلااستفاده بودن می‌باشت. 


راه خلاص 


راه‌حل را به‌واقم درخلال آنچه برایتان بازگو 
کردم, بیان تمودم) اما برای توضیم بیشتر باید بگویم 
که شما باید قدمهابی در زندگی بردازید که این تصور 
را در شما ایجاد کند که توانسته‌اید کار مهمی انجام 
دهید و مقید واقم شده‌اید. 

این قدمها می‌تواند عاطفی و در مورد خانواده‌تان 
باشد و می‌تواند افتصادی و مرتبط با کار باشد؛ په 
عبارت دیگر باید از آن احساس پوچ و بلااستفاده بودن 
که حتی نمی‌توائید دو خرگوش رآ نیز تجات دهید: به‌در 
آیید و تصوری برخلاف آن داشته باشید. یعنی 
عی‌توانید کاری انچام دهبد و می‌توانید عفید واقع 
شوید. 

به نظر من نباید به سراغ دو خرگوش تازه پروید! 
چراکه ذهن شما در مورد خرگوشهااکنون آلوده است 
و ممکن است پا مرآقبت بیش از حد حتی زیانی عتوجه 
خرگوشها کنید. بکوشید یک وسیله تازه برای بچه‌ها 
تهیه کنید و به آنها آموزش دهید که از هوش خود بهره 
بگیرند. آنگاه مطمئن می‌شوید که توانسته‌اید کاری 
انجام دهید که نه‌تنها آموزشی برای دو فرزندتان دذربر 
داشته, بلکه توانسته‌اید بک بازی به انها یاد دهید و 
برایشان سرگرمی ایجاد کنید. به عبازت دیگر شما نیاز 
به تموفقیت» دازید تا به خودتان ثابت شود که مرگ 
خرگوشها تصادفی بوده و شما کاملا به عتوان یک قرد 
مثبت در اجتمام می‌توانید دستأوردهایی داشته باشید. 
با توجه به علاقه‌تان به جزئبات و دقنی که دارید. من 
مطعئن هستم که می‌توانید در راه درست گام پردارید 
و دیگز سکوث بره‌ها یا ۔ در مورد شما سکوت 
خرگوشها.به ذهنتان رخنه نخواهد کرد. 

دکتر بهمن بهروزی 


شماره ۳,۰۶۰ 
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محمد ءج از تهران 
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0 | پیش مبلغ پتم میلبرن تومان 

به یکی از اقواسم یه صورت 

امائت دادم و طی اعانت نامه‌ای که نوشته شد و آن را 
در دست دارم قرار براین شد که وی پس از پنج ماه 
عبلغ مذکور زا به من بازگرداند. اما اکنون علی‌رغم 
گذشت این مدت وی از پرداخت وجه عزبور 
خودداری می‌کند. حال با توچه به اينکه پنده این پولها 
رابه رسم امانت به ایشان دادم نه به شکل قر و در 








۵ دومین باری است که در کنکور سراسری 
شرکت می‌کنم؛ اسا یا اينکه در سمال جاری بهتر از سال 
گذشته برای آزمونهای سراسری تلاش کرده بودم. 
نتو انستم رتبا دلخواهم را کسب کنم و ماپوسانه برکة 
انتخاب رشته را پر کردم و احتعالاً در یکی از زشته‌های 
دورف کاردانی قبول می‌شوم و بدون کوچکترین علاقه‌ای 
وارد دانشگاه خواهم شد, از طرفی خانواده‌ام مرا تحت 
فشار میگذ ارند که فکر ادامة تحصیل را از سرم بیرون 
کنم و یه کلاسهای هنری و علمی خارع از تحصیلات 
دانشگاهی بروم و زودتر وارد بازار کار یشومولی من 
دوست دارم در رشته دلخواهم درس بخرانم و از نظر 
خدمت سربازی هم معاف هستم. ایا به نظر شمسا هن 
باید از رشتة دلخراهم صرق تظر کنم و یا اینکه یک 
سال دیگر هم برای ورود به دانشگاه درس بخوانم؟ 

۶ رشت تحصیلی‌تان چیست؟ 









مشکلاتی که در حال عاضر با آن مر اجه هستید به 
تجزییات و عساله‌ای که‌در دوران کودکی شامدشض 
بودید؛ پرمی‌گردد که با مراجعه به یک روان شناس 
قال حل است. 








۲ | 







رسید نامه‌ای که از او دارم معث امائت مطر شده 
است. آبا می‌توائم به جرم خیائت در امانت از وی 
شکایت کنم؟ و چگونه؟ 

0 پاسخ: هرکاه کسی وجهی به کسی می‌دهد. 
عی‌تواند چند حالت به شرح زیر داشته باشد: 

الف) وچه را از طرف او به دیگری بدهند تا 
بدهیهای پرداخت‌کننده وجه را بپردازد پا آن را په 
تحوی و به وکالت ار پرداحت کننده په محسرف رساند. 

ب) پرداخت کننده. وجه رایه رسم امانت نرّد کسی 
می‌گذارد. با اين توضیح که مثلا جهت رفتن په 
مسافرت. این پولها نزد وی اعانت باشد, به این شرط 
که هنگام بازگشت آنها را از وی دریافت کند. 

جا وجه را یه علت تیاز مالی طرف مقابل به وی 
پرداخت می‌کنند تأ وی در موعد سقرر بازپرداخت کند. 

در دی شکل اول اکر کیرنده وجه طبق قرارداد 


# رشتا مورت علاقهام طراحی صنعتی اسست. 

6 آیا از نظر وضعیت مالی می‌توانید در 
رشته‌هایی که هزین نسبتاً بالامی دارند. درس بخوانید4 

۵ اگر منظورتان دانشگاه آزاد است, بله عی‌نوانم. 

۵ پس شما بای برنای‌ریزی جدیدی بر اساس 
تجربه‌های دو سالة خودتان و تجارب دانش‌آموزان و 
داتشجویانی که دراین رشته قبول شده‌اند و مشورت 
با لفراد مجرب و متخصص دز زمینة مشاورة تحصیلی و 
برنامه‌ریزی کنگور. در سنال جاری پیش بروید و علل 
عدم موفقیت‌تان برای ورود به این رشته را به دقت 
بررسی و ارزیابی کتید؛ احیاناً نقاط ضعقی را پیدا 
خواهید کرد ابن بار بايد اتها را به نقاط قوت تبدیل 

مثلاً دروس غمؤعی را پاید به دقت بخوانید تا 
تعرات بالایی به دست آورید. دروس اختصاصی زایه 
دقت و با تگرار مطالب و با استفاده از منابم عیردرسی 
و اطلاعات عموعی مطالعه کنید. سظطالعات خود را در 
عورد متابع هنری کسترش بدهید, به موقع تست 
تمرین کنید و از تمونه سو الات کنکور هنر سالهای 
گذشته حتفا استفاده کنیب و آرامش دهنی, و فکری 
خودتان را حفظ کنید. 

۵ با تزدیک شدن زعان کنکور. به شدت دچار 
اضطراپ و دلواپسی می‌شوم و آرامشم را از دست 
می‌دهم؛ چون من فکر می‌کنم که به آمادگی.کامل 
نمی‌رسم؛ درنتیجه آرامشم را از دست عی‌دهم. 





سودی نخواهد 





خالم (مربم ۔خ)ازقم ٠‏ 

می توائید موضوع رابا خانواده فعسوتان در میان 
بگڌارید چنانچه قبل از لزدواج نبز مشکل وجود داشته 
و تغبیرات حلقی هسبرتان شدید است, سعی کید به 
یک روانپژشک مراجعه تعاید. 


۳ -_ 


وب فکزکند زیر دیگرن فزایش بهي ۽ 


مشابه شما و یا سخت‌تر قرار می‌گيرند, دارند. باید. 
مدتی دور ار هیاهو باشید و به خداوند و ثیروهابی که | 
قبلاً باغث موفقینتان شده و در خود سراغ داربد. تکیه. 
کید 
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عمل نکند, به‌طور حتم می‌توان وی را به جرم خیانت 
در اسانت مورد تعقیب قرار داد. اما در صوزت سوم 
چنین اسری ممکن تیست چراکه بیل دو نفر عقد قرخی ‏ 
منعقد گردیده و در حورد عقد قرض حداکثر کاری که 
طلبکار سی‌تو اند علیه بدهکار انجام دهد. ابنست که وی 
را از طریق دادگاه ملزم به پرداخت وجه کند. که بر 
صورت امتناع طرف بدهکار, طبق قانون وی را تازمان 
پرداخت وجه با اثبات عسر و حرح در حبس نگه می‌دارند, 

از ظاهر ناحه‌ای که برای عا ارسال کرده‌اید مورد 
شما منطیق با شکل سوم است و امانت‌نامه‌ای که از 
آن گفته‌اید نمی‌تولند به آن جتبه کیفری دهد بلکه 
درحقیقت آنچه بین شتا دو تفر روی داد یک قد 
قرض است. لذا برای مطالبه طلب خود پهتر است 
دعوای حقوقی مبنی بر الزام طرف مقابل به پرداخت 
وچه مطرح عابي 


۵ این ہار بهتر است.بدون 
نکرانی از اول مهرعاه چند درس 
مهم و با ضریب بالا را مطالعه 
کنید: ابتدااز دروسی 
شروع کتید که بیشتر به 
آنها علاقه دارید و 










مطالعسه n‏ 
بیفزابید. دانش‌آموزان و داوطلبان کتکوری که دز . 
شرایط شما هستتد, بایستی از افکار منفۍ و دلهره 

آفرین بپرهیزند و با دیدگاه مثبت به هدفی که دازند». 
را بی‌فایده می‌دانند, کمتر برخورد نعایید و در هر 

صورت از خستکی ذهنی و حسعی بپرهيزید و درکنار 

مطالع. ثقریم و استراحت کافی هم داشته باشید. 











خانم (گ,ه)از تهوان  ..‏ ان 
این تخبیری است که بسیاری افراد که بر وضعیت. 
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آقای (م .س) از بجنورد 

آین عوشضوع بستکی به تصمیم شما دارد. آگر 
احساس می‌کنید تواتایی پذیرفتن مسئولیت زندگی 
عشترک رادارید و از عهده انجام کارمایی که گفته ابد 
برمی‌آبید. با در نظر گرفتن هسه جوانب می‌توانید 
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شماره ۳۰۶۰ 


خانم (الف.ن) از کرمانشاه 

برای سازگاری و خو گرفتن به شرایط و محیط 
جدید باند تلاش کنید. سطم اتتظاز شما از دیگران ژیاد 
است و باعث زود رنجی شعا می شود آتعطاف پذیرتر 
باشید و قدرت تحمل‌تان را در برابر حرفها و رفتار 
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ASSES 






آقای (ر .الف) از لرستان 
هد اين لت که در شتاخت اطراقئان و... تچازبی. 
داشته‌اید. پس اجازه بدهید حوادث ماگوار برای هميشه 
آثار سوئی بر زنه‌گیتان نگذارد. از نو شروع کنید. 













مشهورترین دوچرخه‌سوار جهان 
در سال جاری بک اتفاق تادر در جهان ورزش 
رو ناد و آن قهرمانی لنش آرمسترانگ در مسانقات 
دوچرخه‌سواری دور فرانسه یا ینابه گفته فرالسویها 
اتور دوفرانس»برای چهارمین سال پیاپی بود. 
شاید انجام ابن مهم به زبان کاری ساده به نظر 
آید.اماچنین دستاوردی چنان مشکل و تادر است وبه 
چنان انگیزه و تحرکی نیازمند است که فقط لگر 
مقایسه‌ای را که خود فرانسویها در این مورد بهکار 
پرده‌اند. در اینجا ذکر کنیم. کافی خواهد بود, آنها 
می‌گویند: چهار باز برتده شدن در تور دوفرانس مانند 
این است که یک رئیس جمهور در فرانسه برای چهار 
دوره مقت ساله به ریاست جمهوری انتخاب شودا 
اما آنچه این قهرمانی و این دستاورد عظیم راحتی 


آرمسترانگ تثها چند سال پیشتر به جهت ایتلا به 
سرطان تا مرگ فقط کمتر از یک قدم فاصله دلشت. اما 
چند عامل دست به دست هم داد ثالئس آرمسترانگ از 
بستر مرگ حتعی برخیزد و به بژرگترین انتخارات 
ورزشی که امکان دستیابی یه آن توسط یک ورزشکار 
1 وجود دارد, برسد. بهتر اسث که عاجرا را از زبان 


دوران نوجوانی 

یک مثل قدیمی که در تمامی زبانها جابی یرای 
خود بازکرده است, چنین می‌گوید: شما باید هر روز 
زندگی خود رابه شکلی سر کنید که گویی این آخرین 
روز زندگی شما می‌باشد.» 

این گفته به نظلر منطقی می آید؛ اما از من قبول کنید 
که آپن نظر نمی‌تواند موّثر واقم شود. من یک بار 
زندگی براساس آن گفته را تجربه کردم و آنچه یاد 
گرفتم ابن است: «اگر فقط شادی و خوشی را دتبال 
می‌کردم و فقط برای لحظه‌ها زندگی می‌کردم. آنگاه به 
شوهری بی‌لیاقت و پدری غیرمسوول تبدیل می‌شدم. 
سرطان ابن مهم را به من آموخت و متوجه شدم که 
زجر و سختی کشیدن هم به همان نسیت خوشیها 
برای یک زندگی خوب لازم است. در نوجوانی و پیش 
از اپنکه از بیماری خود آگاه شوم. فقط په دنبال 
خوشگذرانی بودم. هرجا که لذتی بود. آنقدر آن وا 
دتبال می‌کردم تا خسته می‌شدم و سپس آن را کنار 
می‌گذاشتم! گاهی یک اتومبیل مرسدس بنر نیز برایم 
اهمیت پیدا می‌کرد و من چند صباحی بیشتر یه آن 
دلگرم نبودم, زمانی یک ماشین قهوه درست کن 
توجهم را جلب می‌کرد. حتی مدل موهایم آنقدر برایم 
مهم بود که گاه ساعتها به آن ور می‌رفتم. غافل از اینکه 








روزی می‌رسد که تعام موهایم را از دست می‌دادهم. 


با همه این خوشگذزاتیها. آنقدر در ورزش 
دوچرخه‌سواری عستعد بودم که مقامها و جامهای 
قهرمانی را یکی پس از دیگری به دست می‌آوردم و 
سر به اوح آسعانها می‌ساییدم؛ اما درحالی که به ۳۵ 
سالگی گام نهاده پودم: شدیداً احساس خستگی 
می کردم و من که فکر سی‌کردم دارای نیروی بی‌پایانی 
هستم, پس از چند کیلوعتر رکاب زدن از حال عی‌رفتم 
و از مسابقات خارج می‌شدم تا اينکه وضعیت 
جسمانی‌ام رو به وخاست نهاد و به اصرار همسرم 
کریستین برای انجام آزمایش نزه پزشک رفتم. 

تنها چند هفته آزمایش لازم بود که بیماری‌ام 
شناسایی شود. من متلا به سرطان پیشرقته در تاحیه 
پروستات بودم که به مغر و ریه‌ام نير سرایت کرده 
بود و پزشکان معالجم تقریباً و به زبان بی‌زبانی جوایم 
کرده بودند. مشکل آنجا بود که خودم نیز از خودم 
قطع امید کردم, با نالمیدی فرآیندهای درمانی را مانند 
شیمی‌درمانی و غیره آغاز کردم. اتومبیلم را که به آن 
علاقه زیادی داشتم. فروختم. از شرکت در مسایقات 
سر باز زدم و دوچرخه‌سواری رابه‌کلی حتی تفریحی 
هم کنار گذاشتم. ارنظر اقتصادی به شدت سقرط 
کردم ر خلاصه به زندگی فقط يه کمک نخی نازک 
آریزان بودم. 


دو اتفاق 
براثر استفاده از داروهای مختلف اغلب به عالم 
خلسه می‌رفتم. حتی برخی اوقات آرزو می‌گردم ای 
کاش زودتر خلاص می‌شدم: چرا که هیچ چیز در 
زندگی دیگر توجهم را جلب نمی کرد. دیگر نعی دائستم 
خوشبختی چبست و به چه وسیله می‌توان به آن 
دست بافت. پزشکان معالم هم به نظر می‌رسید که 


ADA 





چنان از من قطم امید کرده بودند که حتی از 
اينکه به من بگویند تا چه مدت دیگری زنده 
می مانم طفره می رفتند. و بعد هم عاههای ترس جر و 
شکنچه آغاز شد. شیمی درمانی. به قدری وسیم و قوی 
بود که زیر پوست بدنم علائم سوخنگی باقی 
می‌گذاشت. ماه بعد هم دو عمل جراحی سخت و 
طاقت‌فرسا برای بیرون آوردن دو غده سرطانی. در 
ابن عاههاء شادی و خوشی برای من فقط همانا بیدار 
شدن از خواب بود؛ چرا که هر خواب رابا ابن انتظار 
آغاز می‌کردم که این دیگر خواپ آخر و یا خواپ 
ابدی‌ام خو اهد بود. 

پس از گذراندن این ماههای سخت په من گفته شد 
که دیگر اقاست در بیمارستان سودی ندارد و هرآنچه 
لازم بود, انچام شد و سن باید به خانه بروم و بقیه 
زندگی خود را در آنجا سر می‌کردم: درحقیقت به زبان 
بی‌ژبانی به من می‌گفتند که در خانه بمیرم بهتر است! 
در خانه تیر حال و روز بهتری نذاشتم, مبل بززگ 
جلوی نلویزیون خانه دوم من شده بود و ساعتها 
بدون اینکه برنامه‌های تلویزیون را دنیال کتم, فقط 
بی‌اعتنا به صحنه‌ها خبره می‌ شدم. 

تصورم این بود که باید راه خر را انشخاب کنم؛من 
به عتوان یک دوچرخه‌سوار قهرمان در جاده‌های 
مختلف رکاپ زده و به عناوین قهرمانی دست يافته 
بودم؛ اما زمان آن رسیده بود که بايد ميان دو جاده 
اصلی یعنی مرگ و زندگی انتخاپ می‌کردم. برای 
خودم انتخاب قطعی بود. من جاده سیاه مرگ را 
اتتخاب کرده بودم؛ اما غافل از اینکه دو اتفاق تعبیرات 
بنیانی در من ایجاد خواهد کرد. 

کریستین! 

همسمرم گریستین در ابتدا برایم دلسوزی می‌کرد 
و پابه‌پای هن در آزمایشهای سخت و آزاردهنده در 
کنار من قرار می‌گرفت. برایم مشخص بود که او 
تعی‌خواهد مرا از دست بدهد. اما زمانی که از 
بیمارستان به خانه نقل مکان کردم حتی او هم پس از 
چندی از رفتلر من به‌ستوه آمذ و از اینکه شنوهری 
چنین ناامید دارد. آشکارا جر می کشید. سرانجام یک 
شب سر میز شام. کریستین, که گویی کاسه سبرش 
لبریز شده بود چنگال خود را روی بشقاب غذایش 
گذاشت و گفت: «تو اید راجم به مساله مهمی تصمیم 
بگیری: آبا می‌خواهی همین طور بی‌توجه و بی عرضه 
پرسه بزنی و در انتظار مرگ بمائی؟ اگر چنین 
تصمیمی داری. مساله‌ای نیست: من همچنان 
همسرت هستم و علاقه‌مند به تو خواهم بود! ولی در 
شکل زندگی خود باید تغیبراتی ایجاد کنم. 


شماره ۳,۰۶۰ 
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برای مثال باید سرا شغلی بروم تا درآمدی 
داشته باشم. من نمی‌توانم هعین‌جوری کنار تو در 
خانه بنشینم و منتظر مرگ باشم. من اصلاً دیگر 
حوصله‌ام سر رفتة است!* 

این سفن از چانب کریستین عائند ظرف آپ یخی 
بود که روی سرم ريخته شد و ناگهان از عالم خلسه 
درآمدم, ناگهان من هم احساس کردم که حوصله ام 
سر رفته شت آری: بی‌حوصله و بی‌هدف: من باید 
مسوول می‌شدم, حتی یک وظیفه کوچک در خانه هم 
می‌توانست مرا نسبت به وجودم مسوول سازد. 
ناگهان در خودم احساس کردم که ترسی ندارم. هن 
در پرابر مرگ ایستاده بودم پس از چه چیز دیگری 
می‌ترسیدم؟. پس روی دوچرخه خود جهیدم و مثل 
دیوانه‌هاشروع به رکاپ زدن کردم این هدف من بود. 
من روی دوچرخه احساس می‌کردم که کسی هستم. 
احساس می‌کردم که سرعتی دارم که ممکن است 
حتی مرگ را جا بگذارد. همان روز اول آنقدر رکاب 
زدم تا از حال رفتم؛ اما روز بعد هم این کار زا تکراز 
کردم انرژی که در خود احساس می‌کردم؛ بی‌نظیر بود. 

م 


1 ° 
۳ ِ 
سوه ا مه ییا 


انقاق دوم که بر من شوک وارد کرد. تولد پسرمان 
لوک بود. به جهت ابتلا به سرطان بچه‌دار شدن برایم 
آسان نبود. اما سرانجام از طریق اسپرم متجمدشده 
خود و یک عمل جراحی که کریستین به آن تن داد. 
توانستیم بچه‌دار شویم و لوک به دنیا آمد. نخستین 
نگاه من به لوک ناگهان دوران کودکی‌ام رابه خاطرم 
آورد. من بدون پدر بزرگ شده بودم. پدرم پیش از 
آنکه من قادر به راه رفتن باشم, ترکمان کرنه بول و 
هنکامی که اولین نگاهم به پسرم افتاد. قسم خوردم که 
من مانند پدرم نباشم و باید در کتار پسرم بماتم؛ آما 
این مستلزم یک پیش زمینه عهم بود: زنده ماندن! 

افا اسدن لوک هم با حادثه‌ای هعراه بون که هرا 
برای هميشه عوض کرد. چند ساعت پس از تولد لوک 
تاگهان به کبودی گرایید. او نمی توانست نفس بکشد. 
حتی گریه هم از او برئمیآمد, پزشکان با عجله گرد هم 
آمدند, شرایط بسیار بحرانی بود ملسک ثنفسی روی 
حنورت لزک کوچک گذلثنته شد. من در کنار تاق 
شیشه‌ای ایستاده بودم و تعامی عاجرا را تماشا 
هی‌کردم. کریستین که در اتاق دیگری بستری بوف. 
هی‌تو انست مرا ببیند, اما اتاق شیشه‌ای و انچه را بر 
لوک می‌رفت از دید او پنهان بود. کریستین که دچار 
ضعف زیادی شده بود, با ناله از من پرسید: «چه حبر 
است؟ چه خبر است؟٩‏ من پاسخی نداشتم. قدرت 
حرف زدن و فکر کردن از من سلب شده بود وای اکر 
این بچه از دست برودا! پزشکها و پرستارها با سرعت 
از اتاق شیشه‌ای رقت و آعد می‌کردند و من حتی توان 
گریستن نداشتم؛ اما فقط یک تقاضا از خداوند کردم. 
فرزندم گریه کند. زیرلب. التماس می‌کردم: «تو را به 
خدا گریه کن بچه فقط گر یه کن». 

لوک اگر گریه می کرد. به معنای آن بود که 
تنقسش به شرایط طبیعی بازگشته است. زیرلب گفتم. 
قخدایا, اگر او گریه کند. قول می‌دهم. سرطان یا بدون 
سرطان, در دور قرانسه قهرمان شوم!» اما از گریه 
خبری نبود, چهره لوک دیگر سیاه شده بود, یکی از 
پرستازها مدام سر خود را به علامث یاس تکان 
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می‌دادء و از طزرف دیگر عدم آرامش من آرامش 
کریستین راهم ساب می کرد «لنسی: به خاظر خذا یگو 
چه خبر است؟؛ اما عن جرات نداشتم. چگونه به او 
خبر دهم؟ یک شوهر سرطانی و نزدیک به مرگہ یک 
کودک عردد من چه چیزی به این زن وقادار به جر 
بدیختی و فلاکت و مرک داده بودم, فقط توانستم 
دستم را بلند کنم و با علاعت دست به او نشان دادهم 
که آرام باشد. دیگر تحمل دیدن آن صحنه را تداشتم و 
می‌خواستم سوم را برگردانم؛ فقط برای آخرین پار 
نگاهی از پشت شیشه به لوک انداختم. متوجه شدم که 
یکی از دکترها ماسک را از صورت لوک برداشته, په 
خود گفتم که دیگر تمام شده الست و آنها خبری از 
ساسک تنفسی شم ندیده‌اند, بلافاصله پس از برداشتن 
ماسک متوجه شدم که دهان لوک باز شد و یک ونگ.. 
ونگ بلند سر داد. تصورم بر این است که این زیباترین 
موسیقی بود که به عمرم شتیده بودم: لوک زنده بود و 
زنده عی‌ماند. از همانجا با مشت گره کرده دقبقاً مل 
زمانهایی که قهرمان می‌شدم, دستم را دز هوا تکان 
دادم. همسرم مرا قبلا در این حالت دیده بود و 
می‌دانست که این کار نشانه چیست: او فقط لیخندی 
ضعیف بر لپ آورد و سپس يا حالت سقوط آژاد سر و 
تنه‌اش را روی تخت رها کرد ارژی او هم دیکر به 
پایان رسیده بود. لوک زنده مائد و من هم با خود 
شرط کردم که زنده بعانم. من په لوک قول داده بویم 
که هرگر ان کنارش دور نشوم بايد به این قول عمل 









دکت سال بعد. باریس 


مرحله پایان دور قرائسه بود و ڻ در رقایتی 
سخت با چند دوچرخه‌سوار درگیر بودم و تنها چند 
کیلومتر به خط پایانی باقی غانده بود.من با اينکه تازه 
از بستر مرگ برخاسته بودم. اما می‌دانستم که بابد 
قهرمان شوم من روی این دوچرخه تنها نبودم؛ لوک و 
کریستین هم روی شانه‌های من بودند و درواقع 
قهرماتی برای هر سه تفر ما بو دما دیگران هم ببکار 
تنشسته نودند و زحست زیادی متحمل شده بودند: 
درحالی که فقط یک کیلومتر مانده بود. با آینکه دیگر 
تواتی در بدن نداشتم. دندانهایم را کلید کردم و 
آخرین فشار را آوردم و با صدای بلند فریاد زدم: 
الوگ, کریستین! وقتی به خط پایانی می‌رسیدم: در 
کار جاده لوک و کریستین را مشاهده عی‌کردم؛ پیش 
از هعه از خط پایان گذشتم و باز مطایق عادت 
همیشگی مشت خود را در هوا تکان دادم و رم راب 
سرعت برگرداندم تا واکنش کریستین رامشاهده کنم. 
چهره اشکبار او زیبایی و لطف خاصی داشت! اما لوک 
کوچک مشت خیلی کوچکش را عانند پدرش در هوا 
تکان می‌داد. ژیرلب گفتم؛ تمشت خود را تکان بده 
قهرمان» و بعد دوچرخه‌ام را همانجا روی زمین رها 
کرده و به طرف آنها به راه افتادم. 





کے پیج ی کم هاده‌کای 


ےت 
از راشین مختاری | 


-هیچ چاره‌ای نبود چز اینکه / 
رضایت بدهم. صحبت از عرگ و 
زندگی بود. نمی‌توانستم خوب فکر 
کتم. تعام مدت فقط می‌خواستم 
سپیده زنده بماند, وضع خیلی بدی 
بود, دچار خونریزی شدید شده بود 
به حالت نیمه جان افتاده بود. آنقدر 
دلواپس بودم که خدا می‌داند. توی شهر 
غریب. تک و تلها باید این تصمیم بزرگ را 
می‌گرفتم. خیلی پادم نمي‌آید که چقدر فکر 
ورقه را آوردند جلو رویم و من هم امضا کردم 
یعنی چاره دیگری نداشتم. 

بعد سپیده را بردند اتاق عمل. حال خودم را 
نمی‌قهعندم, اصلا نعی‌دانستم کچا هستم. حتی 
نمی‌توانستم به تهران تلفن کنم و خبر تصادف وا 
بدهم. تمام تنم درد می‌کرد. یک درد غهیب. 
"تمی دانستم چکار کنم. تا صبه فنگ و حو اس پرت 
بودم, تا سپیده را از اتاق عمل بیرون آوردند. وقتی 
صورتش رادیدم. اشک توی چش‌هايم جعم شد, خبلی 
دردناکگ بو ش. تاره دو ماد از عروسی‌سان می‌گذشت. 
درست بعد از عروسی نمی‌نوانستم به سفر بروم. 
مرخصی نداشتم؛ اما بعد از دو عاه موقعیت جور شد. 
سپیده خیلی دلش عی خواست ماه عسل خوبی داشته 
باشد: من هم تمام تلاشم را کرده بودم. توی راه 
برگشتن. جاده پر مه بود و هیچ کاری تمی‌ شد کرد. 

خیلی سعی کردم ارام رائندگی کنم؛ اما نشد: انگار 
همه چیز یکدفعه بهم ربخت و خوردم په کوه. ضربه 
شدیدی بود. سپیده که خواپ بود, شدیدتر آسیپ دید. 
جارایه بیمارستان رساندند. تمام راه سپیده غرق خون 
بود. تمی دائنستم چکار کنم. فکر می کردم سپیده هر ۱ 
اما همین که بهم کفنند به قلبش آسیبی وارد نشده. 
خیالم راحت شد. این‌طوری دست کم می‌تواتستم به 
ژنده ماندنش امید داشته باشم. 

چه شپ بدی بود! صیح فرصت پیدا کردم کس 
استراحت کنم, پرستار پهم آمپول آرام‌پخش زد و من 
خوپ خوابیدم. از خواب که بیدار شدم.دیدم خانواده‌ها 
بای سرمان هستند. گریه می کردند و خدا را صدهز ار 
عرتیه شکر عی‌گردند. ماشین حسابی خراب شده بود. 
هیچ کس باور نمی کرد سرنشین‌های آن ماشین هنوز 
زنده باشند. 

بعد از چند روز به تهران برگشتيم. حال هر دوی ما 
بهتر بود. اما کم‌کم پچ‌پچها شروع شد. همه اصرار 
داشتند راجع به غمل سحت سییده بیشتر بدانند. عن 
هم همه چیر را گفتم و مخصوصاأ اینکه سبنده دیگر 
نعی‌تواند باردار شود. 

دزستت در هسان احظه اخساس کردم تکاهها 
عوض شد. مادر سییده اشک در چشمهایش جمم شد 


و انگار بادش رفته دخترش از بک مرگ حتمی رعابی 
پیدا کرده. عدام آه بلتدی می‌کشید که سرشار از غم 
بود, موضوع را جدی نگرفتم: اما بعد از شش ماده اولین 
حرف و حدیشها شروغ شد. یک روز مادرم آمد محل 
کارم. هر وقت کار خیلی مهمی داشت می‌آند آنجا: 
شروع به مقدمه‌چینی کرد! اما حرف اصلی اش این بود 
که بالا خره بر ای بچه چه فکری کرده‌ایم؟ گفتم 

-فعلا که هیچ شاید یک سال دیگر برویم بچه 
بی‌سرپرستی رابیاوزیم. 

سادر چپ چپ تگاهم کرد و گفت: 

-یعقی بچه‌ای که نمی‌دانيم پدرش کیست و 
مادرش چیست؟ 

آن روز عوضوع حیلی سناد« عطرح شد و فیصله 
پیدا کرد: اها می‌دانستم که این آغاز بردسرهای جدید 
است. از طرف دیگز سپیده بدبین شده بود. مدام فکر 
می‌کرد من با زنهای دیگر سروسری دارم. این احساس 
حیلی بدی بود و من را ازار می‌داد؛ اما چاره چه بوو؟ 
هرچه سعی می کردم از ابن فکر و خیالها ر احتش کنم. 
تصی شد که نمی شد: 

هدام سهی تی کودام به سپیده بقتولانم که 
موضوع بچه اصلا برای من اهعیتی نداشته: اما 
حرفهای عادرم او را عصبانی می‌کرد. مادرم 
بهانه‌گبری می‌کرد. از اپنکه فن رضایت. داده بردم آن 
عمل انجام شود حسانی دلخور بود. انگار همه بادشان 
رفته بود که صسحبت از هرگ و زندگی بود و من کار 
بیشتری نمی‌توانستم بکنم؛ لما به هرحال من تحمل 
می‌کردم. فکرم این بود که دیر با زود فعه چیز حل 
می شود و ماز زندکی به روال عادی برمی‌گردد. اما نه 
روزبه‌روز وضع بدتر عی‌شد. هیچ کس حاضر نبود 
حتی یک قدم برای بهبود وضم بردارد. سییده به شدت 
تحت فشار بود. هیچ کاری هم از دست هن برنمی آمد. 
فکر کردم اکر موضوع سرپرستی بچه دیگری را مطرح 
کنم, آرامتر عی‌شود. اما نشد. انگار نه انگار بچه‌دار 
شدن خودش منتفی است. قسمم می‌داد طلاقش بدهم. 
















تمی‌دانستم متظورش از این رفتارها چیست, هعيشه 
دلم می خواست باور کند که چقدر دوستش دارم برای 
همین با خودم عهد کردم که دیگر در مورد بچه حرفی 
تزنم, این طوری بهتر بود. 
می‌شد. خوشحال بودم که زندگی‌ام به روال عادی 
برگشته؛ اما چمزی دز نگاه سپیده پنهان بود. چشم 
پنهانی که حتی در طعم غذافایش احسلس می‌شد. 
نمی‌دانستم باز دچار چه مصییتی شده است. کمی در 
رفتارهایش دفت کردم. متوجه شدم حساسیت بیش از 
حدی در رقت و آمدهای من تشان می‌دهد. کازم ظوری 
بود که بیشتر به مأموریت می‌رقتم؛ اسا سپیده نسبت 
به تک تک رفتارهايم مشکوک بود اگر سراغم مادرم 
سی‌رفتم و مدتی پیشش می‌ماندم. هزار فکر و خیال به 
سرش می‌زد. تا اننکه یک روز زبان باز کرد. اشک 
می‌ریخت. و حرف می‌زد. نمی‌دانم درددل بود یا 
اغتراض. من را بائی تمام پدیختی‌هایش می‌دائست. 
هدام بهانه‌گیری می‌کرد. بالاخره یگ روز از دستش 
خسته شدم و رفتم پیش عادرم. فکر می‌کردم ار 
می‌تواند آرامم کند؛ اعا متا سفانه وضع بدتر هم شد. او 
اصرار داشت که من به فکر هعسر دیگری باشم. 
نعی‌توانست باور کند که من به عتوان تنها پسرش 
هرگز صاحب اولاد نشوم. این لحساس به توغی در 
سپیده و خانواده‌اش هم بود. برای همین عدام فکر 
می‌کردند که من بالاخره رن دیگری را خواهم گرفت. 

چقدر دلم می‌خواست په آنها بقبولانم که 
می‌خواهم تا آخر عمر کتار سپیده بمانم, من بايذ تقاص 
اشتباهم را می‌پرداختم, اگر بیشتر مراقب بودم و يا با 
احتباط رائندکی می کردم. شاید هیچ کدام از این اتفاقها 
نمی‌افتاد. اما بالاخره کار از کار گدشته بود و دیگر 
تحی‌شد کاری عکرد. 

حدود دو سال گذشته بود. دو سال پرتلاطم و 
پزحرف و حدیث. بک روز سپیده بهم گفت که حاضر 
است کودگ دیگری را به فرزندی قبول کند. این خبر 
آنقدر خوشحالم کرد که نمی‌داتم چطور آن راتوصیف 
کنم. بهش قول دادم بهترین کودک را پیدا خواهم کرد. 
مادر به محض اینگه از این موضوع باخیر شد؛ 
نمی‌دانید چه غوغابی به‌پا کرد. بهم اصرار می‌ کرد که 
زنی را به عقد موقت خردم دربیاررم و زمائی که 
بچه‌دار شد طلاقش بدهم و بچه را بیأورم پیش سپیده 
و او را بزرگ کنیم. نمی‌دانستم چه باید بگویم. از شما 
چه پنهان در ابتدا وسوسه هم شذم. فکر کردم شاید 
این هم رادحل خوبی باشد؛ اما پیش از اينکه هن 
موضوخ را با سپیده مطرح کنم..بین هعه اعضای 
خانواذه پیچید و مخصوصا سییده... نعی‌دانید چه 
جتجالی به‌پا شد. سپیده فهر کرد و دیگر حاضر نشد به 
خانه بزگردد, 

شاید حق با او بود تردید و دودلی من ژنگ خطری 
برای زندگی او به حساب می‌آمد. تصور می کرد هیچ 
تضمینی وجود ندارد که او را به یکباره رها کنم, ته دلم 
لرزید, نعی‌توانستم خودم را ببخشم. هن در خود 
تزلزلی احساس می‌کردم که آینده‌ام را به‌هم می‌زیخت. 

سپیده نقاضای طلاق کرد. من هم دیگر نتوانستم 
وادارش کنم که از این نظر برگردد. برای همین امروز 
اعده‌ایم دادگاه تا قاضی درمیان ما دوتا به عدالت و 
رحمت داوری کند... 
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| هویت اشتباهی 
7۳ 
| خواب ديدم که دختری را از بسنت چند 
| مزاحم نجات دادم و طی یک دعوای مقصل 
مزاحمین را رآندم سپس يا دختر آشنا شدم و 
ما عاشق یکدیگر شدیم و سپس پدر و مادر 
من په خواستگاری آو رفتم و ما نامرد شدیم و 
حلقه رد و بدل کردیم و بعد از پنجره نگاه 
می‌کنم. دختری را می‌بینم, ناگهان فریاد می‌زنم 
دختری که من می‌خواستم این نیست. بلکه بیرون از پتجره می‌باشد. همه متعجب می شوند. 
من از خواب پریدم. در صورت امکان این خواب عجیب را برایم شرح دهید. 
امیر حسین صادقی از مسجدسلیمان 
تحلیل. غرور و افتخار 
خواب دعوا که در ابتدای خواب خود داشتید. معمولابه معنای مسائل سالی و اقتصادی است. 
اما لینکه بر هماوردهای خود غلبه کرده اید خود به معنای اتست که شما صاحب شچاعتی هستید 
که در بسیاری از موارد به شما کمک می‌کند. پیروزی در دعوای فیزژیکی غرور و افتخار را نیز به 
اه دارد..ضمن آنکه از نشکلات قائونی و حقوقی نیز خبو می‌دهد. و اها نامزدی در خواپ برای 
کسانی که حدودی جوان باشند. به‌معنای این است که افراد آنها را چدی په حساپ نمی‌آورند: اما 
از همه مهعتر جرکت شما در جهت برهم زدن نأمزدی است که معمولاً نمادی از عمل مهمی است 
که قضارت شعا درباره آن درست نیست, بنابراین مجموعاً خواب شعا از این گفتگو می‌کند که 
شما علی‌رغم غرور و اعتماد یه نفسی که دارید, هتوز در مورد انتخابهایتان چه رفتاری باشد و چه 
و هرگونه انتخاب دیگر. دچار تردید و دودلی هستید. 
حضور بزرگان در خواپ شما این نوید را می‌دهد که شما می‌توآنید به بهره‌گیری از تصایح 
و مشورت بزرگترها به انتخابهای بهتری دست بزنید, آنچه که ذهن شمارا در بخش ناخودآگاه 
مشغول کرده و طبیعتاً در خواپ نمودار شده است در این دست که چگونه می‌توانید اعتماد 
خودتان را نسبت به خودتان به دیگران هم منتقل کنید تا آنها نیز شمارا جدی بگیرند, برای این 
کار بهتر است که بزرکترها را همانگونه که قبلا توضیم دادم در کار و تصمیمات خود دخالت 
دمید. چرا که آنها خود را نیز شریک انتخلبهای شمامی‌دانند و کمتر می‌تولنند ازآنهاانتقاد کنند. چرا که خود 
هم در اتخاذ لین تصعیعات به شما کمک کرده‌اند. درواقع هویت اشتیاهی همان انتخایها و اهداف 


ناشناخته و با ناوارد می‌باشند: 
موقق و پیروز باشید 
خواب زیارت 


سن بیست ساله و متا‌هل هستم و خواپ دیدم که جهت زیارت امامزاده اسمایل رفته‌ام و 

از زیارت به منزل بازگشته‌ام, بلافاصله در خواپ ديدم که یک روز به امامزاده اسماعیل در 

ميانه رفتم اما این بار زیارت نکرده به مزل بازگشتم: لطفا این تناقض را در خوابهای کوتاه 
من بیان کنید. با تشکر اعظم قره‌داغی از میانه. 


تحلیل؛ سیر و سفر 

مائند بسنیاری از خوابها که محتویات خواب هیچ ربطی به موضوع آن ندارند. خواپ زبارت 
تیز اتقاقأ هیچ ارتباطی به مذهب ندارد. خواب زیارت معمولا به معتای سفرهای طولانی و پا قصد 
کردن به سفرهای طولاتی می‌باشد و دقصود از این سفرها افداقی است که ممکن است به نفع 
دمی باشد و ممکن است نباشد,حال اگر در خواپ تجربه کنید که خودتان یک زاثر هستید یعتی 
در خواب خودتان را برحال عبادت مشاهده کنید. آنگاه به معنای آنست که با مشکلات مال 
کلنجار می روید و در فکر پهتر کردن مسائل اقتصادی خود هستید و همین تلاش و کوشش در راه 
پهتر شدن, اعتماد به تفس شما را افزایش می‌دهد. بخصوص زنان جوان در مورد خواپ زیارت 

دقت کنند چرا که ممکن است به جعنای نقطه ضعفی در سخصیت باشد که آن رن با استفاده 
از سفر و زیارت آن نقطه ضعف را برطرف کنند. درواقع برای زنهای جوان مانند شما خوابهای 
زیارت در عالم واقم شروع په تفکرات استقلال طلبانه و مسنقل شدن می‌باشد, برای مثال پسیاری 
از زنهای جوان پس از ازدواج هم در کتار خانواده شوهر اجبارا زندگی می‌کنند و لحساس 
استقلال نمی‌کنند. ابن خواسته در ضمین ناخودآگاه شکل می‌گیرد و در خواپ طبیعقا په آن 
پرداخته می‌شود و به خواب زیارت به عنوان سعیلی از استقلال‌طلبی و زندگی مستقل منتهی 
می‌شود. 

به تخار می‌رسد که شما هم به نوعی برای خود و شوهرتان خواهان استقلال بیشتری هستید 

خوابهای زیارت که یکی پس از دیگری بر شما حاصل می‌شوند. نمایان کننده همین ذهنیت 
عی‌باشند. اینکه در خواپ به عمل زیارت موفق شده‌لید یا نه فرقی در لصول خواب زیلرت نعی‌کند و همین 
صرف اقدام به زیارت حتی اگر اجرانشود, نکثه مهم را در این عقوله تشکیل بدهد. 
موفق و پبروز باشید 
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فرورذپن: با آنکه نظر شعا درست است و حرفهایی که می‌زنید كام 
منعلقی است ولی این حرفها موجب کدورت و حسادت دیگران می‌شود| . 
بنابراین چه اصرازنی دارید که آنها را بگویید؟ تال کنید و آنها رادو بل خود 
نگ دارید. سکوت بهتر است. 

ار دسهشت. , در عورد انچام یگ کار در تردید هستید,سعی کنید در روز 
دوم هفته خود را از کارهای عجله‌ای کنار بکشید. کم حسحبتی و گوشه‌گیری 
شمامسکن است برای عده‌ای تتیچه آور باشد. ولی به هرحال شما دلایل کافی 
برای این کار دارد. یک نفر دست دوستی په طرف شما در از می‌کند, دوستی 
ار را پپذیرید و رد نکنید. 

خر داد نخضستین کوشش و تلاش شما به نتیجه عی رسد ولی این تتیجه 
تباید شما را مغرور کند, به تلاش خود باید اداسه دهید. وظایف و کارهای 
تازه‌ای را که به عهده شما گذاشنه شده است. سهل و آسان نگیرید. در مورد 
سوتفاهنی که پیش آمده زیاد سخت‌گیری نکنید و معذرت دیگزان را 
و ۱ 

تیر ۰ در فسائل جزئی پافشاری نکند و اختلافات را آز بین ببرد. توجه 
داشته باشید که کذاره‌گیری از مردم و قطع رابطه با افراد عشکلی را حل 
نعی‌کند. i‏ 

مر داد یک دوران خوبی درپیش دارید که می‌توانید از آن لذت ببرید و 
استفاده کنید. نقشه کشیدن و در قکر آینده بودن خیلی خوپ است ولی بهتر 
آنگه از حد متعادل خارج نشوید و به وسواس نرسید, به بدگویی‌های دیگران 
آهمیت ندهند و سعی کنید به همه آنها جواپ دهید, روز ششم هفته یک 
ماجرای عاطفی جالبی ډارید. ۱ 

تهر بور . در این هفته دبداری خواهید. داشت که شما زا خوشحال 
خواهد کرد در راه هدفی که داشتید یک قدم برداشتهاید. قدم دوم راهم 
بدون درنگ بردارید و تردید روا ندازید. پیزوز می‌شوید و په هدفی که 
داشتید می‌رسید. مدتی است در فکر خانواده خود نبوده‌اید که علتش شاید 
کار ریاد بوده و شمارا از اين کار بازداشته است. 

مه . وقایم و جریاناتی که پیش خواهند آمد معکن است شا را واداو 
کند که بوست و مصاحب دیگری برای خود انتخاب کنید. در این کار تردید 
به خرح ندهید. البته مشکل است و بعد قابل تحمل خواهد بود و تتیچه خوبی 
خواهد داد. 

آپان , وضم و موقعیت شما در هفته آینده تغییر مي‌کند, آين تقبیر بشما 
زا به هیجان می‌آورد. زیرا تغییر عوقعیت تواهم با درآمدها و موقعیت‌هابی 
است که به دسث می‌آورید و بیشتر این موفقیت‌ها است که موچب هیچان 
می‌شود. روش شما کافلا عاقلائه است. 

آدر روز ششم هفته‌انسبت به یک نفر سو.ظن خواهید برد. سو ءظنی 
که بی‌فورد است و اسلس هم ندارد. راهی را که شما برای پایان دادن 
اختلاف و کشمکش انتخاب کرده‌اید بهترین راه ممکن است, در حسن خن 
دوست خود تردیدی نداشته باشید. و برای این دوستی ارزش قائل باشید. 

دی در هفته آبنده خیال و قکر شما راحت خواهد بود لازم است که 
راجم به چیزی فکر کنید. از این روزهای خوش و راحت کمال استفایه را 
بکتیه. نقشه‌ای که قابل اجرا باشد طرح کنید. روز ششم هفته از طرف 
خانواده خود خبر خوشی را دریافت می‌کنید. 

بھیھن یک کار مهم با رضایت کامل شما انجام می‌گبرد و برای 
بهره‌گیری از آن کار باید کمی بر کنید. روز اول هفته دربین اطرافیان خوډ 
سحبوبیت خاصی خواهید داشت. به رابطه خصوصسی خود با افراد خانواده 
امیت بدهید, انتقادات شما عده‌ای را ناراحت می‌کند. بنابراین دز نیان 
انتقادات کمی تاامل کنید. ح ٍ 

آپستیتل 

در اطراف شما زیاد حسحبت و زمزمه می‌کنند باید ريشه و منبع این 
شایعات را پیدا کنید. در اطراف شما تغییراتی روی سی بهد این تقبیرات بر 
ارابل کار جمکن است موجب ناراحتی‌هایی شود ولی نتیجه به نفع شماست 

و از آن استفاده خواهند کرد. 























سود ای کیمبا گر آن زنده می‌شوه ۱؟ 
شاید هنوز هم کسانی باشند که مثل کیمیاگران 
هزار سال پیش سودای تیذیل کردن مس به طلا را در 
مکعپ مستطیل می‌بینند. یا کیلومترها راه گز می‌کنند تا 
بلکه معدن طلایی کشف کنند و افسانه هجویندگان 
طلا »در مورد آتها به واقعیت بپیوندد, افسانه‌ای که این 
روزها لخظه به لحظه به واقعیت نزدیکتر می‌شود و هر 
سر خریداران بخت برگشته بگذارند و در هیاهوی این 
شهر بی دز و پیکر گم شوند و دست هیچ کس هم بهشان 
ترسد تا روز بعد دوباره داستان توزیع طلای تقلبی در 
بازار بر سر زبانها بگزدد. 
اگر قدری حوصله به خرح دهید و سری به یکی از 
بازارهای دام سکه‌های طلا برزنید, عتوجه می‌شوید که 
برای پیدا کردن سکه‌های اصل بانک مرگزی چه 
مشقت‌ها که نباید کشید و تازه در آخر کان باز هم معلوم 
نیست که سکه خریداری شده ترکیبی از عس و طلا 
است یا آلیاژی از برنج و سایر فلزات! 


مصاملات جنه مسلون دلار ی 

در شلوغی‌های خیابانهای مرکزی تهران که نه خط 
عابر پیاده عفهوم دارد نه چراغ قرمر پنم هزار تومانی, 
این مترو عجیپ کار آدم را راه می‌اندازد. پله‌ها را یکی 
درمیان جلی می‌کنم و پس از اندکی پیاده‌روی می‌رسم 
به میدان فردوسی, جایی که هزاران دلال حرفه‌ای هر 
روز معاملات میلیون دلاری و ریالی انجام می‌دهند و 
همه آنها یا با یک بسته هزاری در دست و صدای ریز و 
بسی که زیر لب واژه دلار را نجو! می‌کنند, شناخته 
مي‌شوند. گرچه این روزهای تعدادی از آنها در بازار 
طلا هم دارای تخصصی شده‌اند و کلمه سکه را هم به 
انتهای عبازت: مازکه دلان: ىرو لضتافه کزدخلاد ما 
هتوز هیچ کس آنها را به عنوان قروشندگان سکه‌های 
غیربانکی تمی‌شناسد و فکر نمی‌کند که شاید انها 








ت 


ی نا 
اه ون 


es 
: مر‎ Toe 


کارگاههای ضرب این سکه‌های طلانعا را بهتر از هر 
کس دیگری بشناسند. از تعدادی از آنها عبور می‌کنم و 
نهایتاً کنار یکی از آنها متوقف می‌شوم. 

جوانی لاغراندام که جلوی موهایش خالی شده و 
ریش نارنجی رنکش در چهره استخوائی بی‌رمق او 
چشم را خیره می‌کند. 

از او سراغ یک سک ربع غیربانکی را می‌گیرم: بعد 
از اینکه اظهار بی اطلاعی می‌کند و چند قدمی از من دور 
می‌شود, دوباره برمی‌گردد و کنار گوشم نجوامی‌کند: 

۔ حالا چندتا می‌خواهی؟ ما نداریم ولی عی‌توانم 
برایت جور کتم. 

او به دتبال زیم سکه بهار آزادی لابلای ازدحام 
دستفروشان کنار خیابان و صدای بلند موتورسوارائی 
که دتبال مسافر عي‌گردند گم می شود و دقایقی بعد ربع 
سکه را تحویلم می‌دهد. آن را سبک؛ سنگین عی‌کنم. 

این پا و آن‌پا می‌کند و می‌گوید: 

:ده هزار تومان. شنش توعان زیر قیمت بازار لشت 
راضی هستی, مبارک باشه! 





گزارش: سیده شیده لالمی . سیدداوود علوی 
عکس: علیرضا اسمردی 
تلقن :۲۲۲۶۲۶۵ 
تردید را در چهره‌ام می‌خواند و 
بل فاصله می کوید. 
+ارزانترش هم هست ولی اگر برای 
آشنا می‌خواهی همین خوپ لست. به 
دردت می‌خورد. توی بازار ۱۳ تومان 
می‌خرند. آتها دیگر عیارش خیلی پایین 
است: چهار هزار تمان هم ارزش ندارد 
عیارش هفت با هشت است. اصلا 
نمی خرند. 
می‌گویم این سکه را از کجا می‌آوری؟ 
حالت چهره‌اش تغییر می‌گند. عقب 
| اعقب می‌رود و می‌پرسند: 
.ما غوری؟ 
او راقانم می‌کنم که از روی کنجکاوی 
سوال کزدم, از آنجایی که احتمال عی‌دهد 
خریدار باشم, شروع می‌کند به اطلاعات 
دادن 
. محل خاصی ندارد؛ مرکزش سبزه 
میدان است اما سر چهارراه استانبول هم 
بیشتر صرافی‌ها دارند. باید آشئا باشی به هر 
کسی نعی‌فروشند. این سکه‌ها را چند دختر و پسر 
جوان توزیع می‌کنند. هيچ‌کس درست 
نمی‌شناسدشان, صبح ها پرایمان سکه میآورند. ما هم 
نمی‌دانیم این سکه را از کجا می‌آورند اما یک روز 
درمیان یا هر روز سری به اینجا می‌زنند.البته بستگی به 
فروش دارد. بعضی ماهها هست که اصلا فروش 
تداریم. افا ریسک این کار از دلارقروشی کمتر است؛ 
بالاخره زندگی خرح دارد دیگر! ما که کلاه عردم را 
برنمی‌داریم. خودشان مثل شعا سکه غیریانکی 
می خو اهند. حالا چند تا سکه می خواهی؟ 
با دیدن اؤلین صرافی سر راه او را موفتاأدست به 
سر می‌کنم و وارد می‌شوم: 
.مرد جاافتادهای پشت میز بزرگی نشسته و چند 
صندلی چرمی کهنه هم به‌طور نامتظمی کنار دیوار 
چیده شده می‌کوید؛ سکه غیربانکی ندارد و کار 
غیرقانونی نمی‌کند. او سالهاست که در این حرفه 
مشقول به کار است, می‌گوید: 
ا رسا تج تفت اه یی کے 
عا بابد مراقب باشیم که سر خودمان کلاه نگذارند 
چه برسد به اینکه بخواهیم به مردم سکه تقلبی 
بفروشیم., تا چند ماه پیش ما فقط دي نوغ سکه 
می شناختيم. بانگی و غیربانکی, اما الان صدنوع سکه 
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توی بازار هست. سکه از دوهزار تومان به بالا داریم, 
ما هم متوجه نمی‌شویم. جدیداً باب شده برای این 
سکه‌های تقلبی فاکتور هم صادر می‌کنند و این امر آدم 
را به اشتباه می‌اندازد. من یکبار هقت سکه تقلبی با 
استناد به فاکتوز آتها حریدم. 

فروشنده, عرد باشخصیت و هعترعی دوه آنقدر 
که هنوز نمی‌داتم او هم مثل من اشتیاه کرده و 
نمی‌دانسته که این سکه تقلبی است با اینکه آدم این 
باندهای جعل سکه بوده است, 

سری تکان می‌دهد و می‌افزاید: 

۔ قدیم مردم اینقدر بی‌اتصاف نبودند. این 
سکه‌های نقش پهلوی را ببینید. هیچ کدام عیارش از 
۲ پابین تر نیست., اینها را نمی‌توانند نقلبی بزنند 
چون مشخص می‌شود. اما الان هر کسی یک 
دستگاه پزس بتو خانه اش گذاشته و سک ضنوب 
می‌کند. البته مردم در رونئق بازار این سکه‌ها 
بی‌تا ثیر نیستند. این سکه‌ها خواهان دازد: ما روزی 
۵ مخنترنی دازیم که سنکه غیرباتکی. می‌خواعف, 
کسانی که می‌خواهند به عروس و داماد هدیه بدهند یا 
کارشان توی اداره‌اۍ. جایی گیر کرده برایشان طرف 
سکه غیردانکی نمی‌فروشند, اما می‌خرند. البته تعداد 
دیگری از صرافیها هم هستند که با ابتکار تازه‌بی اقدلم 


په فروش سکه‌های غیربانکی می‌کنند که اعتبار چندین . 


و چند ساله آنها را زیرسوّال نمی‌برد. سکه‌های 
غیربانکی در این صرافی‌ها در کارتهای مخصوص که 
نام و نشانی مفازه خودشان یا یکی از همکاران 
سرشناسشان در ان به‌طور دقیق قید شده. پلعپ 
می‌شود و دراختیار مشتری قرار می‌گیرد اما خرید و 
فروش آن شرط دارد: 

یعنی خریداران برای فروش این سک‌ها باید به 
همین صرافی مراجعه کنند و صراف به آنها می‌گوید: 
"گر خواستی سکه را بفروشی بیاور همين جا. این 
سکه رافقط من ازت می‌خرم. پلمپش راباز نکن که اکر 
باز بشود, مسوولینش با خودت است:» 

و این جملات یعنی لگر خریداران, پلسپ این سکه‌ها 
راباز کنند, سکه بدجوری روی دستشان می‌ماند. چون 
صرافهای دیگر به علت تقلبی بودن سکه را ثمی‌خرند و 
فروشنده اصلی نیز با ادغای تعویض سکه اصلی با 
سکه تقلبی زیربار خرید سکه‌ای که روزی به عنوان 
سکه اصلی دست مردم داذه است نمی‌رود و ایتک ۱۴ 
هزار توسان می‌ارزد یا دی هزار تومان بستگی به شانس 
شعا دارد. چون می‌گویند «غیریانکی» است. عیارش 
نامخلوم انست. شش هفت و شاید ۱۴ ممکن است حلبی 
باشد یا ترکیبی از برنج و مس! 

پلمپ کردن سکه‌های بانکی چند ماهی است که در 
پازار صرافان رایم شده است. این کار در ابتدا توسط 
بانگ مرکزی صورت کرفت و سپس صرافی‌ها اقدام به 
عمل مشابهی کردند که به این ترتیپ تا انداژه‌ای بازار 
سکه‌های غیزبانکی را کسان کند. اما شنوکی که در هفتا 
گذشته در اثر ورود ناگهائی صدها سکه تقلبی به بازاز 
طلافروشان زارد شد و خرید و فروش سکه را برای 
چند روزی متوقف کرد نشان داد که سکه‌های پلسپ 
شده هم قابل اطمینان نیستند. 

این سکه‌ها که با عیار شش و درست مشابه 


شماره ۳۹۶۰ 





سکه‌های پانک عرکزی و درست بعد از ایام فاطسیه یا 
نزدیک شدن روز عادر با تام فروشگاه «اسکار» وارد 
بازار شد, بسیاری از خریداران و قروشندگان را 
غافلگیر کرد. گالری اسکار که سکه‌ها با نام و آدرس و 
شماره تلفن آن منتشر شده بود ۳۰ سال پیش تعطیل 
شده است. وقتی برای کسب اطلاغات بیشتر سرا 
مسبوولان بانک مرگزی رفتیم. بعد از دو هفته معطلی 
این پاسخ راشنیدیم که سکه‌های غیربانکی هست.برای 
اينکه بازار دارد: بانک مرکزی که سکه‌های غیربانگی 
ضرب نمی‌کند! مسوولیتش هم برعهده عا نیست, از 
نیروی انتظامی بپرسید. اما رئيس اتحادیه طلا و 
جراهر, نقره و سکه و سراف تهران که ضرپ سکه 
توسط طلافروشان تحت نظارت ابن صنف را به کلی 
نگذیپ می‌کند در وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کند که 
مردم از صرافیهای معتبر و مطمئن که مورد تایید 
اتحادیه هستند سکه بخرند.وی عی‌گوید: 

سردم پاید توچه داشته باشند که وقتی سکه ۶۰ 
هزار تومانی را ۵۰ هزار تومان می‌خزند, حتماً غلتی 
دارد. صراف به اندارزه کافی دارد, نیازی به خلاف مدارد 
و اعتبار خود را برای ده هزار توعان سود بیشتر 
خدشه‌دار نمی‌کند. از طرف دیگر اتعادیه با آنها 
برخوره می کند. متخلفین جریعه‌های سنگینی, می‌شوند 
و در صورت تکرار جوازشان باطل می‌شود و مفازه را 
تعطیل می‌کنند. انا کسانی که از:دلالهانی سر چهازراه 
استانبول و سبزه میدان سکه می خرند, بای اتتظار هه 
چیز را داشته باشند. » 








وی درحالی که با اطعینان بر گفته‌هایش تاکید 
می کند. می از اید 

اندر اينکه شما می‌گوبید صرافیها سکه‌های 
غیرعهاز ذارند, حرفی نیست, اما این سکه‌ها رابه مردم 
نمی‌فروشند. از این سکه‌ها استفاده می‌کتند: طلایفن را 
آب هی کنند و به مصارف دیگر می‌رسانند. من پا 
اطمینان به شما می‌گویم که ولهدهای تخت نظارت ما 
سکه غیریانکی نمی فروشند و اگر بفروشند هم شمایی 
که خریدار هستید تخلف کرده‌اید. چون آنها به تقاضای 
شما پاسه می دهند.» 

رئیس مؤسسه استاندارد در جایی عنوان کرده 
بود که ۶۷ درصد طلای بازار ابران تقلبی است. این خبر 
تا چه اندازه صحت دارد؟ 

متظور ایشان تخلفات واحدهای صنفی بوده است؛: 
ما غیارسنجی کرده‌ليم حدودا پنج تا هفت درصد تخلف 
طلا دبدیم که ابن درصد الان کم شده است و البته این 
امر يه دلیل نبودن و عدم عرضه کامل طلای شمش در 
بازار اتفاق می‌افتد. طلافروشان برای ساختن طلای 
و دوباره مورد استفاده قرار می‌دهند. 

وی در پاسخ به این سوال که ارتباط اتخادیه با 
بانک مرگزی برای عقابله با پائدهای جهل سکه به چه 
تیرح انت ی‌گویر 

ما جلسناتی تا عستوولان پاک مر کزی اراد 
بازرسی و نظارت و نیز سوولان اداره استاندارد 
داشتیم که راجم به این معضل راهکارهابی ارائه شده 
است. اما اینکه این سکه‌ها در بازار وجود دارد به ما 
ارتباطی ندارد. نیروی انتظامی وظیفه مقابله با این 
باندها را برعهده دارد. 

بقبه در صفحه ۴۱ 
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گزارش: سیداحمد شهابي 
تلفن: ۲۲۳۲۶۲۶۵ 
با تشکر از آقای خانی و خانم میرنجفی 
سوت تسس ڪڪ 








خلقد ات. که ج و کی ی« 
۳ ~~ 





۵ چند روز پیش وقتی برای سفر به خطه سبرسبز 
گیلان سفر کرده بودم منطقه‌ای جدید را در این تقطه 
کشورمان کشف کردم! منطقه‌ای سرسبز. وسیع و 
خاطره‌انگیز. با عردعانی مثل خودمان و لباسهایی متل 
تالشی‌ها: ولی بی‌شناسنامه. یعثی اينکه هتوز معلوم 
شود این مردم روستایی هستند. در بحش ژندکی 
می‌کنند, جزو شهرستان هستند پا شهری اند؟"! و اتفاقا 
مسوولان هم از این بهانه (تاشتاخته بودتشان| سوه 
استقاده کردم و برای عردم این عنطفه ته برق کشیده 
بودند و نه آب و وقتی این منطقه یبا باامردم با صفایش 
با غروب خورشید روبرو می‌شدند هعگی در ظلمات 
فرو عی‌رفتند و تنها یکی در عیان در کنار پتجره‌های 
هُمگین‌شان چراغ‌های فانوس کورسو می زّد. 

ابتدا خواستم به سرعت به وزارت کشور مراجعه 
کرفده و ضمی تبریک به آنان این تقظه را به سرعت به 
نام خودم ثبت کلم, مثل «کریستف کلمب * اما بعد 
پشینان شدم و تضمیم گرفتم ابا وجود اینکه در 
مرخصی بودم) گزارش رنج این عردم را برای شما 
بئویسم تا شما هم بداتید هنوز در کشور عزیز غا 
مردعانی هستند که در سیصد متریشان تبربرق‌هابی 
مئل فتزسک علم شنده, ولی در خانه‌های آنها از نور 
لامپ خبری نیست" 


ساست ۸ حسح معد عات ر و سی !| 


ادچاده آستارا . انزلی, عنطقه رضوانشهر گیلان: 
نقعله‌ای به نام «پوئل» جاده خاکی کل گرفته از باران 
آبادی, کله پشت پوئل!* 

این تمام آن چیزی بود که شب قبل روی نکه 
کاغذی مرطوب نوشته بردم. و صبع روز بعد از جاده 
خاکی که حدود سیصد متر ظول آن است بالا می‌روم و 
سمت راست خودم: روی تبه‌های عقابل منطقه 
رضوانشهر, روستای مورد نظر را می‌بینم. ولی وقتی 
به هر خانه سرکشی می کتم اهالی خانه می‌گویند مردها 
رفته اند عروسی!! 

نشانی خانه عروس خانم (آمنه حضرتی) را 
می‌گبرم و هنوز به در خانه ۲۰ عتری مانده که با داماد 


کا بشت 





شیک پوش امنوچهر خانلری) از 
روبرو می‌شوم. به او اغاز 
زندگی مشترک را تیریگ 
عی‌گويم و موضوم کشف | 
عجیب خود را برایش فاش 
می‌کتم ولی او چون سرش | 
به شدت برای مهيا كردن 
امکانات جشن عروسی شلوع 
است مرا په برادر بزرگش مهندس سلطان خانلری 
معرفی مني‌کنگ. 

و او که بیشتر از دیگر اهالی برای روشن کردن 
چرا۶ خانه‌ها و مها کردن آب شرب تلاش کرده 
می‌گوند: شرکت تعاوتی کارخانه نگل شفاروه, از 
حدود چهار: پتح سال پیش ۶۰ قطعه زمین را بين 
پرسنل خود تقسیم و به قیمت مناسب به آنها واگذار 
کرد و از آن سال به بعد, صاحبان زمین‌ها هر یک به 
طور چداگانه برای ساخت خانه‌های خود اقدام کردند 
ولی در تعام طول این مدت هیچ مسوولی در فرمانداری 
رضوانشهر, جهاد سازندگی و شهرداری منطقه برای 
مھا کردن امکانات بک زند کی ساده و روستابی اقدامی 


نکردند 
oO‏ 7 جال حار تام صاح ال رھ اا در انمض 
۳ ۳ 
0 ار تعداد ششصد لفر حذود ۶۰ نقر اده درصدا) 


ساکن شدهاند و مایقی به دلیل تبود امکانات (برق و آپ] 
زمیی‌های خود را واگذار کرده‌اند. 

([) عھانی اراق رق این کب دها هة کر و انش 

0 به هر کجا که امید داشستند. دستشان را بگیرد: 
نامه نوشتند. خود من پارها په مسوولان عراجعه 
کرده‌ام, درخواست نوشته‌ام. التماس کردهام. اما 
جوابی نشتیدهام. 

0 بعنی از پنجسال بیش تا به جال هیچ شدای 

0 از سوی عسوولان خیر, ولی اهمی با پیگیریهای 
مستمر و مايه گذاشتن از جان خویش و فروش کاو و 
گرسفند خود موفق شده‌اند #کد » آبادی زا بگیرند! 

[ تفت د 














پونل: مسوولان اداره برق مي یند تیر برق در 

جند متری شما حاضر است. اگر ابادی شما جزو شهر محسورب 
د a‏ 

شود هھ 


۴ ا 













03 خیر, ما با هڑبثه شخصی اهالی و بعد از سه 
چهار سال تلاش چاه عمیقی را در حدود ۲۵۰ منری 
آیادی با صرف ۱۲ میلیون تومان هزینه به صورت 
مکانیژه حفر کرده‌ایم, دور دهانه چاه را یک چهار 
دیواری کشیده‌ايم, ولی دو سال است که این آب هرز 
عی‌رود و برای لوله‌کشی ان به منطقه از سوی 
عسوولان اقدامی تمی‌شود. 

00 سس‌ولان چه پاسکی می دهند! 

0 فرماند ار که می‌گوید:.. 

اینحا شناسنامه ندارد!!! 

او لحظه‌ای مک می‌کند تا من جرف‌هایش را 
بتویسم و در همین حین چند مرد با کلاه تالشی و لباس 
و شلوار پشمی که دور من حلقه زده‌اند. با لوجه‌هایی 
شیرین می‌گونند. آقای خبرنگار. برای مسوولان 
بنویس بعتی حاحق زندگی با حداقل لمکانات را نداریم؟ 
بعنی آنها هم شپ اگر خانه‌هایشان برق نداشته باشد 
زندگیشان با مشکل روبرو تعی‌شود؟ 

و در این لحظه یکی از آنها با صدای بلندتر آدامه 
می دهد؛ حالا اکر خاته فرماندار با شهردار برق تداشته 
باشد حداقل دور و برش محفوظ است. آمنیت دارد. ولی 
ما چه‌طور؟ ما که رری تیه‌های شرف به کوهستان 
وحشی زن و بچه‌هایمان را لز هم ندرند!همین چند روز 
پیش بکی از بچه‌های همسایه‌مان را رتیل نیش زد و بعد 
از کلی داد و فریاد با مکافات فهمیدیم در ظلمات شب چه 
اتقاقی افتاده و تازه بعد از پی بردن به عاجرا فرد نیش 
خورده را کول گرفته‌ایم و تا درمانگاه پونل دویدیم و 
خدا یه ما رحم کرد که ظفل معصوم ژنده ماند! 

هنکامی که این سحنه وحشتناک در دهن اهالی 


fafa شماره‎ 













دوباره زنده شد همه سکوت می‌کتند و مهندس خانلری 
دوباره می‌کوید: من از مسوولان خواهش می‌کنم بیایند 
بیینند در فاصله پنجاه عتری ما اب و برق هست یه 
زروستای آفنگر سمله که آن سنوی جاده خاکی هست 
لشاره می‌کند) پس چرا عا باید از این نعمت محروم 
پاشیم؟ 

0 خوپ. فر ماندار جرا گفت روستای شعا شناسنامه 
نذا دا 

313 برای اینکه از زیربار همکاری شانه خالی کند. 
دز حالی که من کد روستا را که به تازگی گرفته نودم 
بردم و به ایشان نشان دادم, ولی او متاسفانه حتی از 
توشتن یک درخواست ساده هم کوتاهی کرد. 

0 چرا خود شما در خواست نعی نویسید؟ 

0 هرچیزی روال دازد, از این گذشته کسی با 
درخواست من اقدامی نمی‌کند. ولی وقتی فرعاندار 
آقدام گند قضیه فرق می‌کند. 

01 شاید او هم برا این کار دلبلی دارد؟ 

0 چه دلیلی هی تو اند داشته باشد. جر بی‌تو چهی. 
من بارها به خودش گفته‌ام که خاضر هسنتم در حضور 
خبرنگاران و ذر صدا و سیما با او مناظره کنم. وقتی 
عردم تمام طول تابستان را بدون داشتن حتی یگ قالب 
بخ و بدون دسترسی به یخچال طی کردند. وقتی مادر 
پیر من يايد از فاصله چند صد متری با کوزه آپ مورد 
تیاز خود را په دوش بکشد, وقتی مردم به دلیل نداشتن 
آب و برق از بهداشت دور شده‌اند ز هر زوز با یک 
بیماری جدید پرستی باید روبرو شوند. بالاخره باید 
دای این مردم فکری کرد. حالا هر دلیلی می‌خواهد 
داشته باشدا 

0 براساس «کده صادر شده انن متطفه جزو کحا 


شماره ۳۰۶۰ 


nem ۲۳۱‏ ۳ 
هیحیک از مسوولان منطقه. اهالی «کله پشست 

داشت» سیکا منگو له دار برای زمین هایشان به زسمیت نمی شناسند 
: .تک یبا 


پوئل»راباوجود , 


محسوب شده؟ 

0 قبلا می‌گفتند. 
بايد عسوولان کارخانه 
جنگ شفارود مشکلات 
۱ شما را رقم کنند. ولی 
اهيا 
دوندگی به آنها ثابت 
کردیم که ما جزو پوتل 
قستتنم . 

1 آداره بسسرق 
می گو یک ؟ 

0 مسوولان این 
اداره حی‌گویند, تیر برق در چند متری شما حاضر اسبت 
اگر آبادی شما چزو شهر حساب شود. همین امروز 
برای نصب انشعاب اقدام همی کنیم. 

و ادار + آب ‏ 

0 آنها هم حدود پنجاه میلیون توعان محاسیه 
هزینه کرده‌اند و فقط چشم انتظار صدور دستور 
هسبتتد!! 

0 خوپ الان برای وصل شدن به شیعر چه عشکلی 
دار مش ؟ 


الان بعد از 


0 او می‌خندد و می‌گوید:.. 

فقط موافقت فرماندار !! 

و با شنیدن این جعله است که باز همان دور 
تسلسل ادامه پیدا عی‌کند و قصه دست انداختن 
شهرداری و فرحانداری و...به دهن من هجوم می‌آورد 
و تا حی‌خواهم تمرکز لازم را پگبرم پیرزنی با لیاس 
محلی و پا چهرهای رنجور از سرعاو کرای طاقت فر سا 
جلو می‌آید و می‌پرسد: آقا یعتی می‌شه ما هم برق دار 
بشیم؟! به خدا ما چیز زیادی از عسوولان نعی خو اهد 
فقط حق خودمون رو می‌حواهیم... و مهندس خانلری 
حرف او را قطع می کند و ادامه می‌دهد. ما برای گرفتن 
حقعان. دست به دامن نماینده عردم تالش هم شدهدانم, 
و درصدد نوشتن نامه به رهیز و رئیس جمهور 
کشورمان هستیم. وقتی شهرداری برای ساخت و سار 
خانه‌های ما مجور حسادر می‌کند. و جتی, تعامی اهالی 
سند منگوله‌دار در دست دارند. وقتی در روستای 
«آهنگر عطه» زندگی مردم را به زسمیت. شناشته اند 
باید کسی هم پیدا شود تا ما را به رسحیت پشناسد 
بالاخره ما که خارجی نیستیم, آلبته کاش خارچی بودیم 
آنوقت شاید... 











« کله بشت بونل » غریب نمی ماند! 

در این لحظه همه حاضران ساکت می‌شوند و 
دیدن بچه‌های شاداب و سرزنده تالش مرا غرق در 
فکرهای عجیب و غریب می‌کند فکرهایی ار این دست 
که باز من آمدم چند روز در آب و هوای پاگیژه شمال 
تقریح کنم. ولی عگر می‌شود بین مردم مهربان و 
میهماندوست شمالی بود و از حق مسلم آنها 
چشم پوشی کرد؟ واقعا مگر امکان دارد نقظه‌ای هنوز 
در سرزمن ما باشد که شناسنامه نداشته باشد, یعنی 
ها با این همه تبلیفات گسترده‌ای که نسبت به برق‌دار 
شدن روستاها می‌کتیم از پیدا کردن این گونه روستاها 
عاجز هستیم؟ 

این مردم ساده‌دل و رنج کشیده برای مهيا کردن 
امکانات یک زندگی بسیار ساده و معمول بايد دست به 
دامن چه کسی بشوند؟ ما داید دست روی دست 
بگذاریم تا «فریز» محقق روسی, دوباره زنده شود و 
شناستام» مناطق شمالی ما را صادر کند؟! وقتی حدود 
۰ سال پیش روس‌ها قبل از حمله به ایران قرد 
مردم‌شناسی را راهی کشورمان می‌کنند و او با دقت 
بسیار تعام جزئیات راههاء روستاها, قناتهاء پلها و حتی 
تعداد میخها و جنس خاک سرزمین مارایرای حمله به 
آن مکتوب عی‌کند. به نحوی که هنوز هم این نوشته‌ها 
جزو منابع اصلی شناسایی خطه شمال محسوپ 
می‌شود. چرا ما برای سازندگی عبهنمان از محفقان 
باری نعی‌گیریم؟ 

اګر امالی این آبادی درخت‌های سرسبر اطراف 
خود را برای مها کردن ذغال زمستان خود قطع کنند. 
صدها نفر با اسلحه و مهمات می ایند تا از درخت‌هادفاغ 
کنتد. ولی وفتی انساتی در نزدیکی همین درخت‌ها در 
سرما و گرعا زجر می‌کشد هیچکس برایش تره خرد 
نمی‌کند! واقعاً خانه فرماندار و شهردار هم اگر برق 
نداشت هسینقدر امروز و فردا می‌شد؟ و با اینکه اگر به 
جای این اهالی چند خارجی. اففانی, انگیسی. غرب, 
پاکستانی با روسی در این نپه‌ها ساکن عی‌شدند با 
همین بی‌مهریها روبرو می‌شدند. چرا ما در هدپه کردن 
خوبی و عشق به هموطنان خساست به خرج عی‌دهیم؟ 

و اینجاست که بابد دعا کنیم فرماندار: شهردان: 
استاندار. رئیس جمهور با مسوولی دیگر این نوشته را 
بخواند کناند از سر کناه تکرده انن سماده‌دلها گذشت 
کند! شاید فردا چراغی به خانه آثها روا شود شاید! 











شهر ساو« دومین شهر بزرگ اسثان مرکزی 
است, بعضی از خیاپانهای این شهر. باریک و پررقت و 
آمد است. یکی از میدانهای پررفت و آعد این شهر 
میدان مخابرات است اما خیابانهای منتهی په این 
میدن بسیار باریک اما پررفت و آمد هستند. 

همچنین خیابان جدیدالاحداث که چهار راد سید 
اسحاق را به خیابان طالفانی وصل می‌کند نیاز به 
علائم راهنمایی و خط کشی دارد. 

همینطور بخاطر عوقعیت خاص ساره که در 
نزدیکی تهران, قم. قزوین و همدان فرار دارد 


جاده فایش همواره پرتردد و شلوغ است. 
آیا وقت آن نرسیده به مشکلات رقب و آمد شهری 
و برون شهری ساوه رسیدگی شود؟ 


بیشتر ساکنان روستای زرکه از توایم شهرستان 
آمل از آپ غیربهداشتی رودخانه هراز استفاده 
می‌کنند! محرومیت یگ روستای ۳۵۰ خانواری از آب 
لولەکشی سالم باعث شده تا آنها از آب رودخانه 
استفاده کنند. البته تعداد کمی از اهالی روستا از اب 
لوله‌کشی اطراف محور هراز و با شهر آمل استفاده 
می‌کنند. با پیکیری مسئولان قرار است یک چاه حفر 
شود و با نصب مخزّن آب شرپ تاين گردد. 
متأسفانه این کار چیزی حدود ۲۰ درصد پیشرفت 
داشته است و کار آن به کندی پیش می‌رود. 
امالی این روستا از مسئولان انتظار دارند که 
هرچه سریعتر امکان به نتیجه‌رسیدن این چاه آب را 
ف راهم سارند. 
آمل ذبیح‌الله بناگر خبرنگار اطلاعات هغتگی 


= مهر و میت در 


سیستان و بلوچستان پعنوان يکي ار استانهای 
پهناور کشورمان متاسفانه با مشکلات پسیاری 
روبروست. از پک سو فقر, بیکاری. تورم و پنج سال 
خشکسالی بی‌درپی زندگی معیشتی مردم را مختل 
نموده است و از سوی دیگر منابع طبیعی استان که 
تنها راه ماتدگاری چادرنشینان و عشایر بود امروزه به 
بیابانی از شن روان مبدل شده است و کمیود آب و از 
بین رفتن پوشش کیاهی مشکلات عشایر را دوچندان 
نموده است و اکتون عردم با فقر و بديختی دست و 
پنجه نرم می‌کنند 

از مسوولان مربوطه خواهشحتدیم با عزم و 
آراده‌ای علیو با تخصیص اعتبارات وپژه در چهت 











زدودن ژنگار فقز و محرومیت از اين استان گام 
برداشته و اقدامات لازم رادر جهت آبادانی و پنشرقت 


این استان پهناور صورت دهند. 
زاهدان: جعفری کوهبناتی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پس از پی‌گیریهای مستعر مردم. روستاها و 
بخشهای تابعه آستارا از شبکه تلفن ثابت بهره‌عند 
شرکت مخابرات استان گیلان به مناسبت میلاد 
حضرت فاطمه‌اس)] و هفته دولت موفق به راه‌اندازی 
شبکه تلفن ثابت در بخش لوندویل و کامزدو شد و 





برای یک ظرفیت ۵۰۰ شعاره‌ای در شهرک عباس آپاد و 
محله عنبرآن و ویرمونی ثبت نام کرد. 
اهالی توایع استارا بخصوص افالی شهرک 
عباس آباد که سالها بود در انتطار تلقن بودئد از زحمات 
مخابرات قدرهانی می کنند. 
جعغر بابایی . خبرنگار اطلاغات هفتگی 


سخ نات 
پس از هت سال کار و تلاش و ضرف هزینه‌ای 
بیش از ۶۰ میلیازد ریال طرح آبرسانی به گتاباد با 
حضور وزیر تیرو و استاندار خر اسان اقتقاح شد. 
هنوز عناطقی چون نوغاب در ۶ کیلومتری کناباد و 
قصبه شهر از این عمت محرومتد و مناطقی هم که 
دارای اب شیرین هستند عملا با مشکلاتی چون قطع 
آپ, نبود آب و عدم کیفیت مواجه هستند. 
مجید کاظمی . خبرنگار اطلاعات هقنگی 
ماله تشر 


یکی از مشکلات شهر میانه موتورسواران بدون 
گ و اهینامه است, از ابتدای سال جاری تاکنون ده مورد 
از تصادف موتوریها متجر به مرگ شده است. 
تقاضا می‌ شود به خانواده‌های میانه آموزش داده 
شود از سوار شدن فرزندانشان بدون گواهی‌نامه 
برموتور جلرگیری کنند. هعچبین راهتمایی و رانندگی 
شهر, با موتورسواران متخلف برخورد جدی کند. 
حسین داووذی 








اتنا ۲۰ نو مان 


ادارة پست دوگتهدان گچساران تعبر پستی برای 
فروش نداره. کسی که تاه دارد چاره‌ای جز سفارشی 
کرنن نامة خود ندارد. هزین پست سفارشی نیز برای 
هر نامه ۲۰۰ توعان است, 

از مسئولان پست تقاضا می‌شود به این مسئله 
رسیدگی کثند و به این طریق به مشتریان خود 


اجحاف تکنند. 
علی رهگذر صبوحی 
نتاس 
مدت یکسال آلنت تلفن په روستای نصرت آیا از 


توایم شهرستان تکاپ راد پیدا کرده است, اما تلفن این 
روستا به توعی داخلی است و دارای کد نیست اما 
روستاهای هسجوار از بدو آمدن تلفن دارای کد 
اکا اض وتز 

اهالی این روستا می‌پرسند آیا فرقی بین مردم دو 
روستا است, این منطقة که تخت سلیمان در آن قرار 
دارد جز» آثار باستانی است و توریست‌های داخلی و 
خارجی برای بازدید به آتجا می‌روند اما از نظر 
ارتباطات یک اسکان متاسب ندارند. 

اگر امالی عنطقه کاری ضروری داشته باشند هیچ 
موقم مركز تلفن جوابگو نیست چون بسیار شلوغ 
است. متا سفانه مخابرات تکاب جوابی نمی‌دهد. 

ابراهیم جعفری . عضو شورای بخش تخت سلیمان 


ی افزایش قیسمت نان به 
Ea‏ تیان با شید 


نان باید با بهترین و بهداشتی‌ترین و پاکیزه‌ترین 
شبوه‌ها تهیه شود. امامت سفانه این نکته به فراموشی 
سپرده شده است. از هنگامی که شورای آرد و نان 
تقریبا متحل شد و سازمان غله عسوولیت کیفیت و 
نظارت بر پخت نان رابه عهده گرفت به نظر می‌رسد 
هیچ نظارتی از نزدیک برکار نانوایان نعی‌شودبه 
عنوان مثال. متمدالشکل بودن لباس کارگران 
نانوایی‌ها و کوتاه بودن ناخن هاء پوشانده بودن موی 
سر. داشتن کارت بهداشت, نگهداری. بهداشتی 
خنیرها پرای جلوگیری از نفوذ هر گونه آلودگی و 
همچنین. رعایت دیگر موازین بهداشتی و یکسان 
سازی قبمت نان از نکاتی است که باید به آن توجه 
جدی شود. متأسفانه در تهران در خیابان 
عبالی(منطقه۱۳انان» ۵۰ تومان و در چراغ بزق ۶۰ 
تومان و در انتهای خیایان جمال الدین اسدآیادی, ۶۵ 
تومان و در خیابان شهید جمال تاجیک ۴۰ تومان 
است! قیفتها فتقاؤت و از آتجایی که مسوولان استان 
گرانی هستند. هیچ دستگاهی بر افزایش خود سرانه 
قیمتها نظارت نمی‌کنند و هیچ اقدام مثبت و قابل 
توجهی را انجام نعی‌دهند. از مسوولانی که وظیفه 
رسیدگی په چنین عسایلی را دارند, در خواست 
می شود هر چه سریعتر نسبت به عتختیر بودن قیست. 
کیفیت و پخت نامطلوب تان, راه و چاره ای اساسی 
بیندیشند و شعاره تلفتهایی رابرای رسیدگی به 
تخلفات نانوایان در اختیار شهروندان گرامی قرار 
دهند. اسید است مو آرد فوق مورد توجه مسوولان قزار 
گبرد. ان شماء‌الله. 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 





سس .۰( شماره Pf‏ 


سیونب 


به مناسیت هفته دفاع عقدس گفتگویی صمیمانه 
و خودمانی با یکی از بسیجیان عزیز و گرامی الجام 
داده‌ایم که در ابن قسنمت توجه شما را به آن جلب 


می کنیم . 
0 بر اثر ثالث ضمن ععرغی بیسنر خودنان برای 
حو اتنند تان د ای نف اس جمد هان در له شدای مر با 


خصور داتسد ۽ تحوه عجر و حبت حودنان را قهھ بر ابید 

* بسم الله الرحمن الرحیم. فقا تلوهم حتی 
لاتکون فتنه, 

غن تادر ثالث هستم, مدت هجده ماه در 
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشتم. 
به دنبال سجروحیتم که از ناحیه صورت. لب و 
دندان انجام گرفت در بیمارستان بستری 
شدم به هنگام پاتک دشمن ترکش به صورت 
بنده برخورد کرد و صورتم را پاره کرد و 
دندانهایم به‌طور کلی خرد شد. حرف نمی‌توانستم 
پزنم. تاکتیک ما در آن موقم این بود که به عقب 
برگردم. من که حرف زد برایم مقدور نبود و 
نمی‌توانستم حرکت بکتم تقربیاً نیمه جان بودم: ناامید 
دستم رابالا بردم و تکان دادم یکی از برادران هعرزهم 
که داشت به عقب برمی‌کشت, صورتش را برگرداند و 
درمیان غبارها من را دید خودش رابالای سرم رساند 
و مرا به دوش گذاشت و مسافت زیادی را به عقب 
آورد. اگر یک لحظه او به عقب نگاه نمی کرد و مرا به 
عقب نمی‌آورد معلوم نبود من الان کجا بودم. این 
مصلخت خدابود. 

0 ونی هورعدان محروح شد و دنداتدا شکست 
جه خاشی به شما دست داد و او أن به بعت ية سما جه 
گذځی'؟ 

# من درد می‌کشیدم. خون تعام صورتم را گرفته 
بود اما په چیزی که فکر می‌کردم این بود که فقط به 
دست بعثی‌ها نیافتم. وقتی که مرا به عقب آوردند 
سریعاً په بیمارستان صحرابی بردند و اقدامات اولیه 
روی من انجام دادند. صورتم برای عمل جراحی آماده 
نبود چون گوشتهایش پاره شده نود من چون 
فوتبالیست بودم و پاهای من قوی بود. قسمتی از 
گوشت ران پای راستم را بریدند و به صورتم اضافه 
کردند. دمانم بسته بود نمی‌توانستم هیچ غذایی 
بحورم. فقط بانی شیر و یا نوشیدنیهای سرد و گرم 
دیگر می‌خوردم. ماهها من همین طور غذا هی خوردم. 

ل ر۸ستی فر عودیبد که ورز شکار هم هستید. راحح 
به شعالست‌های وررشی نان توضیح تهید؟ 

8 من از کودکی به فوتبال علاقه داشتم, البته در 
بسن نوجوانی پینگ‌پنگ و بعضی مواقم والیبال هم 
شماره ۳:۵۹ 





بازی می‌گردم. آما فوتبال را 
خبلی دوست داشتم تا اينک 
یکی از بچه‌های عحله‌مان به | 
نام علی اکبر مشرفی توسط 


متافقین کوردل ترور شد و 
بدنش تکه تکه شد و به دیوار 


چسیید. سا با بچه‌های محل | 
قرار گذاشتیم پرای قدودانی از |" 
به نام «شهید مشرفی». این | 
تیم در ابتدای کار شکل خاصی 1 ۱ 
نداشت, اما بعدها به عنوان | 
یکی از بهترین تیم‌های شهر و ۲ 
بعضا په عنوان گربه سياه 
تیم های قدر عطرح شد. 

پس از کسپ عنوان در 
لیگ دست اول به زیزگروه لیگ 
دسته دوم عازندران راه بافتیم و چندین سال نیز در 
هعین. سطح بازی کردیم, الان من مربی همان تیم 
قستم که البته اسمش عوضص شد. 

نا حال ۽ هوان خټک را جر هغاه زا ۽ ةعبت 
لمروژ جکونه ارز يابي می کنید؟ 


ترکش به صورتم برخورد کرد صورتم را 
پاره کرد و دندانهايم به طور کلي خرد شد خطرش بیشتر است. خیلی‌ها امروز تیشه به 





6 حال و هوای جنگ را آنها که رفته باشند 
می‌فهمند و می‌دانند چقدر سالها و عافها و هفته‌ها و 
روزها و ساعات و دقایق باارزش و پرگوهری را از 
دست دادیم که نظیر آن هرگز تکرارشدتی تیست. 
نمی‌دانم شاید بزرگترین ظلم همین باشد که آن 
لحفلات بی‌نظیر را در روی کاغذ بیاوریم. ته دل آدم 
راضی نیست مگر می شود آنها رابه زبان آورد و یا در 
کاغذی جای داد 

اکر ما با این دیذ به روزهای جنگ نگاه می کزدیم 
هرگز این روزها برایدان به‌وجود نمی‌آمد. چبهه و 
جنگ اگرچه بر ما تحمیل شد, اما هعیشه باید بانیم و 
اعنقاد داشته باشیم که نعمتی خدادادی بود 

حال و هوای بچه‌های جبهه و خود جبهه هرگز 
قابل توصیف تبست. اگر ها از نهن صاحبان اراده‌های 
آهنین و سرداران عشق و وارثان خون و شرف 
گرهرهای قیتی جبهه و جنگ را استخراج کنیم و در 
جامعه چاری کنیم و تعامی عوامل را با آن ارزشها از 
ناهتجاری به ارزشگرابی تغبیر دهیم, اپن یک وظیفه 
شرعی و اخلاقی است که هرگز متولیان, لمور به آن 
فکر نکردند. 

0 توران حنگ برای نظام روژ کار صخت بود با 
اسروزه ما در وضعيتی عشکل تر به سر خیاریم؟ 

8 عرض کردم جنک اکر روزهای به‌ظاهر سختی 
داشت و عزیزان مارا از ما کرفت: اما خیلی درسها به ما 
داد ما در جنگ باد گزفتیح, که بلید ولایت‌پکیږۍ وانبه 
عنوان یک اصل در تعامی مراحل زندکی په کار ببندیم 
و تابع ولایت باشیم. در هر شرایطی و با هر وضعیتی 
در هر زمان و هر مکان, جنگ به ما یاد داد که اکر چان 
و زن و فرزند عزیز است, خالق آنها عزپزتر است و 














ماباد داد.هاراانسان کزد و سزاقراز تگاه داشت جنگ 
هرگر ما را نشکست و ما در جنگ زروزبه‌روز تقویت 
می‌شدیم. جلوتر می‌رفتيم و با قدرت بیشتر مه آینده 
قدم می‌گذاشتیم. آمروز جنگ فرهنگی و عقیدتی که 
دشمن به‌راه ائداخته است البته در خارج از 
مرز و آنچه از خود غرب تحعیل می‌شود. 
چندان نگران‌کننده نیست, حمله از داخل 


ريشه همه آرزشهای جنگ و دفاع مقدس 
می‌زنند: حون هزاران شهید را زیرپا می‌گذارند. 
ما هشت سال جنگ کردیم اما هرگز مثل امروز ایتقدر 
درگیر نبودیم. اینقدر تضاد در جامعه وچود نداشت. 
هر کسی برای خودش دکان باز نکرده بود. آمروژه هر 
کسی چهار نفر را دنبال خود می‌ کشاند. گروه با حزّبی 
تشکیل مي‌دهد: عردم را بازی می‌دهد, جنگ زُرگری 
راه می‌اندازد. درگیری ایجاد می‌کند. معلوم ئیست از 
چه کسی خط می‌گیرد و چه تیتی دارد: 

0 یدید اعر یا غلیه ابران را چگونه ارزیفی 
می کنیند؟آبا آمز یکا په ابران خمله خاهد کر ۷5 

6 ما در طول نظام مقدس اسلاعی در رهبر را 
دیدیم که بر سکان کشتی انقلاب نشستند, هم امام 
راحل در سختانشان به کرات به ما هشدار دادند 
دشمنی ابرقدرتها پایان ندارد و هم عقام معظم رهبری 
بر آمادگی کامل هعه نیروها تا کید کزدند: ما در ههه 
شرایط باید آماده باشیم, یا ما از اول نعی‌بایست هوای 
استقلال و آزادی می‌داشتیم و با اگر خواستیم مستقل 
پاشیم باید جنگ را بپذيريم و جنگ هم زمان معن 
نمی‌شناسد. تا لستقلال اشت. :1 آزادی فست. جنگا 
هست یا امروز یا فردا بالاخره استععار و استکبار آرام 
نحواهند ناسمت. خیلی از کشورها به‌ظاهر استقلال 
یافتند اما به مرور زمان به دلیل هراس از جنگ و 
بی‌خانمائی عثل برده عمل می‌کنند. کشورهایی مثل 
پاکستان. هندوستان. افقانستان و.., 

تهدید امریکا جدی است به این معنا که به دنا 
بقهماند ار یا ایران دشمن هست و ایران به این سبک و 
سیاق را قبول ندارد شاید جنگ روانی خودش اثراتش 
کمتر از جنگ نظامی نباشد و این مساله به آن 
برمی‌گردد که چقدر ما تحت تا ثیر این جنگ روانی قرار 
ES‏ 








گر که تنقبد 


زرا ایستن کلب سد دوار فسون‌کار عحیب 


عده‌ای گسسرم دغلبسازی و مکرند و فریب 
نه به دل رحم و مروت ه به سر عقل و شصور ۱ 

نه خضودی در رود از پنجه انها نه غریب 
می‌ستاند ز تو از بابست یک حست ویزیست 

آنضه در ماه گرفتی تو» به یک لحظه طیب 
در دواخانه؛ دگرسار دهي پول کلان 

بر دوانسی که بسود بهتر از آن سنبل طیب! 
سوپری چند برابر بکنسد باتو حسساب 

پول یک سیر نخود و کشمش و یک لیتر حلیب 
می کند لخت تو را میسسوه‌فروشسی طساع ۱ 

پابست فیست بسک کیلوی زردالو و سیب 
چون به دستت برسد بض ساب تلقن 

: درقبالش برود از کف تو صبر و شکیب 

قبض اب از طرفی اید و برق از طرقی 

عینن اوار شسود بر سسر و رویت تخریب 
صاحب ملک بگیسرد ز تو میلیونهاپسول 

تا دهد خانه تنگی که قناس است و اریب 
سه هزار حوق دهی بات یک دذره گوشت 
۱ تازه قصاب رگ و پی دهد همراه تهیت! 
کر سا ےر تک ربد جس ژند 

با دوص. حیله حقوق تو و ما رادر جیب 
گر که تنقید کنم؛ خرده مگیر» ژآنکه حقیر 

2 نکسم دست از آن گر بکشندم به صلیب! 


0 حلیب ‏ شیر 


محمد عمادی , دبی 


انتقاد تو با باشد و کضستار تسو حق ۱ 
جمله اشعار تو شپربن بود و خوش ترکیب 


به کسی ربط ندارد؛ ز کجا اوردم 
شصت تن جنس اگر گوشه انبارمن است 


گرکان بردهام از یاد به دوران رفاه 
چاپلوس است؛ کسی پرسد آگر حال مرا 
#دانشا» طنز نو گر رکی وفارسی شده است 


جیب من پرشدب هر بی سروپا را سنه نه! 
ای که بد چشم و بخیلید: شما را سنه نه 
قشر مستضعف بی نان و نواراسنه‌نه 
خلق درمانده محتاج دوا را سنه نه 
شده‌این پیشه من خلق خداراسنه نه 
ادمی مجو من کامرواراسنه نه 
گر که باز است در خانه؛ گدا راسنه نه 
نیستم اهل وفا؛ اهل وفا را سنه نه 
حال من خوبه و یا ید رفقا را سئه‌نه 
این و آن را و خصوصاشعراراسنه‌نه 

مییدی دانش .اردپیل 


فازداش عزیز سروده‌های «دیدارم آرزوست» و «کابوس شبانه» نیاز به 


تجدیدنظر و تغمیر ردیف دارد. 


هوید باشی 





















شیوه معمول 

درون کشسور صسا: شیوه‌ای معمول می‌باشد 
که رمز و راز آن از بهر ما مجهول می‌باشد 
که هر فردی که اندر منصبسی مسوول می‌باشد؛ 

جو طی شد دوره کارش» دو روز دیخسرش بینی 
همان کس بر سر کساری دگسر مشغول می باشد 

مرئب پست‌فا دربین جمعی می سود تعوی_فضص 
مساعی‌صابه حشسظ پست‌ها مصذول مى باشد 

و یا انکه تنی واحد. ریاسست می کند شش حا 
و از شش جا حقوقی گبرد و شنگول می‌باشد 

به یاد خیل بیکاران کج افتد چنین نردی 
که اوضاعش «وری گوداند بیوتیفول» می‌باشد؟ 

به پندار ضعیفت بی سواتی!!مشل این چاکسر 
کی تا قسمتسی آایسن شوه امعقول می‌بافتد 

بدینسان تا که باشد صده‌ای یک ار هی مانند 
چرا؟ چون جای انها دیگری مشغول می‌باشد 

هسزاران ادم شایسته ماند عاطل و باطل 
انسرژی صرف گردد؛ لیک بی محصول می‌باشد 

فراوان حرفها دارم؛ ولی طول سخن خوش نیست 
که ارج هر سخن در عرض بیش از طول می باشد 

تفاخر می کند (پاکی ) به خود گاهسی که اشمسارش 
به پش مسردم اهل ادب مقبول می‌باشد 
احمد پای‌نڑاد . قم 




























یک لاقبا 
لیسست ما را خسانه‌ای و خسائه بر دوشیسم ها 

بسا فسسم بی خانمائی‌هسسا؛ همآخوشیسم ما 

صورت خود را په سیلسی سرخ می‌داریم: چون 
زردروسی راجن از خلق می پوشیم ما 

از برای دخمه‌ای که قر از ان بهتر است 
نزد موجر چون غلامی حلقه در گوشیسم ما 

می‌فشارد باز هم حلقسوم ما را دسست فقسر 
از برای زندگائی هسرچه می کوشیسم ما 

با فلاکت با مصییسست عم فا گر دیده ی 
بس که از جام بل هر دم فدح نوشیم ما 

تا ز عریانی پوشانیم این جسم تیف 
جاسه صد وصله را پبوسته می پوشیسم ما 

هیچ کس در فکر ما یک لا قبایان یسست: نیست 
گسسوئیا از خساطر عسالم فراموشیسم ما 

تا که این ول گرانسی و تورم پابج‌است 
در عسبزای روزگاری خوش سیه پوشی م ما 

در درون ماز دست فقر غوغایی پباست 
گرچه پیش دیسگران ارام و خاموشیسم ما 

با چنین احنوال؛ عیب ما مکن روزی اگسر 
«کلسیة» خود راز دست فقر بفروشیسم ما 

منتظر هستیسیم اواز رحبل ایسد به گسوش 
اری اری؛ گسوش بر این بانگ چاووشیسم ما 
اسماعیل مزیدی . علیآباد کتول 


کیخسرو اسب جهانید و دستور تپرباران 


ر |داد. پس سپاهیان چندان تیر افکندند که گویی | 
اابری بر فراز ذژ پیدا شده که از آن تبر می‌بارد و 


#۴ 2 چون گروه بنیاری از دیوان هلاک شدند, 





8 نشان دادن ۳ خویش بنا کد 
فریبرز و کیخسرو به بهمن دز بررند. فریبرز در 
آن کشت خورد ر کیخسرو 


به دست اوردن 


تام‌ای نبوشت ر انها را سە وا کنداری ۵ 
فق اخواند. 
شاد نهادن آذرگشسي 


کیخسرو چون نامه‌اش را نوشت, آن را به 
نیزه‌ای بست و پرچم‌گونه په دست گیو سپرد تا 
شتابان پیش برود و به دیوار دژ بکوبد و زود 
بازگردد. 
یکی نسیزه رفت خسسرو دراز 
به سیزه پس آن نامه را بست باز 
به‌سان درتشسی بسرآورد راست 
به گیتی جز از فر یردان نخواست 
سر مود تیا کیو بسا سیزه تفت 
به نسزدیک ان سرشده.باره رفت 
ند و و ۳ ل(کاین نامه - 
سسبر سوی دیوار حعصن بسلند 
بسسنه نسیزه و نام سزدان بسخوان 
أ هة ۰ 4 
بکردان خسان تسیو لخنتی بسرآن» 
گیؤ یایش‌کتان پیش رفت و نامه را بر دیواز 
نهاد و پیام کیخسرو را داد که تا گهان بانگی 
برامد و از دز شعله برخاست: دبوار ترک خورد 
و هوا تبره شد وباروری دز همجون زغال سياه 
بسر از ]قر ین چان بتداومپیست ۲ 
چو نامه به ديوار دز بسرنهاد 
پام جسهانجوی خسرو بداد 
[ ذاذار نستیکل‌دهش کسسرد بسا 
J4 5‏ ۲ 
و زان رمه تسیزرو كرد باد 
شناد ان نامه تامور نایدید 
خروش امد و خاک دز بسردمید 
از ان ساره دز تست ام تراک 
تتو گفتی که رعد است و باد بهار 
خروش امد اندر شب از کوهسار 
جهان گشت جون روی زنگی سیاه 
چه از ساره دز جه گرد سياه 
: ۵ 


۱ 


قخماره.+۳۰۶ 


یکباره هوا روشن شد و جهان خرم و خندان و 

تازه گردید. 

۳ ام‎ OE EC l.l 
نون گسفت با پسهلوان بسیاه:‎ 


و که: ابر دز یکی نیریاران کنید 


هوا را جسون ابر بسهاران کستید» 
برآمد یکی میغ, باش تکرک 
تک ری که بسر دارد از E‏ 9 7ج 
به پسیکان بسی شد ز دیوان هلاک 
سیم زره کفته فتاده = خاک 
و زان س یکی روشنی بسردمید 
کد أن ووی ربهر ایدید 
جهان شد به کسردار تسابنده‌ماه 
پبه نام جهاندار و از فر شاه 
راد یکی باد بساآفرین 
ضواگشت خندان و روی زمسین 
آنگاه گیو با گوذرز پا به دژ نهاد و آن را 
شهری پر از باغ و خیایان و کاخ یافت و سپس 
دسنتور بنباه آتشکده‌ای زا داد که گنیدش سر به 
آسمان بساید و درازا و پهنایش ده کمند باشند 
Siig‏ را ذآذرگشسپ» نامید. 
توضیحا باید گفت که در | ران باستان سه 
آتشکده بسیار مهم بود: « آذرفرنیغ» در بارس 
که ویوژه سوبدانْ بود؛ «اذرسرزین‌مهر» در 
خراسان که ویسژه کشاوززان بود و 
«آذر گشسپ» به صعلبی باتش 
ار تشیان بوډ و در جنوب شرقی دریاچه ارومیه. 
شبز یا تخت سلیمان کنونی قرار داشت و بنیادش 
را یه کیخسرو نسبت صی‌دادند. این ناحیه 
اقامتگاه تابستالی خسروپرویز بود. 
به دز درشسد آن شاه آزادگ ان 
ا پیرگودرز کد راوگان 
یکی ش‌هر دیا ایدران دز فراخ 
پر از باغ و ایوان و میدان و کاخ 
بسدان جای کان ررشسنی بردمید 


اسب زر » که وره 


سر ساره از روشنی شد دید 
بسسفرمود خسسسرو بسدان جسایگاه 

یکی گنیدی تساه ابر سياه 
درازا و نای او ده سس سمند 

به گرد اندرش طاقهای بلند, 
ز بسیرون جو لسم از نگ نازی‌اسپ 

بسآورد و بسنهاد آذر گشسپ 
تشد کرد انسدرش موپدان 

سستاره‌شناسان, و م ب‌خردان 
بر آن کار سان کرد جندان درنگ 


که آتشکندهگشت با ہوی و رنگ۲ 


جون یک سال سپری گشت: کیخسرو آماده 








رکشت قارو خپ به ایرانیان رسید. و مگق 

زده از فر و پپروزی او با شدیه به 
بیشوازش آمدئد. فرببرز نیز پیش امد و 
و ی و ود وی ۱۳ نو 
چو یک سال بگذشت. اتش 

نەب رنهاد و سسپه ۳۰ 
جسون آگافی امد به کاووس‌شاه 

ارآ ن ات زد فو آن دنستگاه 
جهانی فقرؤماند ادر جک 


که نرو آن فه و بالا گرفث 
هبه سهتران ب به یک بانتار 


بے فد ق ے دان س شهربار 

فسریبرز پیش آمدش باگروه 
از ایسران سپاهی به کردار کوه 

چو دیدش, فرود آمد از تخت زر 
پسسسپوسید روی برادزپسدر 

سیر ام تفت سیر ورزه بشاندش 
چو بنشست پیش, آفرین خنواندش 
توس نیز که پیشتر در شمار مخالفان خسرو 
بود. آمد.و از رفتار گذشته‌اش پوزش خواست. 
نشان نظامی‌اش را پیش گذاشت و از کیخسرو 
خواست آن را نه هر که سزاوار می داند: بد هد . 
خسرو خندید و دلجویی کرد و گفت: «از 
سپاهیان کسی شایسته‌تر از تو ببرای داستن 


زرینه کفش 3 درفش کاویانی نیست.۷ 
شمان توس يا کاویانی‌درفش 
همی رفت با کوس و زرینه کفش 


بياورد و يش جهاندار برة 
زمین را بسبوسید و او را سپرد 
بدو گفت: «کاین کوس و زرینه کفش 
به نپک اختر این کاویانی ذرفش, 
ز لشکسر بسبین تساسزاوار کیست 
یکی پسهلوان ازدر کار کسیست»؟ 
ز گس فتازها پسسوزش آزرد. پسیفی 
بسپیچید از آن بسیهده رای خویش 
جسهاندار پيروز بسسنواشتش 
بس‌خندید و بر تخت بسنشاختش 
بسدو کفت: «کاین کاویانی درفش 
همین پسهلوانسی و زرينه كغش؛ 
تو را ریبد این نام و این دستگاه 
تو را پوزش اکنون نباید به کار 
ته بسیگانه را خسواستی فتهریار» 
سوی پسهاو پارس بنهاد روی 
جوان بود و بسیدار و دیسهیم‌جوی 


۱ نفت: شتابان برشبده دار ه؛ دیوار بلند 8 ۲.عنان 
گرداندن: بازگشتن 8 ۳ آفرین: نبایش 9 ۴. دهش: 
بخشش و کرم - چرمه: اسپ 8 ۵ هوا چنان شد که شیر 
بخواهد؛ تبره و تار و مناسپ برای شکار 9 ۶ میغ: ابر ۔ 
بر؛ بار - کفته: ثرکیده 9 ۷ با بوی و رنگ گشمن؛ روتق 
گرفتن 9 ۸ بعاند: گذاشت ۵ ٩-ازدر؛‏ شابسته. 











گزارش از محله نبوزویک 


برگردان: بهروز بهرامی 





لمححله ترا زا کت 


بود, لحظه ترسناگی را در زندگی خود تجربه کرد. یک 
بسته پستی حاری کالابی که سفارش داده بود, به 
دستش رسید و هننگامی که ضورت حساب آن رادرمیان 
دیگر صورت حسابهای خود جای عی‌داد, وحشت هه 
وجودش زا فراکرفت. چرا که صورت حسابی را که دقیقاً 
مشابه فمین صورت حساب بود مشاهده کرد. نانسی 
متوجه شد که سه روز پیش نیز عیناً مشابه همین کار را 
انجام داده یود و همان کالا را سفارش داده و توسط 
پست دزیافت کرده بود؛ ادا كاملا آن را فرآموش کرده 
بود و دوباره په این امر مبادرت ورزیده بود! 

نائسی به قکر قرو رفت. آیا او هم مانند پدرش به 
آلزایمر مبتلا شده است؟ از این پس زندگی نانسی 
دستخوش تغییر شد,هر نام فراموش شده و باهر کاری 
که فراموش هی کرد. او را به فکر قرو عی‌برد که نکند 
دچار الزایسر شده باشد. چندی بعد مصعم شد تا به 
جهت شتک خود, مورد آزمایش قرار بگیرد. 

آزمایش‌های اولیه و معسول برای آلزایسر زوی او 
انجام شد و به او اطمینان دادند که از ابن حیث مشکلی 
ندارد؛ اما فراموشیهای عقطعی در نانسی ادامه پیدا کرد: 
به همین دلیل چند سال بعد به همان درعانگاهی که او را 
سالم تشخیص داده بود. رفت و این بار در یکسری 
آزمایش جدید که به منظلور تشخیص زودهنگام آلزایسر 
راه‌اندازی شده بود. نامنویسنی کرد. در این آزمایش,: 
متخصصان او را در برایر یک اسکتر قرار دادند و 
تصاویر مختلف از مغزش برداشتند. چه در هنگام 
فعالیت و چه در هنگام استراحت. سر انجام پس از پایان 
بربرداریها از مغر او آنهم در حالات مختلف, پزشک 


را گرفت. آیا آنها 
موفق می‌شوند؟ 


متخصص به وی اطعینان 
داد که نه‌تنها مشکلی به نام 
مبتلا شدن او به آلزآیعر دز 
آینده کمتر از پنج درصد 
می‌باشد. نانسی از آن پس 
با آراهش و اعصابی راحت 
به زندگی ادامه داف 
تکنولوژی و پزشکی 

قذاوری, تغبیرات مهمی در غلم پزشکی ایچاد کرده 
است. هم‌اکنون به کمک تصویرهای رایانه ای مانند 
اسکن و ۸۸1 کارشئاسان قادر شده‌اند تا هرگوته 
علائم بیماری آلزایمر را در مغز بیمار یافته و گسترش 
آن را درمان کنند. در نتیچه این پیشرفتها, داروسازان 
نیز به ترکیبهای حدیدتر و کاراتری دست یافته‌اند. به 
همین دلیل هم‌اکنون دوازده داروی جدید برای آلزایمر 
در مرحله ازمایش قرار گرفته است و چنین فعالیتی 
تاکتون سابقه نداشته اسست. 

به خاطر پیشرفتهای صنعتی و آلودگیهای جوی, 
تعداد مبتلایان به آلزایمر اقزايش فوق‌العاده را نشان 
عی‌دهد. هم اکنون در حدود بازده میلیون تفر په این 
بیعاری مبتلا هستتد و پیش‌بینی می‌شود که با روند 
کنوئی تاسال ۲۰۲۵ این تعداد به ۲۵ میلیون نقر افژایش 

متاء‌سفائه براثر تشخیص‌های دیرهنگام مرگ براثر 
آلزایمر یک پدیده طبیعی به‌شمار می‌رفته؛ ابا 
تصویرهای رایانه‌انی از مغر ابعاد جدیدی به قابلیت‌های 
درمانی آلزایسر بخشیده‌اند. 

طب این روش تصویرهای سه‌بعدی از مغر 
هرگونه فعالیت‌های غیرعادی در آن را یا یعاد بزرگ به 
نمایش می‌گذارد. آنگاه این تصاویر با تصاویر دیگری 
که در حالات مختلف از شخص گرقته می شود مقایسه 
می گردد, برای مثال تضویر سه بعدی ال مغز گخضنی 








که در خواب است. با تصویر سه بعدی از هقز همان 
شخص در هنگام دوچرخه‌سواری مقایسه عی‌شود. 
دز لین شبرایط تقبیرات بر ههن به هبورت 
واضح‌تری نمایش داده می‌شود و روند این تغبیرات 
مشخص می‌کند که اولاً آیا آن شخص غبتلا به 
آلزایمر است یا نه و اگر اکتون مبتلا نیست, تا چه 
برصد امگان ابتلا به آن را در آبنده دارد. قسمت 
معجزه‌آسای درمان از طریق تصاویر سه‌بعدی در 
فغز نیز در همین نکته نهفته است" چرا که پیش‌بینی 
ابتلا به آلزایمر در شخصی که براثر فعالیت‌های 
قیرعادی مغز و یا عوامل موزوثی در معرض ابن 
بیعاری قرار دارد, سیپ شده است که اولا تعداد 
موارد مرگ بر اثر بیماری کاهش قوق العاده یابد و در 
وهله دوم درعان و دازوی مناسب برای مبارزه پا آن 
به شکل مفیدتری امکان پذیر می‌گردد. بدین ترتیب با 
استفاده از تکئولوژی و تصاویر رآیانه‌ای و سه‌یهدی 
دانشمندان امیدوارند که می‌توان جلوی گسترش 
هراس آور آلزایمر را گزفت, درصد عوفقیت آن و اینکه 
اپا اصولا آنان عوفق خواهند شد يانه مانند هر پدیده 
دیگری بستگی په ادامه پیشرفتهای شگرف در 


تکتوئوژی دارد, 
اهمیت توقف رشد فزابنده تعداد 


مبتلایان به آلزایمر 
روند زونه رشد مبتلایان به آلزایمو. لزوم گسترش 
هرچه سریعتر در تکمیل درعان از طریق تصاوېر سه 
بعدی در مغز رانشان عی‌دهد. برای روشن شدن اذهان 
درباره خطر عرگ برای مبتلایان به آلزایمر. به درج آمار 
مربوط به آماز سالیانه مرگ بر اثر پدیده‌های مفتلف را 
در کشور ایالات متحده آقدام می‌کنیم. 


۲-سرطان ۵۴۹ 
۳ فلج و بیماریهای عضلانی 


۴- بیماریهای زبوت و تنفسی 
8 تاد قات 


۶ بیماری قند 

۷- آنفولانزا یا سیه پهلو 
۸- آلزایمر 

-٩‏ بیماریهای کلیوی 
۰ عقونت‌های خوتی 





شماره ۳,۰۶۰ 










لوب ا دور و Fp‏ 
است که نتیجه آن در نقاشی 
منعکس ده است. آدمهای 
پردیس همه خوشحال 
بی‌دغدغه هستند. گویی او به 
ما می‌گوید فبس است این 
۸ همه نکرانی و دقدغه فردا و 
فردای دیگر. بیایید کمی هم 
خوشحال با طبیعت بازی 
کنیم.» پردیس دارای تفکر منسجمی نیز می‌باشد که در اصطلاح به آن انسان 
خوشفکر می‌گوبیم. او از امکانات خود حداکثر بهره‌برداری را می‌کند و خود را در 
شرایطی قزار می‌دهد که حتماً در صورت انتقاد نیز خوشحال و خندان پاسخگو باشد. 
نگهای پردیس بسیار ملایم و شابد هم بی تفاوت جلوه کند؛ اما نوع استفاده او از رنگ 
تردلی با تلفیق از زرد و قهوه‌ای واقعایک نوآوری شناخته می‌شود:, پزدیس را باید دز 
ت مهندسی‌ها مانند شهرسازی, معماری, زمین شنناسی درحال پیشرقت مشاهده 
کزد, ضمن آنکه او در بخشهای مدیریتی نیز موفق خواهد پود بویژه مدیریت صنعتی 
کشاورزی, در هنرهای تصویری هم پردیس می‌تواند تقشی داشته باشد, سینما و 
تلویزیون از آن جعله هستند. 


میکنتم پنج ساله 
ابینه تصام نعابی از 
نظافت. نظم. دقت و 
شسته رفتگی پیام 
ي‌باشد. میم به 
بی پیام عی‌دهد که 
ما پنج ساله‌ها باید اول 
پگیریم و سپس به 
ارد دیگر بپردازیم, 
۳ استشفاده از رنگها 
بی‌نظیر این پنج ساله را نسبت به عقوله رنگ نشان میدهد. بخصوص سه 
آبی و سبز و قهوه‌ای که میشم قدرت چشمگیری در نمایان کرد درون این رنکها 
ن داده است. البته میثم قواعد پرسپکتبوی را رعایت نکرده. اما این هم عی‌تواند 
جزشی از پیام او باشد که تعلیق در فضا هم می‌تواند اجسام, طبیعت. و انسانها را زیبا 
صلو ۵ دهد .او افق و دامنه کوه رافقط با یک توار نشان داده و مانند سایر کودکان دامته 
۾ رانقاشی نکرده است و این از خلاقیت نقاش خبر می‌دهد. میتم در تصویر 
زئیات نیز بی‌نظیر عمل می کند مانند گلها و درخت و گیاه و عتی انسان که چهره 
د را به خوبی نسایش داد« است. 
برای عیثم می‌توان آبنده خوبی در مقوله پزشکی بخصوص جراحی پیش‌یینی 
ضمن آنکه مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی هم دور از دسترص او نخواهد 
به غیر از پزشکی, مبثم را در خلبانی هواپیما و یا ناخدابی کشتی هم می‌تران. 
بوفق تصور کرد. بر ادبیات و نویسندگی نیز با دستی پر جلوه خواهد کرد. 


شمه مر دمان فعال 


ميتم فرهبافی ۰ ساله از اروهیه 












کرده‌ايم, وه لبد 


از نقاشی تبسم ۶/۵ ساله یک پیام واضع و روشن به چشم می خورد و آن کار ۱ 


۱ وقعالیت است.هر کس به نوعی 
گوشه‌ای از این اجتماع را گرفته و 
ال فعالیت اسست. برخی 
ی می‌کنند و عده‌ای مرغداری 
؛ بعشی‌ها با جو جه‌ها سر و کار دارند, 
بعضی دیگر به خرید مشغفول هستند. 
ند نفری هم مفغازه‌داری می‌کتند. 
ِ هغه به توعی به فعالیث 
لثد و شعا یک انسان بیکار 
بیند. این نشان می‌دهد که تیسم 
درگیسرانه دارد و خود را 
ماده ورود به اجتماع و فعالیتی 
د ناپذیر کرده است. رنگهای او 
رامش بخش می‌باشند و از غلو و زیده‌گویی در رنگها خودداری کزده اس ا از 
تضباط در نقاشی تبسم خبری نیست. لین بهدلیل سیت شفل و فغالیت است که 
اجتماعی که ساخته ممکن است درهم به نظر پرسد و البته اين درهمی خود بیان دیگر 
ارد و آن نبود اختلاف طبقاتی و یکسان بودن مردم است. 
نکته چالپ دیگر در نقاشی تبسم استفاده از رنگ سفید می‌باشد که با شجاعت 
کامل به این مهم دست زده است. تبسم به همه کودکان دیکر نشان داده است که یک 
. خوب و معنی دار نباید تعام رنگهای موجود در رنکین کمان را به همراه داشته 
شد. این شنجاعت و دلبستگی اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که تبستم را یک انان 
و عتعهد و فداکار حدس بزنیم و او را در کسوتهای اجتعاعی و دوستی موفق 
ببینیم. کارهایی مانند مدبریت‌های دولتی در وزارتخانه‌ها و ادارات, برنامه‌ریزی: 
دچه‌بندی, سرمایه‌گذاری, مشاور برای وزارتخانه‌ها. ضمن آنکه قصه‌گوبی و 
استان‌پردازی برای او نیاید مشکل باشد. به ویژه داستانهای کودکان! چرا که تیسم با 
قوه تخیل خود می‌تواند چهارگوشه یک اجتماع را ترسیم کند, تیسم در فیلعنامه و 
نمایشنامهنویسی هم کم لار نخواهد بود. 


نقاشی وبژد 





این هفته نقاشی ویژه را به 
صوفی اختصاص داده‌ایم که 
ا زییابی و جلوه‌گری خاصی خانه 
فودش را تصویر کرده است. په 
نگهای زنده و جذاب نگاه کنیم و په 
زمینه برخشانی که گویی آفتاب بر 
زمینه لقاشى NE‏ این 
رنگ آمیزی و تخبل زیبا و این 
برگزاری از طبیعت و عشق به 
فانه و وطن را برای سیما به فال 
نیک مي‌گيريم و او را به عنوان | | 
یری از جانب ایران. در ۱ 
اکشورهای خارجی در مقوله موارد 
اجتماعی عانند یونسکو محیط 
زیست, کنفرانسهای مهم جهانی. 
مقبول می‌شماریم. سیما بدون شک می‌تواند ضمن ادامه تحصیل در 
ی خارجی: در ادبیات و زیانهای خارجی نیز متخصص نشان دهد که بر آن 
تشها و ارتباطهای خارجی را برای جامعه خودش روشن سازد. سیما در مقولات 
علمی نیز از جعله عامابی و رادیولوژی موفق خواهد بود, تزیین‌های کرافیکی از رایانه 
گرفته تا طراحی نير در بد قدرت سیما خواهد بود. 


سس و س س 


















دوستان دیگر 
از دوستانی که نام می برهم تقاضا مې کنمم به نقاشیهایی که در این شعاره تحلیل 





علی‌اسفر احمدی سفز . پزمان راوندی. تبریز . آریا ځقزاد سبزوار + ططویی رهایی: 
زنجان «حلیعه صادفی. امل . مریم کتابچیان و علیرضا رهنوردی, تهران: 







9 کامی ارقات یک مجموعه هل پد به یات هم می‌دهنه 
۱ تا یک نفر ره صدساله» راته ده سبال و پئج سبال و یک سال. که جتی 
تب یکشبه طی کند و ناخواسته و بی‌آنکه حتی خود قدمی 
بردارد. به اوج خوشبختی برسد!نام اینگونه اتقاقات وا 
چه می‌توان گذاشت؛ تقدیر؟ شانس؟ قسمت؟ پا...؟! 
لصلا نمی‌داتم تفسیر این «یکمرتبه خوشبخت 
شدن»ها چیست؟ من که نانش را نه شالس و 
نه تقدیر و نه اتفاق میک ارم!به نظر من, این که 
شما اسشب یگ دفعه در خوشیختی رایه روی 
خود باز ببینید. لابد و یقیناً . حاصل یک کار 
نیک, در گذشته است! گذشته‌ای که شاید به در 
























شاید به بیست سال قبل برگروو! 

علی ایحال : اين از اعتقاد من! 
نکته دیکر که لازم به توضیح اسث آینکه؛ 
این خیلی خوب است که شما به عنوان یگ 
نویسئده که هزندگیناسه» آدعها را 
می‌فویسید: اطر افیانی را در میان اعضای 
خانواده ۔ و حتی دوستان .داشته باشید 
که قلباً خود را موظف مه انتقال دالسته‌ها 
و دیده‌هایبی بدانند که از زندگی اقرار 
پیر امونشان در عی بابند. خرشبختانه من 
مشاه جح چنین اطرافیان مهربانی را دارم: سوای 
993 مسنم وچ تن یر از وتان و تام وقتی برادر کوچکترم .که فعلا 
۳۲۲۹۳۳ از میان چهار خواهر و برادر. فقط ازست که در این خاک است که به دلیل 
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عد e‏ "نوم تفکرات و نو حرفه‌اش که متخضص کارهای قنی است: زیاد سرش 
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و | استلنیی برات سراغ دارم ا ا 
یدمص سوژه‌ای جداب وجود دارو! 
علی‌ایحال؛ پنجشنبه گذشته. اواخر وقت اذاری بود که به تلقن 
٩‏ میم زاگ زد لو که کت مسو از آن سبوی میم . آن سوی 
"AF‏ 2 بی‌سیم! - غرولتدکنان گفت: »از پس موبایلت گفت (نوریس پانس 
۹ 7 ۰ توپیجینگا کم کم داشت باورم می‌شد که بیابون مرگ شدی! خندید و به 
۳ ازامه کد 
دیک داستان زندگی سراغ دازم عنامبزوان».. قول یهت میدم مثل این 
" عاجزارږ تا حالا نه دیدی و نشئیدی و نه خوندی و نه توشتی! سوژه 
مشتی و با حالیه محسن! خندیدم و گفتم؛ «اینطور که داری تعریف 
ا می‌کنی, فکر می‌کنم یاید بابتش یک «حق‌البیان»هم بهت بدم؟! 
:این کار زو بکن که کلی حال دادی اقا داداش. 
این را سسعود »گفت و خندید و قرار رابرای نیمساعت بعد گذلشتم و تلقن 
۳۰ قطع شد.عن نیز به جای نیم ساعت. حدود ۷۵ دقیقه بعد در «خلنه پدری#بودم. ایتدا 
یک چاق سلاعتی با عادر و بعد یک احوالپرسی از پدر .که به دعای شعا 
۳ مهربانان کسالتش رو به بهبودی انست.و بعد سزاغ دادلش کوچک رقت 
".. . حب بعد از اون همه بازارگرمی؛ حالا بکو ببینم قصه چیه؟ 
و او گفت. بر خلاف هميشه با حوصله گفت. از جزئیات گفت. از حدود یگ 
كت 8 سان ونیم یل گفت. تا عدود ده زی‌زاقبل "وحسن این عاجراکه برای من 
و نیز تجذاب نود ن است که بیش از تیمی از روبدادهای این ار هد 
8 تاضل امات كود مسفود بوداو .و عجب زندگیناب ای نود عجپ... 
ناگفته تماند که من از این سطر به بعد, فاجرا رابه زبان رولیت زد 
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کک ۰ مضغود بیان فی‌کنم؛ راوی اوست و نویسنده من, برادر کزچکتر می گوید 


سح ". ا ‏ ۲ و برادر بزرکتر می‌تویسد.عجب زوجی! 

سس سس تچث 00 

0 خدودایک سال و نیم قبل بود؛ شاید. هم بیشتر از ٩۸‏ ماه قبل! در 
( ۶ آخرین روزهای اسفند سال ۱۳۷۹ بود ی خن ده مکی سید اما 
. ". .۰ وهای زمستان هنوز با بدجنصی تام گزیبان بهار را رها نمی‌گرناو به 
| همین دلیل, سوز سرمایی نه چندان گزنده در شهر حکمفرما بود! ساعت 
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روز قبل یا دو عاه قبل, با دو سال قبل و -حتی . 





طبق معمول همه این سالهاء برای انجام یکسری از کارهايم که نیاز به 
داشتن اتوعبیل بود ماشین «سحسن»رابرای یک نصفه روز قرض گرفته 
بودم. همینطور که داشتم خیابان میرداماد رایسوی سیدان محسنی »ی 
می‌کردم, جلوی یکی از پاسساژهای نزدیک میدان, به دلیل ترافیک سنگین و 
ناکهانی توقف کردم, که دلیلش خراب شدن یکی از این اتوبوسهای 
«کمرشکن » بود. اتوبوسهای جدیدی که وقتی از کنارت رد می‌شود. حس 
می‌کنی قطار دارد می‌گذرد و هرچه نگاه می‌کنی. تمام نمی شود! حالا وقتی 
یکی از این اتوبوسهاء در دهانه خروجی خ میرداماد که مشرق به میدان محسنی 
است خراپ شود, تکلیف چیست؟ بايد لااقل ده دقیقه معطل شد تا یک 
جمعیت دویست, سیصد تقری از راه برسند هغه هم چوانهای ورزشکار) 
که بلکه بتوانند با هل دادن این اژدهای شبهری؟! ترافیک را برطرف کنند! 
چاره‌ای نبود چز اينکه بچای دندان غرچه کردن. با خیال راحت پیج 
رادیو را بچرخانی و با شنیدن یکی از ترانه‌های علیرضا افتخاری . که 
گوبی با صدا و سیما قرازداد مادام العمر بسته! . لین چند دقیله وفتت را 
بکذرانی! کوشم به ترانه رادیو بود و نگاهم نیز ناخودآگاه به پاساژی که 
مغازه‌ها و بوتیک‌هایش اچناسی دارد که په قول برادرم محسن . 
مخصوص از ما بهتران است! همینطور که نگاهم به داخل پاساژ بود. 
صدایی از پنجره ماشین, با لهجه قشنگ کرمانی گفت 
.کاکو بیا این دونا گل آخری رو هم تو پخر تا ما خیالمان راحت بشه! 
رو که برگرداندم, جو‌اثی حدود ۲۳ با ۲ ساله را دیدم. بیشتر از أن که 
دی دسته گل خوشبویش توجهم را جلب کند. سر و وضعش بزایم جالب 
بود جوانی با پیراهن و شلوار مد روز و..سنه- در یک کلام اگر بخواهم 
خلاصه کتم اینکه« نیک پسر جوان کاملاً خوش چهره و خوش تیپ!» 
ظاهرمعتی نگاه خیره‌ام را دریافت که بی‌لحظه ای معطلی و با همان لهجه 
قشنگ و الیته با لحن طنز گفت 
. گا نیستم.. ولی خیلی عشکل مالی دارم- بخوره توی سرم. مثلاً 
دانشجو هم هستم! واسه همین با سر و وضم بیست»می‌گردم! ولی دزد و 
کازهبردار نیستم! مجبورم برای ادامه تحصیلم که توی دانشگاه آزاد درس 
می‌خونم. کار کنم, ولی چون نعی‌تونم کاری پندا کم که دو ساعت سر کلاس 
باشم و دو ساعت کار کنم. به کلفروشی-. حرفش راقطع کردم و با خنده گفتم: 
گر قرار باشه برای فزوختن هر یک شاخه گل لبتقدر تو ضیح بدی که مصییته؟! 
لحنش تلخ تشد و به آرامی گفت: برای فروختن گل‌ها نیست که ایتقدر 
توضیم می‌دم: واسه این توضیح میدم که کسی فکز نکند بی‌لیاقت و بی‌غیرتم! 
حرفش عثل پنک کوبیده شد توی عغزم, و این بعنی خریدن یکی از آن 
دسته کلها! جالب بود خالا ار نمی خواست بفروشد و من اصراز می‌گردم! 
بالاخره با هم دوست شدیم و معارفه هم انجام شد و بالاخره پول را دادم 
و فکوعرت ۷ با آخرین دسته گلی که برایش مانده بود خداحافظی کرد و 
دوباره راه اقتاد طرف پاساز. طوری شخصیتاش برایم جالب بود که 
ناخودآگاه نگاهم جذّب او شده بود ء شاید هم برای وقت گذرانی در 
ترافیک - «کیوعرث» جلوی در ورودی پاساز که رسید, نگاهش به اتی 
جوان افتاد که انتظار می کشید. محترمانه جلو رفت و پیشنهاد فروختن گل 
راداد. دختر جوان نير اپتدا کمی به سر و وضع او خیره شد, سپس دست 
در جببش کرد و پول را داد و دست دراز کرد تا کل را تحویل بگیرد که 
ناگهان.. صحنه به هم خورد, عردی حدود ۳۰ساله مثل اجل از راه رسید 
و ابتدا با لکد کوبید زیر دسته کل که به هوا پخش شد. بعد مشت محکفی 
نوی صورت نکیومرث » کوبید که آو را یه زمین اندلخت, سپس با کشیده 
نوی صورت زن جوان کوبید (که از حالا ناسش را میترا فرض می‌کنیم] و 
عزیده‌اش به اسمان رفت: بی‌حیا.... می‌دونمنتم که تو زن کثیفی 
هستی...۷ رن جوان ثاله کنان گفت: مرحمان تی داری اشتیاه...» که عشت 
مرد ۲۰ ساله .همان رحمان .توی صورت سیترا» فرود آمد و خون از 
دهانش بیرون زد. رخمان در حالی که موهای #عیترا» را در مشت گرفته 
بود او را پسوی ماشین خود می‌کشید. پسر گلفروش اما. که همه این 
اتقاقات لحظه‌ای پرايش عائند یک خواب بود وقتی به خود آمد و توانست 
موضوع را تشخیص دهد, از بابت دلسوزی برای رن جوان به سوی مرد 
رفت و ححترمانه گفت: «آقای محترم شما دارین اشتباه می‌کنین عن 
کارم کلفروشیه و...» اما رحمان که از چشمانش جتون می‌بارید, زنش را 
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ِ تزدیک ۰ صبح بود که از محل کار برادرم اطلاعات هفتگی .خارم شدم: 
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با خشونت داخل اتومبیل خود انداخت و سپس بطرف افگبو مرت # رقت و شروغ گرد به 
آزدن چوان گلفزوش و هشت و لکد او می‌توانست یکلفر را از پا بیندازد. اما جوان کرحالی در 
حالی که گارد گرفته بود تا کمتر ضریه بخورد. فقط این جعلات را تکرار می کرد: «ترّن 
آفای محترم. داری اشتباه می‌کتی. تزن آفا-- بگذاز بهت توضیح بدم.. کم گم داری 
شاکیم می‌کنی.. نزن آقای محترم... مردم شما شاهد باشید... آقا برای مرتیه آخر بهت 
میگم.: نزن... تزن.::» و بعد یکمرتبه صبرش تمدام شد و از گوشه دیوار کثار آمد و در 
حالی که سخت عصبانی بود. انتدا با هر دست. یکی از دستهای مرد را گرقت و سپس 
درحالی که توی چشمان او زل زده بود لدان غروچه‌ای کرد و گفت. «تو مشه اينکه زیان 
خوش حالی آت تمیشه...» این راگفت و سپس رری هوا پرید و چنان با کله توی سورت 
«رحمان »+ کوبید که صدای خرد شدن استخوان دماغ و چند دندان مرد به گوش رسید 
و حون بود که صورتش را پر کرد! جوان کلفروش خودش نیز ترسید و نعی‌دانست 
چکار کند. من که شاهد ماجرا بودم صدابش وّدم: 

«معطل چی هستی... فراز کن او چون حالا خیابان بار شده بود ادامه دادم ]بيا سوار 
شو تا بریم...۲ جوان گلفروش بطرف ماشین آمد که صدای گریه زن جوان بلند شد 

.آقاتو رو خدا فرار نکن... اگه شما هم نباشی من هیچ چیز رو نمی‌تونم ثابت کنم...» 

جوان کلفروش خشکش زد. می دانست اگر بماند, با این ضرب و جرحی که تصیب 
رحمان شده. زئدان هم انتظارش را می‌کشد.اها اگر می‌رفت. آن مرد دیو ائه به راحتی 
می‌توانست به نش تهمت خیانت بزند! جوان کلفروش اماء بالاخره تسلیم سدافتش 
شد و فقط رو به سن کرد و گفت: آقا مسعود نوکرتم... تو شاهد ماجرا بودی-. حن 
غیرتم قبول نمی کنه فرار کنم و این رن بدبخت متهم به خیانت بشه... اما تو شاهد بودی 
و همه چير رو دیدی.. کمکم کن رفیق..من هیچکس رو توی این شهر ندارم.. 

خالا جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می‌ شد دو ماآمور نیروی انتظامی نیز از راه 
رسیدند و به سراغ «رحمان» که به شدت خونریزی داشت, رفتند و از ار سرام ضارپ 
را گرفتند که با بنشرمی تعام اکیومرث» را تشان داد و گفت؛ این نامرد متو کتک زد.. 
این فاق زن مئه و چون عچشان را گرفتم, این بلا رو سر من آورن...» 

ای تامرد کثافت... ای دروغگوی لجن... 

اینها را «میترا» خطاب به شوهرش گفت. اشک می‌ریخت و می گقت! 

ماموران اما به براغ جوان کلفروش آمدند تا او را ببرند. «کیومرث » بار دیگر 
نگاهی کرد و گفت: «آقا مسعود کنکم کن...عن خیلی غرببم توی شهر شعا...» 

چند دقیقه بعد هیچکس آنجا نبود. سیترا» و دکیوسرث» با ماموران رفتند و «رحمان» 
نیز با آمبولانس! نمی دائستم چکار کنم؟ اگر دنبال ان قضیه را می‌گرفتم. حسابی از 
کار و زندگی می‌افتادم! اما وجدانم چیز دیگری عی‌گفت! فقط عنتظر بودم یکنفر مرا 
شانتاز کند که بگوید: #بی‌خیال. دتیال دردسر واسه خودت می‌گردی 9 یا بگوید. هلین رسم 
مردانگی نیستث!» معطل نگردم و به پرادرم نگ زدم, با اپنکه جواب سحسن» را 
می‌دانستم, اما دوست دلشتم او تردیدم راازبین ببرداوقتی هعه ماجرارابه «هحسن گفتم. 
پرادر پزرگم فقط یک جمله گفت: «حاشا به غیرتت داداش... مگر با شرف بودن سوال 
داره؟ اکر می‌گفتی بی خیال...»حرفش راقطع کردم: الگر می‌گفتم بی خیال, داداش تو نبودم». 


۰ درست؟» 
محسن خندند و صحت‌هایش تردیم را از بین برد و بلافاصله راهی کلانتری 
شدم که «کیوسرث»رابه آنجا برده بودند! 
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عجب پرونده‌ای شد! چهار ماه تدام. هفته‌ای دو سه روز دنبال کار «کیومرث؛ 
جردم هر وقت هم خسته عی‌شدم؛ بی گذاهی «کیومرث» مانعم می‌شد که او رارها کنم! 
هرجا که پرونده او مطرح می‌شد. من نیز به عنوان شاهد حضوو داشتم؛ بايد حاضر 
می‌شندم چون خودم می خواستم! کارشان بالا گرفت: #رحمان» با تعام. وجود 
می‌چنگید ثابت کند که زنش با «کیومرث ۸ یعنی آن جوان کلفروش ارتباط دارد! من 
قرگز دلبل این خبائت رحمان را نقهمیدم. «کیومرث»هم نفهمید, تا بالاخره در روزی 
که دادگاه به شنکایت او از زتش -میترا- و اکیومرث» رسیدگی و رای را صادر گرد 
قبل از اعلام حکم که سیترا» آخرین دقاعش را بیان کرد. آن وقت ما قهمیدیم که این 
رن جوان چه دردی را تخمل کرده است! زن گفت: 

شوهر من یک حیوان تمام عباره... ار موقعی که منو از پدرم خواستکاری کرد 
اوتقدر فقبر بود که پدر من که یکی از تجار بزرگ و خوشنام باژاز ااست .با خنده به او 
که یکی از دلالهای خرده پای بازار بود گفت: من هیچی از تو نمی خوام... ادا تو فقط اگر 
بتونی په من قول بدی که با شرف باشی, من هم دخترم رو به تو میدم و هم طوری 
ساپزتت می‌کتم که هیچ چیز کم نداشته باشی!» و «رسان» که هدف اصلی‌اش از 
ازدولج با من فقط رسیدن به شروت و اعتیار پدرم بود در هعان یک جلسه خو لستگاری, چنان 
دروغ‌هایی سرهم کرد تا توانست منو فریپ بدهد و راضی شدم ژنش بشم! پدرم نیز 
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اما هميشه بهش می‌گفت: «اگر یکروز بفهمم که منو فریب دادی یا دخترم رو اثیت 
می‌کنی؛ همانطور که رساندعت بالاء در یک ثانیه خاکسترت می‌کتم!» 

ارحمان » هم خوب بلد بود که اعتداد پدر متو جلب کنه, اما فقط ډو سنه ماه از 
ازدواجش با من نگذشته بود که فهمیدم اون یک «ابلیس +تعام عیاره! چون عرحمان* 


نه تنها معتاد بود و عرقحور و قعار باز و... بلکه یک عیاش واقعی بود! من خیلی زود ۱ 


احساس کردم که زن‌های زیادی توی زندگی اش هسنند! اما سعی کردم با نصیحت 


کردن و مهربائی به او. تبدیلش کنم به مرد زندگیم! اما او چون ذاتاً آدم کثیفی هست.: 


هر قدر من کوتاه آمدم. وقاحت رو بیشتر کرد, تا اینکه بهش تذکر دادم آگر از 


کنافتکار ی‌هایش دست برندارد, همه چیز رو به پدزم میگم! البته فرحمان ‏ به ظاهر . 


خودش رو عوض کرد اها بالاخره یکروز که سرزده وارد خانه شدم و او رامیژیان 
چند زن بدنام دیدم, دیگه هعه چیز برام تمام شد! واسه همین تهدیدش کردم که [یا به 
رلحتی منو طلاق میده و از زندگی پدرم نیز میره بیرون, يا به پدرم حقبقت رو عیگم که 


دو آن صورت پدرم تایودش می‌کنه!] رحسان التماس کرد. قسم خورد. تعهد داد و»- اما 


من تصمیم خودم را گرفته بودم؛ فقط طلاق! تا اينکه آون روز شوم فرارسید. 

من آن روز پس از یک هفته که از خانه قهر کرده بودم و در خانه یکی از دوستائم 
رُتدگی می‌کردم. با «زحمان» قرار گذ اشتم که بر یکی از «تریاهای» میرداماد بنشینیم 
و حرفهای آخر رو بزنیم که... که اون لتقاق افتاد؛ این جوون گلفروش طوری با صد آقت به 
هن كفت هخانم اكه این دسته کل رو هم بفروشم می‌تونم برم سر کلاس درس توی 
دانشگاهم!»«من هم وقتی دیدم دانشجوست. دلم سوخت و کل رو خریدم. اما نگو ارحمان» 
که از چند لحظه قبل شاهد ماجرا بود. مخصوصاً اون بازی رو رله لنداخت تا به من آتهام 
«خیانت» برنه بلکه من از طلاق صرفنظر کثم! در لین چند ماه هم که توی خونه پدرم بودم 
(حالا دیک خانواده‌ام از تمام ساجرا باخیر هستند] ارحمان ده دفعه به من و پدرم پیفام دلده 
که اگر سا از مالاق عصسرفنظر کنیم, او هم رضایت میده.. [دختر گریست و حرفش وا اینطور 
تمام کرد] آقای قاضی شما با حکمی که صادر می‌کنید, هم آپنده یک زن بیگناه مثل من رو 
تعبین می‌کنید. و هم سرنوشت یک جوان باشرف رو که .که می‌توائسنت در آن لحظه قراز 
کنه و منو امیر مخعصه بدتری کثه ‏ فقط برای آبروی عن چند ماه ات که از درس و 
دانشگاه و زندگی‌اش گذشته. مشخصی کنید ... ۱ 

و دادگاه بالاخره رای داد. قاضی خبلی باشرف بود, «میترا و «کنومرت» تبرت 
شدند و #رحمان » به جرم تهمت و افترا محکوم شد! سه روز بعد از صدور حکم زندان 
برای رحمان, پدر سیترا» فقط به این شرط حاضر شد رضایت بدهد تا داماد سابقش 
ژندانی نشود. که او پدون دردسر دخترش را طلاق بدهد! و همین اثفاق افتاد. 


#رحمان 4 دیگر در بازاز هم نتوانست سرش را بلند کند! روزی که کار آخرین دادگاه. 


هم تعام شد خانواده میترا از «کیومرث» تشکر می کرد ند و او نیز ار من که گفت: 
.آقا مسمود خیلی هردانگی کردی.. اگر روزی بتوتم جیران می‌کتم! 
.من واسه جبران کاری نکر دم 
این را گفتم و «کبومرث صورتم رایوسید و خواست دستم را نير ببوسد که نگذاشتم: 
پدر سیترا» از من نیز قدردانی کرد و سپس همراه دکیومرت» راه افتأدند و 
شنیدم که از او پرسید: «حالا قصدت .برای جبران عقب افتادگی این چندعاهت چیه..» 


آنها رفتند و من فقط دردل دعا کردم: «خدا کند آینده «کیومرث »روشن باشد... لو چوان . 


باشرفی لست ا 
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حرف‌های مسعود که تمام شد نفس عمیقی کشید و گفت: «اسا این آخر قصه نبود. 
برگ آخر این داستان زندگی اينه او دست داخل. کشوی میزش کردا و یک کارت 
عروسی را جلویم گذاشت. کارت عروسی کیومرث و میترا که چند ماه قبل طلاق 
گرفته بود! با خوشحالی گفتم: 

براست عیگی؟ دکیومرث»با اون دختر غروسی کرد؟ 

مسعود خندید و گفت. #آره. خودش کارت دعوت رو آورد. می‌گفت حاج آفا: پدر 
میتراء حودشی په عن پیشنهاد داد که دامادش پشم! من هم بعد از ایتکه با میترا هسحبت 
کردم و فهمیدم په من علاقه داره. قبول کردم! 

مسمعود با خوشحالی خنده‌ای گرد و گفت: «دادادش این «کیومرث ۸ همان جوان 
کلفروش, با یک ماشین آمده بود دم در خانه که چشم آدم خیره می‌شد! بین قسعت 
چی بود محسن: یکسال و خرده‌ای قبل این جوان برای گذراندن زندگی و هزینه 
دانشکاهش کل می‌فروخت و حالا...[و بعد خندید و با شوخی گفت] راستش رو بخوای 
داداش: عنم می‌خوام از فردا گلقروش دوره گرد بشم؛ شاید یک دختر پولدار زنمان شد! 

صدای خنده برادرم فضای خانه را پر کرد 
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با نشنکز از همکاری؛ قوه قضایبه: مدیریت محترم ندانتگاههای 
آوین و قصر, روابط عسوعی سازمان زندانهاء روایط عمرمی 
دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزاتی که دز تهیه این 
گزاری مارایاری دادند. 


رهب اگر به خاطر داشته باشند در مجله شماره ۳۰۵۲ در مطلبی تحت 
٩‏ عنوان «فرصتی دیگر برای خوب زیستن »با یکی از اعضای باندی که نام 
" اکرکس سیاه»به آن داده شده بود. مصاحبه‌ای داشتیم. 
وهمانطور که در همان مصاحبه اعلام شد. اعضای این باند متشکل 
از شش نفر بودند که از این تعداد. دو نفر در ندامتگاه قصر, دو تفر در 
ندامتگاه اوین و دو نفر آخر در ندامتگاه رجایی‌شهر تحمل کیقر می‌کنند. 
اما در ادامه, در این شماره با یکی دیگر از اعضای این باند. يعني 
همان کسی که عنوان «کزکس سیاه» را به خاطر چهره‌اش به او دادند. 
سختاحبه‌ای داشت ایم 
«کرکمن سیاه» جوانی بود تقریباً بینست و یک یا دو ساله یا قدی بلند 
و باریک اندام. پوستی سیاه و تیزه داشت صورت و فک او به‌طور آشکارا 
و ق || دفرمعه بود. دندانهای جلو به دلیل مصرف زیاده از حد مواد مخدر رنگ 
۳ ا طبیعی خود رااز دست داده و تیره و بدشکل بود. 
روی پای چپ ار اثر خالکربیهایی به صورت بک قبر و عبارت 
اشفایق گل هعیش عاشق ٩‏ دیده می شد, همچنین بر روی دست راستش 
عبارت هه کدام گناه می‌سوزم» و عجان مادر » خودنمایی می‌کرد. 
لباسی یک دست مشکی پوشیده بود و با آن سر و شکل, نام «کرکس 
سیاه» برایش چتدان غیرمنطقی به نظر نمی رسید. 
ساعت حدود دوازده و چهل و پنم دقبقه ظهر بود که محساحبه‌ام رابا 
او آغاز کردم و از او خواستم تا ابتدادر مورد خودش و بعد نحوه آشنایی 
با افراد باند و سپس ماجرای خودش بگوید و او این طور شروع کرد: 
OOO‏ 
.بیست و یک سنال دارم: در یکا خاتواده تقریباً کم جمعیت به دئیا 
آندم: من کوچکترین فرزند این خانواده بودم و فقط دو برابر بزرگتر از 
خودم دارم. پدرم روی مانشین سنگین کار می‌کرد و مادرم هم خاله‌دار 
بوه پدر و ماذرم اهل ازاک هستتندء اما من و بزادزاتم در تهران به دثیا 
آمدیم. من تا کلاس اول راهنمایی بیشتر درس نخواندم؛ آن هم به این 
خاطر که اولاً من اصلاً به درس خواندن علاقه نداشتم, دوم آنکه جو 
محلعان طوری بود که آکثر بچه‌ها یا کار می‌کردند و با خلاف بودند و 
دلیل سوم آن هم این بود که در مدرسه خوبی درس نمی‌خواندم. لما در 
عوغن کار کزدن را خیلی دوست داشتم. خصوص آنکه برادرهایم هر دو 
عنبت‌کار .کنده‌کاری روی چوب -.بودند و من هم عاشق عنیت کاری بودم: 
به همین خاطر بعد از اينکه درس را کنار گذاشتم. رفتم و با برادرهایم 
" مشفول کار شدم. 
هرس سومان به کار گرم بود و خیلی خوب هم کاسبی می‌گرديم: 
. هیچ کدام نه پرزنده‌ای داشتیم ونه اهل خلاف و مساله‌ای تا لینکه... 
درست چند وقت قبل از آنکه ژسان خدمتم پرسمد. تصادقف 
. وخشتناکی کردم. تصادفی که براثر آن حتی چهره‌ام هم بد شد و تنها 
شانسی که آوردم ابن بود که زنده ماندم. بعد هم به دلیل شرایط خاص 
جضمی که برایم پیش آمده بوب از خدمت سربازی معاف شذم. در قمائتجا 
کار می کردیم تا اینکه با هم جزمم .که الان هم در همین زندان است و شما 
هم با او مصاحبه کردید . آشنا شدم که ار حالا نام او را روش # 
می‌گذاريم. «سروش» از دوستان همکار برادرم پود که براثر رقت و آمت 
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به آنجاباعن هم دوست شده بود. از آن طرف وقتی سروش با فرهاد و 
امید و تیمور و بقیه بچه‌ها آشنا می‌شود, یک روز آنها که نمی دانستند من 
باسروش دوست هستم. آسدتد ارا با هم آشنا کنند. وقتی من و سروش 
همدیگر را دیدیم خنده‌مان گرفت. چرا که ما از مدتها قبل هعدیگر را 
می‌شناختیم و از قضا دوستان عشترکی هم داشتیم و خودهان بی‌خبر 
بودیم. خلاصه دوستی ما در یگ حد معمولی و سالم جریان داشت تا 

حدود یک سال قبل بود... آن شب اتفافاً تعدادی از اقوام منزل ما 
میهمان بودتد. که بچه‌ها آمدند و گفتند تصمیم دارند بروند بیرون: من 
تشکر کردم و بعد هم عذزخراهی کردم و گفتم چون میهمان دارم 
نمی‌تواتم بیایم اما آنها لصرار کردند و نهایتاً ناچار شدم از هیهمانان 
عذرخواهی کتم و همراه آنها بروم: 

من که بعد از تصادفم به‌طور مرتب مواد .تریاک .مضرف می‌کردم 
آن شب هم ششئه نشثه بودم. بچه‌ها هم مقداری مسکرات تهیه کرده 
بودن آمدند جایی نشنستند تا به قول ععروف خودشان را بسازند. مرتب 
به من هم تعارف کزدند. اما من امتتاع کردم. خلاضه آنقدر گفتند تا 
مچبور شدم عقداری مشروب بخورم! سپس رفتیم سمت پارک 
جمشیدیه و بعد هم دربند. خلاصه تا ساعت دو نیمه شب در خیابانها 
چرخیدیم. ساعت دو تازه رسیدیم به میدان تجریش, می خو استیم برویم 
رستوران و غذا بخوریم که ناگهان بچه‌ها متوجه ماشین پراید و سه 
سرنشین خائم در آن شدند. بعد هم که آن پژو جلو آمد و به همراه پراید 
داخل کوچه پیچیدند, بچه‌ها پیگیر شدند که ببینند چه اتفاقی می‌افتد. اما 
من که حالم خیلی ہد شده بود مرتب از بچه‌ها می خواستم مرابرسانند 
به خانه! اما آنها که کنجکاری و شیطنتشان گل کرده بود. گفتند بگذّار 
ببینیم چه اتفاقی می افند. شابد دعواشد و 

تا اينکه نادر دعا کرد که دخترها را می‌شنناسد و بد هم از ماشین 
پیاده شد و رفت سراغ فردی که از ماشین پژو سوار پراید شده بود و او 
را پیاده کرد و بعد هم به اتفاق تبسور سوار شدند و حرکت کردند و 
سروش و شهرام هم دثبال آنها حرکت کردند. بعد هم رفتند جایی که 
خودشان قبلاً رفته بودند و می‌شناختند. به آنجا که رسیدیم هرا که 
خواپیده بودم بپدار کردند. من از ماشین پیاده شدم و رفتم کنار 
رودخانه‌ای که آنجا بود و صورتم را شستم. حالت تهوع شدیدی داشتم. 
مصرف مواد و عشروب تواعان برای من که تا به‌عال این کار را نکرده 
بودم, باعث شده بود که تعادلم را از دست بدهم, فقط از بچه‌ها 
عی خواستم مرا به خانه برسانند. سروش وقتی عتوجه شد حالم خیلی بد 
شده به بچه‌ها گفت و آنها هم کمی شنت و مالم دادند تا کمی حالم جا 
آمت. 

البته من هم مل بقیه بچه‌ها آن شب مدتی رابا شیدا بودم. اما به دلیل 
حال خرابم متوجه هیچ چیز خاصی نشدم. 

آن شب بچه‌ها مرا بردتد و به خانه رساندند. بعد از آن از آنها بی‌خبر 
بوم تا آینکه حدود سه ماه بعد دستگیر شدم. 

البته بچه‌ها در تعام مراحل گفتند که من فقط آن شب با آنها بوذم آن 
هم به اصرار خودشان. من اصلاً در قید و بند این‌جور کارها و مسائل 

شماره ۳۹۶۰ 
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نبودم. سرم به کارم بود. آن شاب هم بچهها خواستت 
خوبی کنند و مثلا مرا برای گردش بیرتد, اصلاً قراز 
نبود با این دخترها برخورد داشته باشیم و این‌گونه 
مسائل اتقاق بیفتك. 

من حتی بعدها متوجه شدم که نادر و آنید اقدام 
یه زورگیزی می‌کربند. چرا که اولاً اصلاً 
در این مسائل با آنها نبودم. ثانا آن پک 
شب که من با آنها بودم آنقدر حالم خراپ 
بود که دقت نداشتم دخترک چه دارد و چه ات 
ندارد. اما او در دادگاه اعلام کرد که کاپشن 
و انکشتر و مویایل او را گرفته‌اند! 

من به خاطر دارم وقتی عی‌خواستند 
او رابه خائه برسانند, دخترک کت کف ۱ 
پولش را جا گذاشته و بچه‌ها مقداری پول 
به او دادند تابه خانه برود. 

صرف بودن با آنها برای من جرم شد. 
آن شب آنها مرا در عمل انچام شده قراز 
دادند. درحالی که من جرمی انجام ندادم, 
هم‌جرم آنها شدم و حتی از روی شکل و 
سر و وضع هن تام پاند را اکرکس سیاه» 
کل اشتند, 

در این عدت که زندان بودیم, خیلی سعی کردم ثابت کتم من در این 
ماجرا مداخله تدانشتم, اما نتوانستم. دادنامه‌ام سه ماه قبل آمد که در آن 
په ۲۵ سال حبس و اعدام در علاء‌عام محکوم شدم, 

شاکی در دانگاه اغلام کرده که ۲۰ عیلیون تومان می‌خواهد تا 
رضایت دهد, درحالی که نه من و ته خانواده‌ام به هیچ وجه این پول را 
ندارند. 

در این مدت. اگرچه عکس من در روزنامه‌ها چاپ نشد., اما اسم کاملم 
را نوشتند و آبروی خانواده‌ام را بردند. حتی خانواده‌ام مجبور شدند 
خانه را بفروشند تا دیگر در آن محل نباشند! درحالی که جرم من. آنقدر 
نبود که این‌طور آبرویم برود و چنین حکمی بگیرم. 

0 صحبت‌های «کرکس سیاه» یا همان مشاهین» تعام شد, از او 

خواستم تا در صسورت موافقت سروش هم بیاید و کمی راجم به آن شپ 
و حضور او توضیع دهد. «کرکس» خودش به سراغ سروش وفت. 
سروش که آمد. از ار پرسیدم 

۵ با توجه به اظهارات شاهین, گویا او اصلاً در این عاجرا مقصر 
نبوده. اما حکم سنگینی گرفته, شما می‌توائید کسی در این باره توضیم 
دهید: 

سروش: شاهین به خاطر تصادفی که کرده بود. مواد ۔ تریاگ . 
مصرف می‌کرد. البته تا جایی که من می‌دانم او از قبل هم مواد مصرف 
7 می‌کرد. اما بعد از تصادفش بیشتر شده بود. آن شب هم ما حول و حرش 
سباعت ۱۲ شب با بچه‌ها رفتیم دنبال او. البته او با ما ریاد قاطی نبود و 
شاید به همین خاطر آن شب هم تمایلی به آمدن نداشت. اما به اصرار 
نادر آمد, چرا که هم میهمان داشت و هم شدیدآًنشنه بود بعد هم که آمد 








با ما مشروب خورد و حالش خراب شد. هرتب می‌کفت مرا پیاده کنید 
بروم خانه. بعد که آمدیم و جریان آن خانمها پیش آمد. بچه‌ها گفتند که 
بکذار ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و بعد هم که وارد جنگل پارچین شدیم. اما 
آن شب آیا شاهین مرتکپ خلافی شد پا نه, خودش می‌داند و خدای 
خودش, چون ما در عاشین نبودیم و بیرون هم تاریکی مطلق بود. 

شاهین: امامن خلاقی نکردم و اگر کرده بودم شاکی باید در دادگاه 
می گفت. 

سروش: ببینید من هم بنابه دلایلی با این خانم که خودش رابه هز 
کدام از ما با یک نام معرفی کرده بود. هیچ ارتباطی تدلشتم اما در 
دادنامه‌ام آمده زنای به عنف به خانمها «شیدا» و..با وجودی که من هیچ 
کاری نگرده بودم. اسا در ارتباط با آنها حکم گرفتم, 

شاهین: من هم کاری نکردم. اما حکم گرفتم. درحالی که در آگاهی 
حتی به سرقت هم محکوم شدم. اما ثایت کردم که من کاسېم و اهل 
سرقت نیستم. 

سروش, البته من و شهرام و شاهین از سرقت تبرئه شدیم, اما 
حکعمان هم بی‌چهت صادر نشده ولی واقعاً سزاوار این حکم نیستیم. 

شاهین: من چون یک شب با اینها بودم, متا سفانه یه تعام خطاهایی 
که آنها قبلا هم کرده و من در جریان نبوده‌ام, محکوم شدم:, 

0 ما در اینجا نه قصد محکومیت و نه قصد تبرثه و نه قصد محاکمه 
شما را داریم. اما از گفته‌های خود شما نتیجه می‌گیریم آگر شما در این 
جریان مقصر نبودید و بی‌گناه بودید, همان‌طور که توانستید از اتهام 
سرفت برائت بگیرید. از این اتهام هم مبرا مي‌شدید. اما وقتی اتهام شما 
مسجل و مچرم شناخته شدید از پابت ارتکاب بزه حکم گرفتید. پس 
نتیجه می‌گبریم که متاسفانه حکم شا بی‌جهت صادر نشده است! 

î 


0 در پرانتز: 





خودم را عتقاعد کنم که او مر تکب خلافی نشده و حکم اعدام گرقته 
باشد, چر! که مظمتنا قضات محترم که اقدام به صور حکم می کنند غر 





ر از افظیهارات متهم و یامجرم. به اظههارات شاکی با شکات و نیز ادله دبگری 


نیز دسنرسی دارند و پس از اثبات جرم افدام به صدور حکم می نمابند, 
پنابراین, ابنکه شاهین مدعی است مر تکب خلافی نشده. اما حکم اعدام 
گرفنه. قطعاً حرفی است که برای ما گفته اما در پرونده‌اش شواهد و 
مدارکی هست نا جرابم او اثبات شود, 






(بعد از مصاحبه با شاهین یا همان کر کس سیا» من نتوانستم | می‌رسد.باز هم جرایمی دارد که بابث آنیها محکوم شود شرب خر" 


اما اگر حتې ینا وا پر این بگذاريم که شاهین در اعمال دیگر با 











ابن افراد نبوده و آن شب هم مر تکب خطا نشده . که بعید په نظر 


در ماه حرام. استعحال مواد مخدر .و جبزهابی که شابد ما از آن بی‌خبويم 
از موارد دیگر آن است؛ 

به هرحال از جواتی که با وجود بيبست و یک سال سن, پشدت دچار 
اعتباد به مواد مخدر آن هم از سالیها قبل شده باشد. چندان بعید به نفل 
نمي‌رسد که مر تکب خلافهای دیگر نشود. اعتباد باعث از ميان رفتن 
سلولیهای مغز و در نتیجه ار تکاب اعمال خلاف می‌شود. اما کاش در این 
عدت از گذشته‌اش عبرت بگیرد تا شاید اگر فرستی دپگر برای زندگی 
به او داده شد این بار همه چیز را خوب و درست از تو بسازدا) 
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پیرزن با فریادهایش کلانتری را روی سرش گذاشته بود. تنام 
۳ پرستل کلانتری و حتی چند مراجعه‌کننده‌ای که برای حل عشکلشان 
آمده بودند .چه شاکی و چه متهم .دور و بر زن بودند و هرازگاهی نیز که 
پیرزن توان زبانش رابه دستهایش منتقل می کرد و چند چک و مشلت نثار 
مرد جوان همراهش می‌کرد! اطرافیان هر کار می‌گردند نعی‌توانستند 
پیرژن زا مانم شنوند. 
استوار کریسی . که هیچ‌وقت دوست نداشت به پرونده پیرزنها 
رسیدگی کند .کلاقه و عصبانی نلخل اتاق ند و لبق معمول. محکم و 
مقتدر شلام نظامی داد و بعد آمد جلوی میزم ایستاد و گفت: 

دیوونه شدم کلانتر از دست این پیرزن... ای کاش قانونی وضم 
می‌شد که پیرزنها شکایتشون‌رو ببرن برای پیرزنها! من یکی که حریف 
این «حاج خانوم»نیستم.. بلکه خودتون.. 

خندیدم و حرفش راقطع کردم: 

. کارآگاه «پوآرو» چی؟ چرا محسن به پرونده‌شون رسیدگی 
نمی کنه؟ 

استوار درحالی که با پوشه‌ای که دستش بود خود راباد می‌زد تا از 
گرما قرار کند. سری تکان داد و گقت: 

نخسن یا اون هعه تجربه و اعتماد به نفس اش هم کم آورد! (استوار 
گوبی چبزی پادش آمده بود که خندید و گفت:] جالپ بود گلانتر؛ محسن 
وقتی از پڼرزن سوال کرد که سشکلتون چیه؟» پیرزن که ظاهرآ از همه 
۶ ۰ م نردهای جوان شاکیه! بهش گفت. لول باید ببینم زن شما از دستت 
سس راضیه, یا اینکه دست بزن داری؟! اون وقت می‌تونم بهت اعتعاد کنم!» 
7 مسسن عم بیچاره طوری جا خورد که کز کرده یک گوشه و لام تا کام 

حرف نمی‌زند... ظاه وا خیلی بهش برخورده کلازتر؟ 
پوشه‌ای را که محنوی پرونده این پیرزن و عرد جوان بود نگاهی 
" کردم و گفتم 

.عجیبه.- آين پیرزن «از دامادش شکایت کر ده؟ » 

۔ اختیار دارین کلانتر... دامادش‌رو کتک هم می‌زنه... چه برسه به 
شکایت! 

این را استوار گفت و باعث شد به خنده بیفتم و بعد گفتم: 

.أول بگو هخسن بیاد, دو سه دقیقه بد هم بگو پیرزن و دامادش. 

استوار یک «اطاعت خیشه »پر صدا گفت و از در خارج شد و چند فاته 
بعد محسن داخل شد.سلام کرد و به دعوت عن روی صندلی کنار میرم 
نشست و با لحتی حق به جانب گفت 

.۔ خدا گرگ بیابون‌رو تصیب چنین سمادرزنی» نکنه, بیچازه 
#دامادش 4 چقدر جوون مظلوم و بی‌آزاریه». اون وقت ابن پیرزن:به‌جای 
اینکه چنین دامادی راروی سرش «حلواحلوا» کنه, ببین کلانتر چه بلایی 
داره سرش میارو؟ 

نگاهم توی پرونده بود و گفتم: 

:یکسره ترو به قاضی آقای پلیس. باید حرف دلشون‌رو بشنوی اون 
موقع لین حرف رو بزتی. 

محصن که می‌دالست قرار انست پیرزن به اتاق بیاید. مخصوصادر 
اویه‌ای از اتاق نشست که حتی‌الاعکان با او کمتر روبرو شود و بعد گفت: 

وآ هن که هندیده و تشنیده» رای میدم که این مادرزن‌رو حدا 
به طنز و با شوخی گفتم: 
.محسن می‌خوای بهش یگم چی در موردش گفتی؟ 


محسسن آشکارابه التمالس افتان: «کلانتر نوکرتم, ابن پیرزن+۷ 

در پاز شد و استوار در آستانه در ایستاد و شاکی و متهم رابه داخل 
تعارف کرد. مرد جوان که به زور ۲۵ سال داشت., خواست پیشاپیش 
داخل اتاق من شود. اما درست زیر چارچوب در که رسید, پیرژن دست 
انداخت و پس گریبانش را کشید و کمی که عقب آمد, با کف دستش 
ضریه‌ای نیز وسط سلاج »دامادش کوبید و با لحنی عتاب‌آلود گفت: 

. گوساله تو چقدر بی‌ادبی... از این سرکار یاد بگیر [استوار را نشان 
داد و در ادامه گفت:] عن سه برابر سن تورو دارم. حالیت نیست که باید 
اپتدا من بیام تو؟ 

هرد جوان پوزخندی زد و کتار کشید و گفت 

> ببخشین حامج خانوم.., عمعذرت می‌خوام... خواسم تنود... عنو 

برخلاف انتظار, پیرزن با همان کیف دستی اش ضربه‌ای توی شکم 
دامادش کوبید و سوی او خير برداشت که چون استوار ماتعش شد 


. اینجا نعی‌گذارم با «زبان‌بازی» همه چیزرو به نفع خودت تموم 


پیرزن شروع به دشنام دادن کرد که من با صدای بلند گفتم: 

.حاج خانوم از شما گفتن این حرفها بعیده! بعد هم اگر شما تشریف 
آوردین اینجا تا از دامادتان شکایت کنید... معنی لش اينه که می خو اهید 
کاررو به‌صورت فانونی دنبال کنید, پس ما هم انتظار داریم خودتون هم 
به قانون احترام بگذ ارید. 

حرفهایم آب بود روی آنش. پیرزن آرام گرفت و آسد نشست. مرد 
جوان هم نشست. محسن که باورش نمي شد پیررّن اینطور ارام شده 
باشد, جلوتر آمد و در چعم فا نشست. از پیرژن پرسیدم: 

پیرزن کوتاه. اما مفید جو اب دار 

»برای اينکه هی‌خواد سر دخترم «هوو»بیاره. اون هم چه «هوو ای؟ 
دختری که شهره آفاقه و آگر بیاد توی زندگی دخترم سه ماهه دقعرگ 


فاه 


رو کردم به دامایش 

.راست مبگه حاح خانوم؟ 

پسر جوان گفت: شما اپتدا از ایشان تعهد بگیرید وسط حرفهای سن 
تپره به جونم و کنکم پزند و این بلارو سرم بیاره الين را گفت و چای 
خراشهای عمیق روی دستش را.که حاصل چنگ زدنهای عادرزنش بود 
.تشان داد و ذر آذامه کفت:] وا.-. جناب کلانتر من از شما می‌پرسم: وقتی 
رن بتده خودش راضی به تجدیدفراش !ا بتده است و حتی خودش رفت 
خواستگاری زن دومم آیا بنده خلافی کردم؟ 

رو به پیرژن کردم: «اپشان راست میگه؟ دخترتون رفته خواسنگاری » 
پیرزن قطرات اشک را از روی گونه‌اش پاک کرد و گفت: افلمی‌دوتم 
کلانتر. یعنی نمی‌دونم چه بلایی عبر دخترم آورده که #نریم# راضی 
شده... این عرد... [گوبی از گفتن حرفی که در دل داشت ابا کرد و مسیر 
حرف راعوض کرد تمی‌دونم کلانتر... عن هیچی نفی دوتم جز آینکه: 
این نامرد زوز اولی که آمد خواستکاری دختر من با آبنکه نیکار بود و آه 
در بساط نداشت, چنان با زبان من و دخترم و شوهرم‌رو خام کرد که ما 
همگی انگار جادو شده بودیم... ما وضعمان خوبه کلانتر... شوهرم برای 
این تثها دخترمان آرزوها داشت واسه همین یک خانه به نام مریم کرد و 
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یک ماشین هم کادوی عزوسی بهشون داد.., یک مقازہ هم 
خرید: اما دراختیار این نامرد! گذاشت تا با درآمدش هم شکم 
خانواده بی‌معرفتش را سیر کند. هم ودش اونقدر بخوره تا 
امزوز اینطوری هار بشه و کاری کنه..[زن دویاره سکوت کرز 
! گوبی از بیان یک حرف ابا داشت! و حرفش را اینطور تعام 
کرد:| من فقط می‌دوثم این کار: یعنی آوردن هوو سر دختر 
من. نامر دیه! 

چند سوال توی ذهتم داشتم تا از مرد بپرسم, اما بیشتر 
فکرم توی سمکوتهای معنی‌دار » پیرزن بود, برای اینکه ذهن 
مرد جوان را عوض کنم, چند سو آل فرعی از خودش پرسیدم 
و سپس از او خواستم تا چفد دقیفه بیرون باشد و همین که 
حار ج شد به پیرزن گفتم: 

هادر, عن فکر می‌کنم تو از گفتن یک چیزهایی عی ترسی. 
خدسم درست4؟ 

پیرزن نگاهش را پایین انداخت و گفت: 

.هم آره و هم نه..!بعتی اينکه از این مرتیکه دبنگ ترسی 
که ندارم هیچی... توی سرش هم می‌زنم.. اما دخترم-. به 
شای داري 

پیرزن این چند کلعه را گقت و گریست. نیم ساعت تمام تلاش کردم, حرف زدم. 
قانون را توضیع دادم... اقول حمایت به او دادم... و آنقدر گفتم ٿا بالاخره پیرزن په 

.دامادم چون دست من آتو»داره ابتعلوری خودش‌رو به عوش, عردگی می زنه.. 
ولی اون.. اون خودش چون از زنش . پعنی دختر من یک آتوی بزرگتر داره. واسه 
همین راضی لش کرده بره برای شوهر خودش یک دختررو خواستگاری کنه! من وقتی 
فهعیدم قراره همین روز‌ها دامادم دوباره ازدوام کثه, با استفاده از اون ترسی که 
داسادم از من داره. فعلاً کشاندمش اینجا... آما از طرف دیکه می‌دونم اگر زیاد پا روی 
دم این پسره کثافت بگذارم می‌تونه دخترم‌رو زندائی کته! واسه همین نمی‌دوتم 
چیکار کنم... شنما کسکم کن کلانتر... 

پرونده عجیبی بود؛ پیرژن به آن راحتی دامادش را کتک می‌زد. اما در غین حال از 
ار حساپ عی‌برد! چاره کار فقط صحبت با ضلم سوم این مثلث بود؛ دختر پیرزن, لذا 
بلافاصله استوار را با ماشین دنیال زن فرستادم و یادآور شدم که او را در کمال 
احترام به کلانتری بیاورند, در این قاصله سعی کردم از زبان مرد چیزی دربیاورم. اما 
أو عدام جوابهای سریالا می‌ذاد. کاملا پیدا بود که نمی‌خواهد وازد تقو لات ١‏ شود, 
وقتی هم سوال کردم «چرا می‌خواهی تجدیدفراش کنی؟» خیلی ساده جواپ داد: 
«هوس کردم ببیثم مردان دوزنه چطوری زندگی می‌کنند؟»و این جوابش بیش ازامن. 
محسن راعصبی کرد که پاسم داد 

فقط خداکته جرمی مرتکب نشده باشی آقای هوسباز! چون در اون صورت. به 
خاطر همین احساس حیوانی ات هم که شده حالتو می‌گیرم. 

زن که زارد شد. دختر پیرزن . هم‌سرش که خبر نداشت قرار است از زنش نیز 

پازجویی شود .چتان يکه خورد که لحظه‌ای کاملا رنکش پرید. بهد هم موقم ببرون 
رفن از اتاق. چنان نگاه غضبناک و معنی‌دازی به زنش کرد که ژن بیچاره «شکارا» 
لرزید! نگاه مرد و واکنش زن را هم من و هم محسن معتوچه شدیم. اما ممحسن 
نتوانست سکوت کند و پرخاش کنان به‌طرف مرد راه افتاد: 

.چرا با نگاه تهدیدش کردی؟ کم‌کم دارم به این نتیجه می‌رسم که این پیرزن حق 
داره آدمی مثل تورو کتک بزنه و.. 

.شما حق نداری به من توهین کنی 

این را مرد جوان گفت. به محسن گفتم: «فعلا صیر کن» و بعد مرد را فرستادم 
داخل سالن, پیرزن را نیز به اتاق هسروان حسادفی» اعرّام کردم تا زن جوان راحت‌تز 
حرفش رابزند. با ار نیز حدود چهل دقیقه صحبت کردم تاراضی به اعتراف شود به 
شدت از شوهرش می‌ترسید. درحقیقت ترسش بیشتر جنبه روانی داشت. درنهایت 
هم مچبور شدم او را تهدید کنم تا به حرف بیاید: 

بین دخترم... گر آلان خودت حرف بزنی: شاید بشه ات حمایت کرد: اما اک 
شوهرت خلافی کرده باشه و تو سکوت کنی, اون وقت یه عنوان همدست ای 

ژن یکیاره و با صدای بلند زد زبرگربه. طوری که مادرش از اتاق صادقی پا هجله 
به این سو آمد و در راباز کرد. در همان لحظه شوهر زن نیز با حالتی مضصطرب تا پشت 
در آمد! که من هر دو رابیرون نگه داشتم و سحبتم رابا ژن .که به جاهای نتبجهبحش 
رسیده بود .ادامه دادم: حرف بزن دخترم.. نگران نیاش! 
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رن چوان اشکهایش را پاک کرد و کفت 

.من موقعی فهمیدم شوهرم به خاطر موقعیت پدرم با من ازدواج کرده. که دیکه 
دير شده بود. پدر من کارمند عالیرتبه «بنیاد فرح پهلوی» است. (توضیح: این خاطره 
مربوط په سال ۱۳۵۴ است. که حکومت. پهلزی در اوج قدرت بود و فرح پهلوی 
بئیادهایبی این گونه را راد انداخته بودا زن ادامه داد: چند هفته از عروسیمون 
می‌گذشت که اولین بار شوهرم از من خواست یکی از برگه‌های سفید مهر و امضا 
شد+ ابنیاد »رو که هميشه همراه پدرم بود برای او بیاورم. وقتی دلیلش را پرسیدم؛ 


گفت: «سی‌ خوآهم پسرخاله ام‌رو که در خوزستان خدمت سریازی می‌کنه با اعتبار این 
نامه به تهران بیاررم!» هن هم که حرفش‌رو باور کردم. این کاررو انچام دادم, دو ماه 
بعد بود که دوباره تقاضای یک برگه دیگر کرد. آن دفعه هم بک بهانه واهی آورد و من 
با این شرط که »این دقعه آخر است » برگه را از کیف پدرم سرقت کردم و به دستش 
رساندم. چند فقته بعد که دوباره تقاضا کرد. عضرا بهش گفتم ت٤ا‏ و او روی 
واقعی اش رانشانم داد و گفت 

.پس بگذار بهت بگم که من اون دو دفعه: از زاهدان مواد مخدو به تهران آوردم و 
از اون برکه‌هایه عنوان «اجازه عبور » استفاده کردم تا کسی وسط زاء منو نگرده..!با 
این حساپ الان هم پای تو وسط است و هم پای پدرت! منو سجبور نکن که برم په 
پلیس بگم پدرت پا من همدست بو دما 

زن ابئها را گفت و ادامه داد: از اون روز به بعد شدم برده شوهرم! او هر ماه 
یکسرتبه بکی از این برکه‌ها رامی‌گیره و میره آزادانه از شرق کشور مواد عیاره و کسی 
هم او را نعی‌گردها قضیه ازدوام عجددش هم این است که با یکی از روسای پاند 
قاچاق زاهدان, سازش کرده و می خواهد دختر او را بگیرد تا هم با قبمت پابین تر مواد 
بخرد و هم..و هم اینکه ازن جوان با شرم فراوان گفت:] و هم اينکه مثل یک سگ 
هوسش‌رو بخوابونه! 

حرفهای زن جوان که تمام شد, تازه حس کردم با پرونده عجیبی روبرو هستم؛ 
یک پرونده درباری! ابن را خوب حی‌دانستم که اگر سروصدای این پرونده بلند شود. 
من و محسن هم به این دلبل که از ماجرا باخبر شده‌ایم. شاید سر به نیست شویم 
(ساواک شاه از این کارها زیاد می‌کرد] این بود که در وهله اول مرد را بازداشت کردم 
و سپس.یکروز به دیدن پدر دختر در خانه اش رفتم. از آن درباریهای درچه دو بود که 
به دلیل داشتن آشناهای گردن کلفت. (خرش همه جا می‌رفت, اتفاقاً او کارم را تایند 
کرد که قضیه را به دادسرا منتقل نکرده‌ام) و فقط گفت: »از امروز به بعد تا رمانی که 
شما و سایر پرسنل کلانتری در مورد این پرونده حرفی نزنید, هیچ مشکلی برأتون 
پیش نخواهد آمد... اما اگر جایی عطرح بشه. من هیچ قولی نمیدم که پای شما نیز وسط 
کشیده تشه!بهتره همین امروز به کلانتری بروید و اون پرونده‌رو بسوزونید! در مورد 
آن پسره هم, بعد از اينکه طلاق دخترم را گرفتم, می‌دانم چکار کنم! 

O 
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زن جوان فردا صبم طلاقش را گرفت. شوهرش اما؛ من هرکز نفهمیدم چه بلایی 
سرش آمد.؛هرگزا 
کت 
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مثل ابنکه دتیای اتومبیل ما كاملا مفشوش و درهم ریخته شده است. 
کادیلاک شروع و به تولید پیک آپ کرده است. فیات تولید چهاردرهای بزرگ را 


آغاز کرده است و کرایسلر به کوچکترین آتومبیل‌های جهان پرداخته است. 


کادیلاک که همواره مشهور به ساختن اتومبیل‌های لوکس و بسیار بژرگ بود. 
اولین مدل پیک آپ (باری کی چک) خود را به بازار عرضه کرده است. آیا می‌توانید 
در ذهن تجسم کنید که با کادیلاک جعبه‌های گوجه فرنگی حمل شود! از طرف 
دیگر فیات که همواره در ایتالیا به ساختن خودروی کوچک و اقتصادی اقدام 
می‌کرده است, اکتون به تولید چهاردرهای بزرگ و لوکس تظیر کادبلاگ پرداخته 
ات و نسرانجام کرایسلر که تخصص آن در اتومبیل‌های لرکس و از نظر لندازه 
متوسط بود اکنون با تولید یک اتوعبیل کوچک اما زییا با کار خانه‌هایی نظیر 
فولکس واگن و 1.6 په رقابت پرداخته است. تصور عی‌رود قدم بعدی ساخته 
شدن گاری توسط کار خانجات بوئینگ باشد! 


یسیون مد رن تر ین 
شهر ار و با 


دیرزمانی سحبت ار پرتغال که عی‌شد در ذهن مردم 
عقب مانده‌ترین کشور اروپایی با تمدنی متوسط قداعی 
می‌شد., اعا واقعیت این است که شهر لیسبون پایتخت 
پرتفال آفسته آهسته به یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای 
اروهایی تبدیل می‌شود و به این باید زیبابی شهر را نیز 
اضافه کرد که شهره خاص و عام است. پرتغالی‌ها دیگر از 
و جهه شور خود به عنوان بک کشور عقب مانده حسته 
شده‌اند و با سخث گوشی خبال دارند تا پرتغال جدید رابه 
جهانیان معرفی کنند. در تصویر جدیدترین ساختعانهای 
لیسبون را که اخیرأبه اتعام رسیده مشاهده عی‌کنید. یک 
کتابخانه و مرکز فرزش کناب بک ابستگاه قطار. یک پل 
رودخانه‌ای و پک رستوران و مرکز تفریج از ساختعاتهای 
جدید التاً سیس در لیسپون عی‌باشند. 


با توچه به اینکه منایم نفت و در نتیچه بنژین طی چند سال اینده بشدت رو 
به کاهش خواهد. گذاشت. از هم اکنون تولیدکنندگان اتومبیل در جهان مانتد 
فورد و جترال موتورز طزاحی سوخت هیدروژنی را برای اتوعبیل‌ها اغاز 
کرده‌اند. طراحان ابن شبوه نويد داده‌اند که سوخت هیدروژنی پروسه بسیار 
ساده‌ای خواهن داشت و اتلافی هح در بین میسنت طززکار بدین ترتیب است 
که مانند یک باتری هیدروژن درون بخش منفی و آکسیژن درون عمق مثېت 
خط سوخت وارد می‌شوند. در بخش منفی هیدروژن به الکترونها و پروتونها 
تقسیم می‌شود و به وسیله یک ورقه پلاتین, الکترون از بخش سنفی توسط 
اکسیژن در بخش مثبت حذف می‌کردد نقویت اکسیژن در داخل سئولهای 
سوختی باعث می‌شود که نیروی هیدروژنی بسته به مقداری که لازم است 


ایچاد شود و درواقم احتراق یا روشن شدن عوتور را باغٹ می شود 





,نها ی اتومبیل 
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مندلی و سلامتي 


صندلی دیگر ققط برای نشستن نیست, بلکه سلاعتی ابشان از پاها گرفته تا ستون فقرات 
و عضلات پشت بستگی به صندلی است که ما از آن استفاده می‌کنیم, به ویژه در محیط کار که 
در تصویر ودر قسمت بالا و سعت چپ هدل صندلی موسوم به آرون اسث که دارای 
تکیه‌ها و شاسی‌های بسیاری استت. اما خاصیت فتری در بشت آن دز منگام تشستن کاملا 
لذت بخش است. مدل زندکی که ذر کنار آن قزار دارد از شاهکارهای صندلی‌سازی به‌شمار 
می رود و أنقدر انعطاف نایذیر است که با تمام زوایای بدن شحص جخرکت هی کند و خود رابا 





ان ففق می دهد در قسمت پایین مدل مشهور به ۱٩‏ را حشاهده عی‌کنید که سطح صندلی آن 
باشعا حرکت می‌کند. یعئی زعاتی که کمی بلند می شوید سطح صندلی هم با شما بالا می‌رود 
و بالعکس, بخش چهارم تصویر مربوط به سکوبی برای پاهای شخص است که پدیده‌ای 
راحت است و شخص می‌تواند پاهای خود رآ در حبن نشستن حرکت دهد و جاپایی هم با 
پاهای او حرکت می کند 


تخیبر حالت,به,وستله مغناطوس 


یک روان‌پزشک به نام دگتر مارگ جرج به شیوه‌ای دست یافته که با آن می‌توان 
بیماریهایی مانند افسردگی, اضطراب و سایر ناهنچاریهای روانی: حالتی و رفتاری رابه 
مخز عی‌توان اهتجاریهابی را که بویژه با دارو ره به‌جابی نبرده‌اند, به‌سادگی ععالجه 
کرد. تحریگ مفتاطیشی سلولهای مغر بيار آرام‌بخش نیز می‌باشد و با شوک 
الکتروتیکی فرق بسیاری دارد. چند نقری که تاکنون از این راء معالچه شده‌اند از نتایج 
معجزه‌آسایی صسحبت کرده‌اند. یکی از ویژگیهای این توغ معالجه ابن است که عوارضس 
جانبی وجود ندارد. 





ادر جر و فل رو ی محر 


اخیراً داتشعندان پس از آزمایشهای مختلف به این نتبجه رسیده‌اند که چرخ و 





فلکهای سریم, حرتفم و ترسناک می‌تواند اثر منفی روی فعالیت‌های مفزی بگذارند و 
تحریب قسمتی از صقر را باغث شوند. برای متال بشستن روی سندلی رویاز در 


د ستگاه کس ها 


کساتی که مشکل بینایی, شنیدن, سخن گفتن, تعادل و با سایر مشعلات حسی 
دیگر دارند؛ بايد امید داشته باشند چرا که دستکاهی توسط علم و صنعت پزشعی 
اختراغ شده که مشکلات حسی را در شخص تا حدود زیادی کاهش می‌دهد. این 
ستگاه پس از یک عمل جراحی که در ان عصب‌های پیوسته په عضو اسیب دیده به 
طرف گردن تغییر جهت می‌یابند: روی شخص کار گذاشته. می‌شود. پس از آن 
سیم‌های دستگاه په گردن و عضب تغییر جهت داده شده, متصل عی‌کردند و شخص 
په وسیله پیچی که در روی دستگاه کار گذاشته شده کارایی عضو سیب دید ه زا 
کنترل می‌کند. ابن دستگاه اتقلابی در معالچه نابیثایی. ناشنوایی و هسچنین تعادل و 
لالی اجات کرده است. 





شرابطی که سرعت نسیار زیاد در ارتقاع تسا بالا وجود دازي می‌تواند داعت آنهقان 
خون در مغز شده و با خونریزی مغزی ایچاد کند. بیشتر این مشعلات در زمان 
استفاده از چرخ و فلک خود را نشان نمی‌دهند. بلکه چند روزی پس از آن است که 
افرات منفی روی مغز شروع به تمایان شدن مي‌کنند. کارشتاسان ععتقدند که چرخ و 
فلک‌ها باید در ارتفا کمتر و سرعت کمتری فقط برای تفریج یه کار افتند و ته برای 
ترساندن افراد و با انجاد ناراحتی‌های مقزی. 
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۰ به روایت : مصطفی گلیاری 





0 در قسمت‌های قبل خواندیم؛ 
پس از باطل شبن طلسم سام زرد شهرزاد افسانه دیگری 
از دختری چهارده ساله به نام طاووس که شیر سلطان وحوش 
دلباخته‌اش شده می گوید و قصه را نانعام می‌گذارد تا امیر جوان‌پخت را 
به شهر قصه‌ها روانه کند, امپر با مرارت خود را به شهر قصه‌ها می رساند. 
اما در طی مسیر با مه رویان شوخ و شنگ روبرو می‌شود و شوخ از 
حسادت بعد از طلسم شنگ, با حیله خود را به امیر نزدیک می‌کند. 
و اینک تنباله عاجرا از زیان شهرزاد: 






















- ای شوخ زیبا روی! ما آدمیان در برابر افسون بی دفاعیم. او خودش 
اقرار کرد که مرا افسون کرده تا از تو خوشم نیاید. 
سپس آهی گشنید و گقت: 
- کاش در بیابان از تشنگی از هرش نرفته بودم تا به مقصد خود رسیده 
بودم و به این بلا دچار نمی‌شدم 
شرخ فکری کرد و پرسید: 
- مقضدت کجاست؟ بگو تا تو را به مقصدت برسنانم. 
- هی ترسم بگویم و خشمگین شوی. 
- نترس. در امانی؛ 
امیر گفت 
. من امیری جوان بختم که داشتم به سرزمبن مه ماه می رفتم تا از دختر 
دس 2 پادشاه آنجا خواستگاری کنم. البته گمان نمی‌کنم او به زیبایی تو باشد. 
۳ گونه شوخ گلگون شد و لبخندی شکرین بر لب آورد و گفت: 
ر -آیامی‌خواهی رابه سرزمین مه‌ساه‌ببرم؟ 
- نه, زیرا با دیدن توء تظرم برگشته است و دیکر دلم نمی‌خواهد از دختر 


س 
هسب پیج 









- ولی دختر مه ماه از من بهتر است. بیا تا تو را پیش او ببرم. 
امیر به شنک که دهانش پر از خاکستر زرد بود و هیچ نکان نمی خورد 


سس لت شنتگ بیچاره را می کشت و در ابنجا رها می‌کرد. 
a‏ 
۱ شوخ گفت. 


| -نه.تو اشتباه می‌کنی.او نیز ماتند من هربان است. 


سس س 









سپس به یکی از افرادش گفت: 

- زود این شنگ بیچاره را به خائه من ببرید و حالش را ځوپ کنید و او 
زآ در جانگاه مهمانان مخضنوصی بگذارید. 

امیر لبخندی زد و کفت: 

- کاش عی بذ اشتی غلام تو شوم و نزد دختر پادشاه مهاه تصی رفتم. 

شوخ گفت: 

- هن تو را نزد او می‌برم اگر او را نپسندیدی, خودم کنیزت خواهم شد. 

آمیر پذیرفت و بر دوش شوخ نشست و شوخ همراه بقبه پریزآدان به 
آسعان رفت و به زژودی به عه‌ماه رسید. امیر سنرزمینی آبادآن و بسیار زیبا 
دید که خانه هابی گیاهی و پر از گل دید. شوخ گفت: 

- در ایتجا گیاه بزرگی می روید که میوه آن مانند خاثه است و ما در آثها 
زندگی عي‌کنيم. درختان دیگری نیز داریم که میوه آنها پرندگان خوش 
آهنگ است. در اینجا درختی سی‌روید به نام درخت ابریشم که تارهای 
ابریشمین می‌تند. غنکبوت‌های بزرگی نیز بر اپن درخت زندگی می‌کنند که 


با آن تارها. پارچه‌های ابریشمین می‌بافند. 
امیر حیران شد و گفت: 
- جایگاه مهانان مخصوص کجاست؟ 
شوخ ابرو در هم کشید و گفت: 
- منظورت چیست؟ نکند دلت برای شنک تتک شده است؟ 
امیر سرخ شد و گفت. 


- شنگ؟ مگر شنگ را به این جا آورده‌اید؟ 

و چون نگاه خشمگین شوخ را دید. سکوتی کرد و گفت: 

- منظوری نداشتم, فقط می‌خواستم یدانم که آیا جایگاه مهمانان 
مخصوهن نیز از درخت می روید یا لین که آن زا باسنگ و خشت و خاک می‌سازید. 

شوخ گفت 

- برویم ٹا تو نزد دختر پادشاه مه‌ماه ببرم. 

و په سنوی قصر سلطان رفتند و به اتاقی زرین وارد شدند. شوخ به 
تختی زیا اشاره کرد و گفت: 

- بنشین تا دروم و بگویم شاهزاده مه‌ماه بیاید. 

امیر نشست وااو رقت و کنیزی نیکوتر از کل‌های بهار از در درآمد و 
سلام کود و لگتی زرین بجلو دست امیر گذاشت و با آب دستانی سیمین 
دست امیر را شست و کرنشی کرد و کفت: 

- چه می‌خواهی تا برایت بیاورم؟ 

امیر گفت: 

- کباب بره می خواهم و شربتی خنک و کولرا. 

کنیز اشاره‌ای کرد و بی درنگ طظرفی زرین و جامی بلورین نمایان شد 
که بر یکی کباب بره و در دیگری شریتی خنک و گوارا بود. امیر گمی خورد 
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- پس چرا شاهزاده عه‌عاه تیامد؟ 

کنیز کرنشی کرد و گفت: 

به گرمابه رفته است. پس از آن به آرایشگاه می رود آنگاه تزد تو خواهد 

امیر به قد و بالای کنیز نگریست و فکری کرد و گفت: 

- تا او بیاید من از ثتهای دق خواهم کرد. 

کنیز هم فکری کرد و ابرو در هم کشید و چهره ترش کرد و گفت: 

- گر میخو اهی به چند تن از غلامان بگویم تا بیایند و سرت را گرم کنند. 

امیر فکر دیگری کرد و گفت: 

- تا بانویت می آید مرا به اتاق میهماتان سفصوصی ببر. 

کتیز نیز فکر دیگری کرد و پرسید 

- چرامۍ خواهی به آنجا بروی؟ 

- مگر شوخ به تو نگفته الست که من از میهمانان مخصوصم؟ 

- به من چنین چیزی نگفته است. 

عجیب است. زیرا به من گفت تو لینجا بنشین تا من به کرمایه و 
آرایشگاه بروم. من گفتم در تتهایی خسته می شوم او گفت به کنیزی خواهم 
گفت که تو را به اتاق میهماثان مخصوحس بیرد تا از تنهایی در بیایی. 
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من تو راب آجامیبرمتوبیگمن زاس میگ مدای م | 
مه‌ماه دروغگویان رابه باع گل‌های زرد می‌برند. 


امیر خرستد شد و با کنیز به اتاق میهمانان مخصوص رفت و پس از این که کنیز او | 


راتنها گذاشت: دنبال بوی شنگ رفت و او را یافت و تا ساعتی پیش از شب هفتاد من 
پسته خورد و خوب که خسته شد با لو وداع کرد و به قصسر شوخ بازگشت و عنتظر او شد 

ساعتی دیگر کنیز به درون آهد و گفت: 

- اینک شاهزاده عه‌ماه به دیدارت می‌آید. 

این را گفت و رفت و شوخ که به گرمابه و آرایشگاه رفته بود و چاعه ای فاخر پوشیده 
بود و خود را پا گوهرهای گرانبها آراسته بود, امد و گفت: 

- حیران نشو. درست می‌پیتی, من شاهزاده مهماهم 

امیر دست بر قلب نهاد و گفت؛ 

- پس چر زودتر نگفتی؟ نزدیک است سکته کنم. 

ناگهان شوخ امیر را بویید و چهره در هم کشید و گفت: 

- چرا از تو بوی شنگ می تراود؟ چه کسی تو را به لثاق میهعانان مخصوص برده است؟ 

زنگ از رخسار امیر پرید و گفت: 

- کتیزت به من گفت که تو فرعان مج« 


داده‌لی به آتھا بروم تا از تنهایی خشته ا ا جات بسبار کو هی ۱7 
زاو نهاد و های‌های گریه کرد... 


نشوم. 

شوخ کتیز را بانگ زد و ماجرا زا 
پرسید و کنیز حقیقت را گفت و شوخ از 
خشم بر خود لرزید و گوهرهایش را کند و زیر پا خرد کرد و جامه‌هایش را بر تن درید 
و فریاد کشید و کفت 

»ناشاق میاید, 

ناگهان رُمین لرزید و غولی که هشت چشم و چهار دست و چهار صد دندان داشت 
به درون آمد و کرتش کرد. شوخ گفت: 

- ای عرد درو ۶ گفته است. 

ماهان تعره‌ای کشید و گفت: 

او رابه باغ گل‌های زرد خواهم برد: 

و گوش امیر جوان بخت را گرفت و با خود برد. آمیر می‌نالید و می‌کفت: 

- باکی نیست: من از گل‌های زرد خوشم می آید. 

مافان به حصازی رسید که دیوارش از بلتدترین درخت‌ها بلتدتر بود. نردیامی 
آورد و امیر را بالا برد و به آن سوی دیوار انداخت. امیر به زمین اقتاد و خود را در باغی 
دید که پر از کل های زرد بسیار بزرگ بود برخاست و از این که دست و پایش نشکسته 
خرسند شد و خواست به سوی یکی از کل‌ها بزود که صدای افتادن چیزی را شنید. به 
سوی صدا نگاه کرد و شنگ را دید که مائتد خودش ار پالای دبوار به زیر افکنده شده 
پود به سویش رفت و دستش را گرفت و بلندش کرد و با شادی گفت: 

- قو نیز اینجایی؟ 

شنگ با افسوس گفت: 

- آری. مرا و تو راعحکوم کرده‌اند که با هم در باغ گل‌های زرد پاشیم. 

- این که افسوس ندارد. من هم تو را دوست دارم هم گل‌های زرد راا 

انفاقا کل‌های زود نیز من و تی را دوست دارند. عگر تو نمی‌دانی که این‌گل‌ها آدم خوارند؟ 

امبر هراسان شد و رنگش پرید و دهانش خشک شد و گفت: 

- بهتر است به گل‌ها نزدیک نشویم. 

- در این صورت آنها به ما نزدیک می‌شوند زیرا به خوبی عا راه می روند 

امیر از شدت ترس خندید و بر دوش شنگ پرید و گفت: 

- پس بهتر است تو پرواز کنی و از اینجا بگريزيم. 

شنگ تکانی به خود داد و امیر را پایین انداخت و گفت: 

< وځ افسونی دز من دمیده ن پرواق مرا پیسته اشک 

اعیر جوان بخت با شجاعت بسیار گوشه‌ای نشست و سر بر زائو نهاد و های های 
گریه کرد و گفت: 

:> نگو که مرد گریه نمی کند.من چنان دلیرم که سی‌توائم در بوابر زنان نیز گریه کنم: 

شنک حبران شد و گفت: 

پیش از این نیز دیدم که چنین کاری کردی و از چشمانت آپ ریخت. اینک نیز هحان 
کار را هی کنی و می‌گوبی گریه می‌کنی. به من یگو که گریه چیست. 

امیر با چشمان اشک بارش به او نگاه کرد و گفت: 

- مگر تو نمی‌دانی گربه چیست؟ 

شنک کفت. 
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امیر گفت. 

آنا نا کنون نشنه که ذلت بگیرد و گریه کنی؟ 

د ما از طایفه شنگنانيم و دلمان هرگز نمی‌گیرد. شوخیان نیز مائند ما هستند و 
هرگز اند وهگین نمی شوند- 


در این هنگام گل‌های زرد باز شدتد و حرکتی کر دند. شننگ گفت. 

- دیگر عمرمان به پایان رسنید. گل ها می خواهند راه بروند و مارا بخورند. 

امیر بر سر کوفت و های های گریه کرد و اشک ریخت و بر حال خود افسوس 
خورد. شننگ ما حيرت به گل‌ها نگاه کرد و گفت 

- آنجا را بیین! گل‌ها از حرکت ایستادند. این غیر ممکن است. 

امبر به کل‌ها نگاه کرد و شادمان شبه و خندید و گفت: 

- خطر گذشت. دیگر با ما کاری ندارند, 

ولی دوباره گل‌ها تکانی خوردند و واه افتادند. امیر بر خود لوزید و گریستن آغاز 
کرد. شنگ دیگر پار گل‌ها را دید که ساکن شدند. فکری کرد و گنت 

گمان کنم هر گاه که تو گریه می کتی گل ها ساکن می‌شوند. باز هم گریه کن. 

اتبر کسی گریست ولی اشکش تعام 
شد و گفت. 

- دیگر اشکم نمی آید. 

شنگ گفت؛ 

- و گل‌ها دوباره راء افتادند. اگر 


سوت 


می وهی زنده بمانی پاید گریه کتی 
امیر از این که به چنین سرتوشتی دچار لست و مدام به درد سر می‌افتد. افسرده 
شد و مانند ابر بهار اشک ريخت و ساعتی گریه کرد و هعه گل‌ها پژمرده شدند. شنگ 
امیر را آرام کرد و گقت: 
- گمان کتم که دیگر کل‌های آدم‌خوار با ما کاری ندارند. بهتر است در گوشه‌ای 
پتهان شویم تا اگر شوخ از بالای دیوار به تعاشا آمد. ما را نبیند و فکر کند گل‌هامارا 
خورده‌اند. 
امیر از گریستن دست کشید و با شنگ دی گوشه ای پنهان شد و گفت+ ۱ 
- اگر این گل‌ها با گریستن محکومان به مرگ پژعرده می‌شوند: , چگونه ات که تا 
کنون نابود نشده‌اند زیرا هر محکومی می‌ت اند گریه کند و باعث پژمردگی کل ها شود, 
شنگ گفت: 
- بر این ناحیه فقط قبیله شنگیان و شوخان زندگی می‌کنند و هیچ شوخ و شنگی 
نیست که لهل اندوه و گریستن باشد. آینک که گریستن تو را دیدم: دانستم که گریستن 
بسیار نا پسند است و تتها از ناتوانان برمی آید. 
امیر سیه ای سهو کرد و با صدامی خشن و مردانه گفت: 
- آیا هیچ امیدی به نجات ما از این باغ وحشتناک یست؟ 
- اکر تا بامداد هیچ اتقاقی برای ما نیفتد. گیسوی من عطر بسیاری ار خود می پراکند 
و پروانه‌های جست وجوگر بوی مرا حی‌شنوند و خبرم راپه پدرم می‌دهند, 
امیر شنادمان شد و گیسوآن شنگ راستود و دستی به سبیل مردانه لش کشید و گفت: 
- کاش چند من از پسته‌های تو سی خوردم زیرا پنسی گرسنه‌ام: 
شنگ پشت چشمی تازک کرد و کفت: 
- دیگر از پسته خبری تیست. من تو را مردی دلیر می دانستم و به تو دل باخته بودم 
ولی از هنگامی که دیدم از بیم .جان اشک عی ریزی, از چشمم افنادی: 
انیر لب به سخن کشود و فصلی بلیغ درباره زببایی شنگ بیان گرد و خواست دلش 
را نرم گند ولی شنگ مشت زنانه بسیار مردانه ای بر سر امیر جواڻ بخت گوفت و گلت: 
م 
اسیر که با راه و رسم چوانمردی آشنا یود دم فرو بست و تا بامداد چیرزی نگفت و 
دزدکی به شنگ چشم دوخت. همین که بامداد شد و پرتو ژر تار آقتاب. گیتی را روشن 
کرد دی کو پیکی نی آ ان نمایان هد و قرو آد و دمنی شنگ وا گرفت وی 
به هوا بلند کرد. امیر ہانگ زد که مرا نیز ببرید. شنگ گفت: 
- همین جا یمان و برای گل‌های آدمخوار گریه کن. 
امبر به هوا پرید و پاهای شنگ را گرفت و خود را به او آریخت و با آنان رفت. پس. 
از این که دو سوت از آنجا دور شدند؛ پریزاد کوه پیکر فرود آسد و شنگ به امیر گفت: 
- پاهایم را رها کن و به راه خود بزو, 
امیر پاهای او را محکم تر گرفت و گفت: 
- تاجان دز تن دارم این پاها را رها نخواهم کرد 
ادامه دارد 














0 تا ابنجا خواندیم که 
۹ «کست» همسر «تام» که باردار است در یک سانحه اتومبیل 
| از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و پا اشعه ایکس از وی 
عکسبرذداری می‌شود. پس از بهبودی کیت و وضع حمل دختری به نام 
جنیفر, تام شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره گیری می کند... 
| جنیفر به بنج سالگی می‌رسد و مادرش کیت هم متوجه وضعیتی 
غیرعادی درفرزندش می شود و... زمان می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه 
| نفر دزد به امهای آموس رابرنس؛ چورج و بوتس به منزل جنیقر و 
شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد مي‌زنند و رابرتس ناگهاتی می‌میرد. 
| کارآگاه استاویتسکی توسط پلیس نانتاکت از دوران کودکی جنیفر 
| اطلاع می یابد. 

سپس دکتر چینگ طي گقتگوبی از نوجوانی جنیفر و آزمایش 
«حنیش فراروانی» صحبت می‌کند: جنیفر به اتفاق سیزده زن و مرد 
دیگر برای شرکت در آزمایش دعوت می‌شوند و دکتر چینگ در 
" | گفتگویی که با جنیغر دارد می‌فهمد او تنها کسی است که دارای آن 
a‏ نیروی مرموز است و خودش به دارا بودن آن تیرو واقف است. ماروین 
- | تصمیم به نزدیکی بیشتّر با جنیغر می گیرد و در یک میهمانی خصوصی 
















































































حمله به چنیفر است که و مس و 
م واینی وه شحارایه عاجرا جلب می‌کنیم 


- بکیار او را دیدهام. 

- پس یا او نزدیک نبوده‌اید. 

«کیت » از این همه سوالات فرعی, ناراحت شد. می خواست هرچه 
زودتر از اصل موضوع پاخبر شود. عاقبت افسر پلیس گفت 

- خب, خانم ظیست». او مرده است. ظاهرآهنگام مرگ, دختر شما با 
او بوده اسست: 

«کیت» از شنیدن این خبر, به زانو درآمد و سیم تلفن رانیز با خود کشید: 

- دختر من... خواهش می‌کنم به من بگویید, آیا حالش خوپ است؟ 

یله از قرار معلوم حالش خوب بوده. اینجا راه سلاعت ترک گفته است. 

عتظورتان از «اینجا » کجاست؟ 

- ما الان در آپارتمان آقای «راس»هستیم, بتابر اظهار هم‌اثاقی اش: 
# دختر شما در حدود یک ساعت قبل, یعنی اندگی پس از مرگ «راس» اینجا 
واترک کرده است: 

- که اینطور! پس هم اتاقی او شاهد حادثه بوده است؟ 

- بله خانم و او داستان عجیبی تعریف می کند 

- سر و آن «چارلز اد.. 

- خانم. من سروان نیستم. ستوان هستم. 

تکیت » حرف خود را تصحیح کرد و کفت 

- ستوان «چارلز» الان دقیقاً کجایید؟ نشائی شما چیست؟ 

- خانم الیست» ما در خیابان ۱۰۵شماره ۲۱۲ غربی در حومه 
#بر ادوی » هستیم و همین الان مى خو استیم.. 

تکیت » حرف او را قطع کرد و پرسید 

- چسد هنور آنجاست؟ 

4۵ خانم. تازه رانرده‌اند. به افو ام از امطلاع داده‌ایم, آنها نیز درحال 


و لقره با دیدن جتیفر تعلال روخي عود زا از دسنت مي‌دهد و برسند. 





بورس سهام نبویورک و 
زئیس و سهامدار عمده 
شرکت #کارول لیست ۷ 
پعنی سومین شرکت 
بزرگ حق العمل کاری در 


ی س کے سے نس 


جهان است. می‌فهمید ستوان؟ 


ستوان بی‌آنکه با کس دیگری هشورت کند, گفت: 

- بله خانم, متوجه هستم. 

- حالا پس خوب گزش کنید. من تا نیم ساعت دیگز خود را به 
آپارتدان آقای «راس» می‌رسانم: از شما یا هر گس دیگری که همراه 
شماست می‌خواهم که تا آمدن من صبر کنید, نمی‌خواهم کاری بیش از 
آنچه که قبلا انجام داده‌اید انجام دهید, روشن شد؟ 


یله خانم., اما 

- ستوان, اگو به در خواست من عمل کنید. قول می‌دهم که پشیمان 
نخواشید شد. 

قبل از آنکه او یتواند حرقی بزند. گوشی را گذاشت 


OOO 

«کریس » هم اتاقی «ماروین» با بالا گرفتن مشاجره. خود را به اتاق 
رساند, اما کار از کار گذشته بود و اسار وین ۲بی حرکت روی زمین افتاده 
برد. از دیدن ابن منظره, سخت وحشت کرد. هجنیفر هم مات و مبهوت 
همانجا ایستاده و خشکش زده بود. به کمک یکدیگر, مدت نیم ساعت 
روی جسد کار کردتد تا شاید با دادن تنفس مصنوعیی او را رنده کنند. 
این کار را آنقدر ادامه دادند تا آنکه هر دو خسته شدند و بدنشان از عرق 
پوشیده شد. سرانجام «جنیفر » خود را عقب کشید و گفت که بی‌فایده 
است. انگریس « دیوانه شد, جسد «ماروین» را رها کرد و بر سر «چنیقر » 
فریاد کشید که برای نجات دوسنتش کاری انجام دهد, اما کاری از دست 
آنها ساخته تبود و ساررین» مرده بود. «کریس؛ دوباره دستهایش را 
روی قفسه سینه جسد گذاشت و چند بار فشار داد به این اميد که شاید 
آثاری از حیات در او ظاهر شود. اما سودی نبخشید, کثار جسد نشست 
و های‌های گزیست. «جنیقر» آماده زفتن شد و قبل از آنکه خانه را ترک 
گوید به پلیس زنگ زد و چریان رابه آنها اطلاع داد. سپس پرای آخرین 
بار: نگاهی به چسد #ساروین» انداخت. «کرپس» پلکهای باز او را بسته 
بود و دیگر از آن چشمان آبی اثری دیده نعی‌شد: جنازه. اصلا شباهتی با 
الضاروین اند اشست: 

تجنیفر » سوار اتومبیل شد و بی‌هدف, در خیابانهای خلوت و 
خواب‌زده شهر به حرکت درآمد. از شهرهای کوچک که - همکی ساکت 
و دلگیر بودند - گذشت و در امقداد رودخانه و خیابانهای تاریک به رانندگی 
پرداخت. سپس به جاده اصلی بازگشت و در طول خط زرد جاده که در 
تاریکی شب تا دوردستها امتداد می‌یافت په حرکت خود ادامه داد. همه جا در 
تاریکی اسرار آمیزی فرورفته بود و چیزی به جز ان خط رد معتد دیده 
نمی‌شد, آنقدر راند تا آنکه سپیدذه صیح دمیذ و هواروشن شد 

خود را به کشتی‌ای که غازم جزیره #نانتاکت» بود رساند و در 
سباغت ٩‏ بامداد این کشتی, از میانه مه به سزی مقصد به حرکت درآمد. 

چهره رنگ پریده و جسد بی‌چان «ساروین » در نظرش جان گرفت. 
گوبی همچنان او را تعقیب می‌کرد. وحشت. سراسر وجودش را 
فراگرفت. دلش آشوب شد. از روی عرشه به دستشوبی دوید و حالش 
بهم خورد کرد. سپس آبی به صورتش زد و در آیینه: نگاهی به چهره 
خود اند اخت, 

چهره‌ای که در آیینه به او خیره شده بود برایش ناآشنا بود. 
چشمانش کود رفته بود و حلقه سیاه رنگی اطرافش را فراگرفته بود. 
رنگ به صورت نداشت و موهای سرخ رنکش, ژولیده و پریشان بود.نه: 
این «جنیفر »نبود! بیگانه‌ای بود که از همه چیز اطلاع داشت. 


شماره +۳۰۶ 


۰ ازبازتاب چهره‌اش در آبینه پرسید: قچه اتفافی برای او افتاد؟ هن چه کار کردم؟» ۱ WTF‏ بغ‌زده. 5 خش خش می کر وقتی ا پسر E‏ 


انعکایس چهره‌اش در آییه: درهم رفت و مچاله شد. باز هم قدری آب سرد به 
صورتش زد و مشتی به آبینه پاشید. بیگانه. همچنان به او می‌نگریست. به او گفت: ادنه. 
من کاری نکردم, حتی به او دست هم نزدم!» 

چهره‌ای که در آبینه می‌دید. سیمایی بی احساس و ترسناک بود, په سرعت از آن 
رو گرداند و به روی عرشه و به ميان مه و باد بازگشت. احساس سبکی کرد. گوبی بار 
سنگینی از دوشش برداشته شده بود. تا رسیدن به مقصد, همچنان روی عرشه 
ایستاد و ذرات عه, لباسهایش را خیس کرد. 

کشتی پهلو گرفت و او سوار اتومبیل, از سلح شیب‌دار ,یه پارکینگ خیس بندر 
منتقل شد. سپس در خیابانهای خلوت و سنگفرش شده شهر «ٹانتاکت ۷ به حرکت 
درآمد. از جاده‌ای که به خانه قدیمی خانم «هاسی»می‌رفت گذشت و ده کیلومتر 
بالاتر, به نقطه‌ای رسید که توانست صدای امواج را بشنود و چم انداز دریا را از 
پشت خانه‌های سیمانی و خاکستری دهگده «اسکانست» ببپتد. به میدان ده که 
آب‌نمابی در وسط آن قرار داشت, رسید: همان میداثی که زمانی «هال کرنی» و 
دوستانش در آنجا منتظر او بودند, باغچه اطراف آپ‌نما, بدون گل بود, ققط چند 
پیچک خیس, در زیر تازیانه پاد کمر خم کرده بودند. بی‌آأنکه توقف کند به راه خود 
ادامه داد و به انتهای دهکده و شروع دیوار سنگی باغ «لوارت» اتومبیل را در کنار 
دیوار متوقف کرد و پیاده شد. 

می‌پنداشت که آن تقطه هنان جایی است. : 
که آن حادثه وخشتناک در آنجا لتفاق افتاده 
بود, اما مطمئن نبود. ژیرا در آن روزگار, این 
قسمت‌ها همه سنگلاخ بود. اما اکتون صاف و 
هموار شنده بود. آبا آين همه راه آمده بود تا به 
این دیوار بنگرد؟ سنگهای دیوار, خپس بودند و علفهایی به‌طور نامنظم در حاشیه 
دیوار روییده بود. به بالا و پابین و دراژی دیوار نگریست. سپس چند قدم به جلو 
برداشت. آن نقطه به احتمال قوی همانجایی بود که 4هال کرنی»با زندگی ودام کرد. 

دیدن آن مکان چه مفهومی برایش داشت؟ این دیوار سنگی چه چیز می تو الست 
به او بگوید؟ سرش را نکان داد.باد سردی می وزید. دوباره په درون اتومبیل بازگشت 
و به سوی خانه پیلاقی حرکت کرد. 

خانه هم سرد بود. روی وسایل را گرد و غبار پوشانده بود و برق خانه برای 
زمستان, قطم شده بود. در لوله‌ها فقط آب سبرد جریان داشت واو سی‌دانست که چای 
و قند هم در آشپزخانه پیدا می‌شود. اما آنقدر خسته بود که بارای جستجو نداشت. از 
پله‌ها بالا رقت و وارد اتاق خودش شد, تشکی را باز کرد و اند اخت, لحافی هم در قفسه 
کمد پیدا کرد. آن را دور خود پیچید و همان طور با لباس روی تشگ خوابید. 

ععال کرنی»و... هراس ماروین »یک لحظه از ذهنش محر نمی‌شدند. به جنازه‌ای 
که در برابر دیدگانش به او خیره شده بود کفت: «متاءسفم. خیلی عتاسفم.» اینها تنها 
حرفی بود که می‌توانست بزند. آنقدر گریست که تشک خیس شد و دیگر نتوائست 
گریه کند. سپس سرش را روی تشک مرطوب گذاشت و به خواب رفت. 


(۸) 

هنگامی که بیدار شد خورشید در آسمان می‌درخشید. روشنایی آن. درست از 

پنجره به داخل اتاق می‌تابید. تمام شب ځوابیده بود. تقریباً دو روز می‌شد که 
خانواده‌اش را ترک گفته بود. مادر و پدرش باید از شدت دلواپسی دیوانه شده باشند. 
اتاق یځ بود. لحاف را به دور خود پیچید و به هال رفت تا تلفن کند. اما تلقن قطع 

بود. برای فصل زمستان قطم شده بود. می‌بایستی هر جور شده تلفتی پیدا می کرد. 
به سرعت, صورتش را با آب سرد شست, اما لباسهایش کثیف و چروک شده 

بودند و دکمه تشک, روی گونه‌اش جا انداخته بود, موهایش را شانه کرد. سپس به 
طبقه پایین رفت. وارد آشپزخانه شد تا چای خشک پیدا کند؛ اما درون قفسه‌ها جر چند 
کنسرو باد کرده چیز دیگری نبود. معده اش هنوز درد می‌کرد و علتش را نمی دانئست. 
از جستجو دست کشید, پالتویش را پوشید و از خانه خارج شد و به سنوی 

اتومبیل رفت. خورشید درخشان, سرمارا از پیکر علفها می‌زدود. با این حال: هرا هنور 
سرد نود, سرما گونه‌هايش را گل انداخته بود و بادی که می‌وزید. دوباره موهایش را 
به بازی گرفت. سوار اتومبیل شد تا شاید در آن نزدیکی‌ها تلفنی پیدا کند. در این 
هنگام. چشمش به انومبیلی افتاد که مقابل خانه #بوردن».همسایه قدیم آنان -پارک 
شده بود. چند سالی می‌شد که آن خانه. دیگر به ببوردن» تعلق نداشت. خانواده 
«پوردن » پس از آنکه تنها پسرشان «جرج»در جنگ کره به قتل رسید از أنجا کوچ 
کرده بودند. «جرح » همان پسری بود که در ووز مرگ سال کرتی» همراه او بود. 


شماره ۳,۹۶ 
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جان گرفت. گویی همچنان او را تعقیب می کرد 





شنید: صلا متامسف تکند, الما لین خب به انداژه خبر درگذشت سال کرنی»: 
خوشحال کننده تبود! 

مهال کرئی» و «ماروین راس» هر دو مرده بودند. لحظاتی درمیان باد. منتظر 
ایستاد تا آنکه سرانجام آرامش خود را بازیافت, سپس به سوی آن خانه که اتومبیلی 
مقابلش پارک شده بود رفت. لمی‌دانست چه کسی فر آن خانه ساکن است. فقط 
می خواست از ثلقن آنها استفاده کند. 

تا آنجا که خیر ذاشت. آن خانه برای مدت دو فصل. خالی افتاده بود. سپس سال 


گذشته. یک خانواده لیویورکی آن را خریداری کرده بودند, نام آنها را شتیده بود. اما 


نعی‌تواتست به یاد بیاورد. در آتجاا پیرمردی ساکن بود که اراخر تابستان گذشته ار 
را در باغ خانه‌لش دیده بود. گفته می‌شد که سهامدار عمده بزرگترین بانک آمکانات 
نیویورک در چهان است. او نوه‌ای داشت که «جنیفر » هیچ‌گاه او را ندیده بود, 

از روی چمن, به سوی خانه زفت و زنگ بر را به صدا دررآورد. 

صدای پائ شخصی شنیده شد که به سوی در آمد و آن را گشود. چهره مردی 
که در راباز کرده بود برایش آشنا یود اما نمی‌دائست او را کجا دیده است. بعد ناگهان 
بابش فتاد. او همان مرد مهربانی بود که آن روز در دانشکده, هتگامی که قلب أن 
میمون هندی از کار افتاد در سرسرای دانشکده, در کنار او ایستاد و دلداری‌اش داد. 
همان روز بود که با «گریس س آشنا شد. تامش را به خاطر آورد. و دکتر 

«گیلبرت ١‏ یوب 

لحظه‌ای درمیان باد. مقابل دز ایستادند, 

1 سهمن آن مرد کفقد 









ا .فکرنمی‌کردم شمارا دوباره ببینم: 
«جنیفر » گفت. 
.عمکن است از تلفن شما استفاده کنم؟ 
.تلقن؟ 
.بله, باید یک تلفن قوری بکنم. 
مرد. چند لحظه مکث کرد و پاسخی نداد. هوا سرد بود و باد به شذت می‌وزید. 
«حنیفر » گفت ۱ 


بیخشید. آیا امکان دار ر؟ 
البّه, خو اهش می‌کتم بفرم‌ایید تو. 
به دنبال آن مرد وارد انه شند.اتاق نشیمن بزرگی بود که هنوز وسایل خائرانه 


#بوردن 4 در آن به چشم می خورد. خشک و بی روح به نظر می‌رسید. هوای اتاق گرم 


بود و از ابن گرمای ناگهانی: شروع په لرژیدن کرد و در همان حال گفت: 

شین واقعاً متاسفم. 

آن مرد گفت: 

:شما سردتان است. بگذارید برایثان یک ُوشیدنی گرم بیاورم. 

«چتیفر »بدون رودربایستی گقت: 

آبا غذا دارید؟ 

.بله, دارم تخم مرغ, کلسرو گوشت: هرچه که دوست داشت باشید. تا شما تلفن 
کنید من غذایی برایتان آماده می‌کنم: 

او مثل پدری عهربان بود. #جنیفر » التعاس‌کتان کفت: 

.نه خواهش می‌کنم مرا تنها نگذارید. مهم نیست حرفهای مرا پشتوید. فقط مرا 
تتها نگذارید.., از شما خولهش می‌کنم. 

آن مرد, گویی ناهنجاری روحی «چنیفر » را امری طبیعی ی پنداشت, گفت: 

باشد. پهلری شما هی مانم. 

.می بخشید, تلفن کجاست؟ 

:آنجا. کنار پنجره است. 

«جنیفر » دوباره گلت 

همین جا بماتید, قول می‌دهید؟ 

قول می دهم تا وقتی خودنان نخواسته‌اید. از اینجا نخواهم رفت. 

«جنیفر » سری په نشانه تایید تکان داد و به سوی تلفن رفت. سپس برگشت و به آن 
مرد نگزیست. او در کار بخاری تھی از آتش نشست و «جنیفر » شماره اش را گرفت. 

«کیت » ار شنیدن صدای او به گریه افتاد و گفت: 

. الچنیفر ۷,.. دای هن, هیچ هعلوم است تو کجا هستی؟ 

مادر. خواهش می‌کتم, خیلی متاسفم. خواهش می‌کنم مادر. من حالم خوب 
است. اما حادثه ناگواری اتفاق افتاد و من 

اذاه دارد 
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آقای ١ادوبن‏ شون ١‏ همانطور که پیپ دسته نقره‌ای‌اش را دود عی‌کرد. 
آراعه دار 

- البته می داید آقای رئیس پلیس, من بیشتر در جهت انجام وظیفه بودم 
که حبر تایدید شدن همسرم را به شما دادم وگرنه اکز به خودم بود. حتی 
ذره‌ای نگران نمی‌شدم برای اینکه تحام عردم ابن شهر و شابد حتی شما 
بدانید که «بتی» معمولا هر چند ماه یکبار یکدفعه به برش می‌زند و په 
نفعله ای نامعلرم می‌رود و البته چند روز بعد سر و کله‌ اش پیدا می‌شود و با 
بک عدذزخواهی از من, قضیه را فیصله می دهد.. 

کاراگاه «رونالد » هعانطور که پشت میزش نشسته بود, برسید. 

- درست است اقای شون. من هم از غیبت‌های ناگهاتی هعسرتان مطلم 
هستم پس می‌توانم بپرسم این بار برای چه نگران شدید و به ایتجا آمدید؟ 

- حق پا شماست آقای «رونالد» ولی حرف این است که اولا این پار 
تزدیک به یک ماه است که «بتی» غیبت کرده و درعین حال این فامیل همسر 
هستند که خیلی نگران شدند. 

کارآگاه انرو نالد » مطالبی را بادداشت کرد و سپس گفت 

- من از همین امروز چستجو را شروع می‌کنم, شما هم اگر خبری به 
دست آوردید مرا در جریان قرار دهید. 

OOO 

خدود یک ماه از دیداز »ادوین شون و کاراگاه انرو لالد 4 می گذ شننت. 
کارآگاه بر این مدت هیچ خبری په دست نیاورده بود و تقریباً این پرونده را 
فراموش کرده بود که یک روز نامه‌ای در ارتباط با پرونده ناپدید شدن «بتی 
شون به دستش رسید. ارونالد » پس از خواندن نامه چند دقیقه‌ای به فکر 
فزو زفت و سپس آدرس قصر ادوین شون» را پیدا کرد و به طرف آن 
بر اه افتاد: قصر محل رندگی اااذوين شون » و همسر تأیدید شده اش یکی 
از آخزین قصرهای مربوط به دوران گذشته بود که اگرچه ډو - سه قرن از 

کارآگاه در فکر بود که چگونه سر صحبت. را با #ادوین » باز کند که 
صاحبخانه همراه با یک مرد جوان داخل اثاق پذیرایی شد و قبل از اينکه لو 
رابه کار آگاه معرفی کند. #رونالد + گفت 
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و سپس : - داستانهای انتتغایی آلقرد هیچگاک رح 


- فکر کتم ابن مرد جوان آفای ضساموئل» پسرععوی شما باشند. 
درست نمی‌گویم آقای شون ٩:‏ 

دو مرد نگاهی به هم انداختند و سپس اقای شون # خندید و گفت: 

+ کاملا درست است, ولی شما از کجا داموثل» را می‌شتاسید؟ 

کارآگاه که حال به مطالب نامه اعندو ارتر شده بود گفت 

یگذ ریم آقای «شون ۸ از همسزتان چه خبر؟ 

هیچی آقای کاراگاه, این زن تادان حتی یک تلفن هم به من تزده تا از 
او پاخبر شوم. 

قبل از اینکه کاراگاه حرفی بزند, #ساموئل 4 گفت 

- جناب کار آگاه البته خودتان بهتر سی‌داتید ولی چون من با «ادوین» و 
همسرش آشنایی داشتم باید بگویم ابن جستجوها تقریباً بی‌فایده است 
#بتی 4 یک زن بی یال است که حتعا الان در یک گوشه از جهان با پولهای 
بادآورده‌ای که از پدرش به ارث برده درحال خوش‌گذرانی است و بقیناً 
چنا وقت بعد سروکله لش پیدا سی‌شود. 

کار آگاه پاسخی به #ساموئل »نداد و به ادوین » گفت: 

- راستی آقای «شون »عن فراموش کردم که بگویم چتد نفر از همکاران 
من پشت در منتظر هشتند. اچازه می‌دهید آنها برای تجسس وارد منزل 
شا شوند؟ 

«ادوین »با عصیانبت گفت. 

- نه من هرگز چنین اجازه‌ای نمی دهم اصلا معنی این کارها چیست؟ 

وقتی کاراگاه نامه دادستائی راکه به از چنین اجازه‌ای رامی‌داد: نشان 
صاحبخانه داد او برخلاف میلش پذیرفت. کاراگاه «روناند»+رو به شش تفر 
پلیس همراهش کرد و گفت 

- ابن قصر به خاطر قدعتش دارای راههای فرعی و پتهانی زیادی است: 
باید هعه جا را پا دقت بگردید.. 

وقتی ماعوران مشقول جستجو شدند. لادوین شون #دوباره گفت: 

- ولی آقای کارآگاه من از شما شکایت می‌کنم: شما با این رفتارتان 
دارید به فن تهمت قتل می‌زنید.انهم در حضور عیهمان هن, پسرععوی 
عزیزم "ساموئل» که خیلی برای من هحترم است.. 

کار آگاه تبسعی کرد و کشت 

- زیاد نگران نباشید آقای «شون»و اما در مورد پسرععویتان... 
و بعد زو به #ساموثل »کرد و گفت 
- واستی آقای »ساموئل» آنطوری که من خبز دازم 
شما تا چند وقت قبل بایک زن اسیایی لهل هند به 
نام ضمارا» دوست بودید. اما الان در خدود دو 
ماه است که هیچ کس از آن رن اطلاعی ندارد:؛ 
شا چطور؟ خبزی از صسارا»دارید؟ 

نامو یل » به‌طور 
واضح ترسید و 
رنگش پرید. 

بس عویش 
ارو ین » گفت 

- ولی من فگر 
خم كخم اضسانوفن» 
هیچ وقت با چنین زنی 
اشنا بودة و با.. 

کارآگاه حرفش را 
تعلم گرد 
چطور چنبن حرفی 
می‌زنید آقای م«اوین 
شون ۷ چون انطور 
که به من خبر دادند 
سبار!» از دوستان 


هم 
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ساموئل »سرقه‌ای کرد و گفت. 

- بله حالا یادم آمد. از آن رن شرقی صحبت می‌کنید. ولی من بیشتر از یکی - دو ۱ ۴ 
بار «سارا» رآ ندیدم. چراسراغ او را از من می‌گیرید؟ ا Te‏ 

- علتش این است که برطبق اخباری که به دستم رسیده درست در روزی که مبنی | ۰۰ اتحادیه هم برتاحه‌هایی در دست اجرا دازد. در اولین قدم ما می‌خواهيم . 
شون» همسر پسرعموی شما ناپدید شده, او و سارا؛ با هم بودند و به اتفاق شما و | پلمپ کردن رامعنوع کنیم. اطلاعیه ممتوعیت پلمپ در هفثه‌های آتی به صرافیها ابلاغ 
آقای «ادوین شون»با هم شام خوردید. اما از همان شب دیگر هیچ کس آن دو را باهم | ۱ ¡ خواهد شد. چون این روش عملا باع افزایش سکه‌های تقلبی در بازار شد وقتی سکه 


ند ید ... | در داخل پلمپ باشد نمی ٹوان تشخیص داد که اصل است با بدل و این امر و ند های ما 
«ادوین شون »و ضاموتل #نگاهی به یکذیگر انداختند و ترجیح دادند که از آن پس ! | را گنراه می‌کند و اشخاصی که دارای جوا ٹیستتد هم پلمپ را باز نعی‌کنند و سکه 








سکوت کنند و حرفی نزنند. ساعتی گذشت و ماآموران برگشتند و گفتند: | را بو ید دوس یسب 
- آقای کارآگاه هیچ چیز پیدا نکردیم. | غیریانکی همواز میکند. بائدهای جعل سکه با استفاده از اعتبار افرادی که 
«ادوین شون »ابتدا با خوشحالی و سپس با عصبانیت گفت: وی واه مشقول بهکاز هستتد سکه‌های غیرپاشکی وا درکارتهاین که تلم و نات 
۔- خب. حالا چه حرقی دارید بگوبید آقای کارآگاه؟ 


| هعکاران عماروی آن خورده است پلمپ می‌کنتد و به دست مردم می‌دهند.۷ 

کارآگاه سکوت کرد و خواست از در خارج شود که یکی از مستخدمین قصد ب | ۵ چرا عبار طلای عربستان ۲۲ و طلای لیران ۱۸ است؟ از ابتدا ابنطور بوده پا به 

نام «آلبرت + رو به کارگاه گفت: | تدریج عیار طلاپایین آمده؟ ۱ 
-شماسردایه مخفی کف زیرزمین راهم دیدید؟ ۵ طلای ۲۲ نرم است و سريم از نين مي‌رود. ول ی ها سار لست و 
«ادوین شون»با فریاد خطاب به او گفت ! می‌توان روی آن کار کرد و به همین دلیل بیڈ بیشتر مورد استفانه رار می کیرد و از بت 


- خفه شو «آلبرت» زود برگردد سر کارت | همین هلو بوبه است. 
نه آقای «شون»بهتر است «آلبرت» اینجا باشد و به اتفاق سری به آن سردابه که 0 فکر تمی کتید با اقژایش تقلب در بازار طلا و سکم ارزش طلایایدآن مر بزار 
هی کویند بز | جهانی کاهش بابد یا عیارآن پانین بیاید؟ 


«ادوین شون» و ساموثل» که چاره‌ای چز اطاعت نداشتند په هعراه کارآگاه و ! ۵ تقلب نمی‌تواند در عیار طلا آشری داشت اشد چون طلای بدلی هست اصل هم 
ماآموران پلیس و «آلبرت» وارد زیرزمین شدند. »آلبرت» که از مستخدمان قدیمی | هست اما در مورد سکه‌های تقلبی افزايش آنها و ورود آنها به بازارهای جهانی برایا 
قصر بود, آنها را به قسمت تاریک برد و چند موزابیک کف زمین را برداشت که ناگهان | اعتبار و حیثیت طلای ایران مشکل آفرین است. 
دریچه‌ای به چشم آمد. ماموران دریچه را باز کردند و دو نفر از آنها داخل شدند. وی ادلمه می‌دهد: مهعترین دلبل ظهور سگه‌های غیربانکی این است که هميشه در 
در مدتی که دو مآمور داخل سردایه تجسس می‌کردند: بین چهار مردی که بالا | ز بازار تقاضا بر عرضه پیش می‌گیرد و صرافان با کنبود سکه‌های بانگی مواجه 
بودتد. یعنی کارآگاه. «ادوین شون4 ساموئل» و »آلبرت» مستخدم قصر. حدفی | می‌شوند. مشکل کفبود سکه در بازار هميشه وجود داشته و مختص په رمان خاصی 
ردویدل نشد. | فبست. ما در جلساتی که با مسوولان دلشتیم به آنها پيشتهاد داده‌ایم که سکه‌های. 
چند دقیقه‌ای بیشتر نگذشته بود که یکی از ماموران بالا آمد و گفت: ۱ ا بانکی را به اندازه‌ای که مردم تیار دارند براختیار صرافیهابی که اتحادیه تعیبن می‌کند 
- آقای کارآگاه شما باید از این دستخدم پیر قدردانی کنید. چیزی که دنبالش بودیم ۱ | قرار دهند و تنها این واحدهای مجاز اقدام به خرید و فروش سکه کنند. الان صرافان, 
متاسفانه پیدا شد. جسد دو زن که کاملا با عکس‌های تی۲ و سارامطابقت داد ( سکه‌ها را از بانک کارگشنایی می‌گیرند و تعدا سکه‌هایی که در حراجهای این باتک 
«ادوین شون»و هساموئل» حتی سرشان را بالا تکردند کارآگاه آن دو رابه اتاق | | دراختیار صرافان قرار می‌گیرد سخدود است. بانک هزکزی یا باید سکه‌هایش را از 
پذیرایی برد و سپس به «آلبرت» گفت: ! طریق شعبه‌هایش پخش کند یا اینکه آنها را دراختیار واحدهای ما قرار دهد گه درحالت 
- پس نویسننده آن نامه‌ای که ما رابه احتمال قتل راهتمایی کرده بود, شما بودید؟ | | اول به واحدهای ما لطمه می‌خورد و صسحیم این اسنت که این سفازه‌هایی که عالیات و 
لیر ت> سری تگان باد و کر اکل به وین »کت ¡ اجاره می‌دهند این مسوولیت را برعهده بگیرند. در صورتی که این طرح اجرا شود من 
خب آقای شون هنوز هم نمی‌خواهید په غا بگویید ماجرا چه بود؟ | په شما قول می‌دهم در عرض یک هفثه بازار سکه‌های غیربانگی جمع می‌شود. 
بادوین شون » که دیگر انکاز کرین را پی‌فایده می‌دید شروع به اعتراف کید | مسحبت مان په پایآن می‌رسد و ای حاضس تعی‌شود در مورد برنشه‌های دیخری > 
- #بتی ه اصلا زن خوبی نبود. او ثروت زیادی داشت اما راضبی تمی‌شد که حتی ! اتحادیه و بانک مرکزی به‌طور مشترک درصدد اجرای آن هستند. اطلاعاتی به ما بدهد 
یک دلار را به من بهد خهلی تلاشن کردم تا از ا مقداری قرخت بگیرم ما اد ند 2 ] اا به نو می‌ربنت که او برای حا متافع وه و واحدهای حت تظارتش پرنامه‌هایی 
اینکه با همدستی ساموئل»نقشه فتل «بتی» را کشیدیم. اما پسرغموی احمق من یک | در دست اجرا دارد که گذشت زسان نتایج مثبت یا منفی آن را آشکاز خواهد گرد 
شب درحال عستی نقشه قتل زن مرا به هسارا» می‌گوید و آن زن هندی که با ابتی» | " 
دوست بود تصمیم گرفت هیتی» را خبر کند. ما موقعی متوچه شدیم که کار از کار | 
گشته و عبتی»از ماجرا خبردار شده بود. به همین خاطر نقشه را کمی عوض کردیم و ۱ 
هر دو آنها را از بین بردیم ولی نمی‌دائم کجای کارمان اشکال داشت که «آلبرت»هم ' 
خمردار شد. 1 
به درخواست کارآگاه «آلبرت» شروع به صحبت کرد: ۱ 
- من از سالها قبل می‌دانستم که شما خانم را دوست ندلرید. از موقی که | 
«ساموئل ٩‏ په این خانه آمد. احساس ترس کردم لا در شب واقخه اگز یادتان باشد آن | أ 
شب شما مرا به بهانه پر گرد پاک بنزین از منزل بیرون قرستادید - که انقته‌تان با ] 
سر آن ڏو زن مبچاره پیاده کنید - اما هن که ديدم پاک بنزین پر است, ,نیم ساعتی جلو ۱ 
در به تمیز کردن ماشین عشغول شدم و وقتی به خانه برکشد شما گفتید که خانم ! 
فیتی « و اسارا» در غیاب من از قصر بیرون رفتند در صورتی که اگر آنها بیرون ۱ 
می‌رفتند من حتماً آنها را می‌دیدم. با اي حال چندان عشکوک نشدم. اما موقعي که 
من یت خانم طلتیشه و درمین ال ارام دی شد به پاد آن هنب اتام | 
و برای کار آگاه نامه ای توشتم تم و ذکر کردم که احتمالاً جسد آن دو زن بیچاره در همین | 
خانه پنهان است. 
#آلبرت» صحبت خود را تمام کرد. «ادوین شون» و «ساموئل» فقط e‏ ۱ 


خبره شده بودنش. 











پاسجهاء باهوش خود کلنجار برو ید بقیه از صفحه ۲۹ 





جعه بار تد ه. 
چنانچه جعبه بازشده را جعم کنیم با جعبه شماره (۲) شبیه خواهد شد! 
اعفاد و وزج نا تبث 

آشپزی از روی کتاب مشغول تهیه غذا می‌باشد! 

خود کسی سوالید 

یکی از پابه‌های سه پایه به جای گره طناب ۲ بز قلعه به جای بقه شوالیه ۲ 
پرچم بالای قلعه به جای شکل در آستین آهنی ۴.محل هواکش ماسک آهنی به جای | 


| آآنرده کار جلا ۵ کل بالای کلاه آهنی به جای برگ پایین برخت با هم جلبها 
شده اند 




















چهاز اعبویر و بک انیو 
چنانچه نقاشی نگاتیو به صورت معمولی چاپ شود با شداره (۳) کاملاً شبیه| 
”جتن 


شماره +۳۰۶ ___ << 


ر 9 ۲ ۴ ۱ سے 
عم ۱ 






ەر ز وهانسیو رگ 
در ژوهانسبورگ طی چند روز که 


پرده برداشتند و به نظر ی رسد اکر 

به‌ژودی توافقی برای حفظ سلاعت 
مین حبورت نگیرد. عمر کره خاکی 
خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد, 
خاتمه می‌یابد. دو قرن افزایش جمعیت 

زمین از طرفی و گسترش پیشرفت سریم 
در صنعت و تجارت از طرف دیکر 
بزرگترین آسیپ محکن را بر کره خاکی 
وارد کرده است و اگر اقتدار عاجل 
صورت نگیرد. قیعتی که بشر باید 
بپردازد. از عهده او خارج خواهد بود. 


تصوبری از جهان در هال اضمحلال 
تبدرستی انسان 





زیست او عی‌گذرد, ارتباط مستقیم دارد. 





تندرستی انسان به آنچه در محیط ِ* 


6 نصو بر ی از ز مین در هال تابو‌ی 


برگرنان: هروز بهرامی 


۱ a 
ازا بض مسا هت پیابانها‎ 
دز چین, به‌ویزه در اطراف پکن هه"‎ 
ماله زمین‌های قابل کشت يه سرعت تبدیل‎ 
به زمین‌های بایر می‌ شوند و ببلیانهای چين‎ 
رو به افزایش سریم گذاشته لست‎ 


9 ۴ 
5 
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7 ناپو دی بر که شای ماهیکیر ی 










نی ای کر 
۹ ۱ ۱ 


و 


ٍِ 





در اندونری ۸۸ درصد برک‌های 
یس و ری 


Ed‏ ۳۲ نوت 


بیعاریهای ریوی و تنفسی براثر پخش نابوه‌ی نسل هپوانات 
مواد و اغتشاشات شهابی در هوا بهشکل کی هه نان کک :۵ دوه انش اه سود 
تصباعدی افزایش می‌پاید. میلیونها انسان اف ابش جععیت در سومانرا و کاهش مناطق 
با اتتا زاب الود دچار ببارهاي لم هک مر دای ای رز 
بی‌درمان و عدیده شده و چان خود را از شرف اتفراض قرار داب است. ۱ 
دست عی‌دهند و کاهش زمین‌های قابل 
کشت و نابودی بخش کشاورزی باعث ۱ 
سوک د بضیاری آز نای هنی ی پچش بپنس مرگ و مبر پراثر امراش ناف از اپ الوده در صسه جدحییت بدون دسترسی به اب اشامیدنی 
افزایش مرگ و میر را دو این مقوله ایجاد کرده است. 
مطل لیر 


محیط زیستی وجود دارد. این است که به نظر می‌رسد 
راه‌علها موفتی و کماثر باشند و توجه مسوولان به 

هوای پاکیزه و با جلوگیری از مصرف عحصولاتی که 

لایه آوزن را از بین می‌برد, همه مشکلات محیط زیستی 

را حل نمي‌کند. هم‌اکنون مساحت جنگل‌ها و ميزان 

ماهیها به طرز هشداردهنده‌ای رو به کاهش گذاشته 

. لست: آمازادحلهایی که برای همین مشکلات‌هنم درنظر 
گرفته می‌شود: از نظز جنبه کاربردی دارای نقصانهای 
بسیاری می‌باشد. برای مال په نظر می‌رسد که فقر 

دلیل عمده و ریشه‌ای برای ثخریب محیط زیست باشد. 

عردم درختان را قطم می‌کنند. برای اینکه محتاج په 

ش ان هستند و یا اقدام به ماهیگیری بی‌رویه 

می‌کنند. چرا که باید هم شکم خود را سیر کنند و هم 
سخارجشان را درآورند, درواقم برای مقابله با تخریب 

محیط زیست. اقدام عاجل باید از رسیدگی به مردم 

فقیر و سناطق فقیرشان آغاز شود. بدون سیاستی که 
مستقیعآروی مردم و رقتار آتهانسبت به محیط زیست 
ی مین وی زاه‌حلها هم 











راه به جابی تخو اهد برد. 

برای مثال صحبت از این است که ادد.ت» یک 
عامل مخرب در محیط زیست به‌شمار می رود و باید از 
به‌کارگیریاش خودداری شود, حال باید به خاطر سپرد 
که درغیاب سدبت» هنوز جانشینی که بتواند براقع 
موّ‌ثر باشد برای انهدام حشرات حضر به وجود نیامده 
است و بدون استفاده از اددت» با هجوم مالاریا 
مراجه می‌شویم که هم‌آکنون هم باعث عرگ یک 
میلیون نفر در سال شده است و تازه این رقم رو به 
افزایش هم می‌باشد. برای رسیدن به نتیجه بهتر 
درمورد حقظ محیط زیست به نظر می‌رسد که 
سیاستهای عحدود مواثر در اجتعاعهای محدود. 


به‌مراتپ بیشتر و پهتر از سیاستهای کلی و قاره‌ای 
اثرگذار باشد. اکر هر دهکده, هر شهر کوچک و هر 
منعطقه فقط به مشکلات خود بپردازد و عردم آن منطقه 
سعی کنند زندگی بهتر را په قیمت تخریب محیط زیست 
در اطراف خود به دست نیاورند و به فکر چاره باشند: 
نتایج پربارتری عاید خواهد شد تا سیاستهابی که در 
نقطه ای دوردست و پشت درهای بسته بدون احتساپ 
عردم و زندگی و مایحتاح آنها اتخاذ می‌شود. 


خطر در ر اه آنهرستی ااسان 


شاید هیچ گاه در روزنامه‌ها په صورت تیتر بزرگ 
درج نشده باشد و یا در اخبار رادیو و تلویزیون از آن به 


شماره ۳۰۶۰ 











زیتون در ابتالبا ی اسپلایا یک 
> مهم تجاریں مصوب 
" می‌شود عافل از آینکه کشت 
درت زبترن مین های 


ورتا یتک 





اهار مج فلت 
زوغن زینون و اضنولا 


زراغلی راتبدنل به رحبن‌های 
خشک و بابر »یکت و برای 
هعیش آن را از حیزانتقام 
غارم عی‌سازد 


در سه قصفیت با شد, نهد به کافی 


۰ زر «سد 


۰ دزرصد 





ان ما دی ۵ :2 مت ه 


۰ 
اد بگات 


ر اون 


تسه و 


عتوان موضوعی مهم یاد تشده باشد, اما بر طبق 


تحقیقات اتجام شده و آماری که دة دست آمده. 


نخستین مشکل بزرگ و اولین پدیده‌ای که باعث مرگ 
انسان می‌شود. تتفس هوای آلوده در داخل 
چهازدیو اریها عی‌باشد! در کشورهای درحال توسعه 








خاتمه ییاپ | 


نانوی جنک ها دضبت. می‌دهتد؛ نا مشکل أبن است که 
جتگل‌های للبو آمازون BE‏ ۳:*: 3 راه حلهایی که بر ای این مقوله در نظر گرفته 
E‏ 7 ۳3 شده: کارایی چندانی نداشته و غالبا فقط 
برای زمین هر سال بیش از هزینه بیهوده دربر داشته است؛ ایجار 
A ETA‏ باباتهای در حال توسعه E‏ سدهای بزرگ برای جمع‌آوری آب ن ایجاد 
ر جر ر ر 
سس می ددد جدکنهای بافی‌دانده از و آب آلوده و ایچاد هثانع آب عظیم و 
آمارون تا ۷۰سال دیگر لاری جنگلهای در حال نابوری ا گران‌قیمت, راه‌حلهایی بوده‌اند که تاکنون 
مت درنظر گرفته شده؛ اما آنچه واقعاً بش بدان 
نیاز دارد. برنامه‌های گوچک و محلی است 
که با توجه به سحدودیتها و احتیاجات هر 
متوسط اکسیدقر بن در هوا پر ای هر نفر اجتمام قابل آچرا باشد. 
مربگای طا ۲۸۵ نن متریک لس نال درحال حاضر برنامه‌های غرضه شده فاقد کارابی 
لا وهای هی ۲ نیز ساریگ هرت لازم بوده‌اند و همین عدم قدرت سازمالهای محیط 
زیستی برای رسیدن به اهداف آنهایکی اعوامل مهمی 
2 کی هد کته Ba "i‏ است که عردم را تسبت به آنها بدبین ساخته است. 
ار مدا ٩‏ لو س تاد 


تنفسی و ربوی می شود که به نویه خود در حدود سه با 
چهار میلیون تفر را در شال په هلاکت عی زسناند. 

در یک اقدام نمادین, در یک دهکده فقیر در کشور 
آفریقایی کنیا. یکی از موسسات محیط زیستی تعامی 
اجاقهای قدیمی و معنوب را در خانه‌های مریم دهکده 


فا ار 
۱ یک فاجعه درحال لور را فاش کرد و به نظر می رسد اگر ب به‌زودی توافقی 
برای حفظ سلامت زمین صورت نگیرد: عمر کره خاکی خبلی سریعتر از آنچه تصور می شد؛ 


ج 


ا ت س 

دومین باعث و بانی مرگ و مير در کره. 
خاکی, آب آلوده شذاخته شده است. به قول 
یکی از مسوولان حفظ محیط زیست در 
سازمان علل متحد؛ بزرگترین نقطه ضعف 
بشر در قرن بیستم هعانا نبود آب بهداشتی 
و آشامیدتی برای تعام مردم کره زمین 
است. هم اکنون بیش از یک میلیارد تقر به 
آپ آشامیدنی دسترسی ندارند و در حدود 
۵ میلیارد تقر نیز از سرویسهای 

بهداشتی آب بی‌بهره‌اند. درئتیجه وبا 
اسهال و سایر بیماریهایی از این دست 
باعث عرگ بیش از سه میلیون تفر در سال 
شده است: 

آنچه مشکل را فاجعه آميزتر نشان 
می‌دهد. پیش‌بیتی سازمان چهانی محیط 
زیست اسث که آشکارا اعلام کرد ٿا سال 
۰ (هجده سال دیگر) ۷۶ عیلیون نفر به 
خاطر مصرف آپ آلوده جانشان را از 


به قول یکی از کارشناسان حفظ محیط زیست: 
ابیشترین امیدواری غا این است که وضعیت بحرانی 
اما خفیف در مورد محیط ژیست رون دهد تا مردم رااز 
خواب بیدار کند و بعد هم چاره‌جوبیهای بزرگ همراه با 
شعارهای شاعرانه در مورد حفظ تژاد بشر و به عبارت 
دیگر حرفهلی گنده و پرهزینه, اما فاقد کارایی فراموش 
شوند و فقط به برنامه‌های ساده و قابل اجرابرای مردم 
ساده بسننده گردد و لین روشی است که امیده اریهایی 
برای حفظ محیط ژیست یه دست می‌دهد, در غیر این 
صورت بشر با سده پردردسری حواجه خواهد بودا» 


برگ پراثر الود گی هوا در داخل جهازدبواریها 


ضدها میلیون نقر با سوزاندن چربیهای حیوانی و با از رده خارج کرده و به جایش اجاقهای تو آورد. آمریکلی لاتتن ۰ نفر در سنال 
چوب و مواد زاید غذایی برای گذران زندگی خود (یعنی برطبق آمار. در آن دفکده په سرغت ميزان مرک و خاورمیانه ۰ نفر در سال 
پخت و پز و با گرم نگهداشتن خانه) تولید حرارت مير برالر بیماریهای ریوی به نصف تقلیل یافت. چين ۰ تفر در سال 
فی‌کنتذ؛برای مثال در کشور هند چنین روشی مجموعاً مشاهده این نتیچه سیب شد تا به سرعت ۱۵۰میلیون . هند +۰ تفر در سال 
۰ درصد از انرژی مصرفی را تاسین می‌کند. چنین اجاق نوبه چین. هشت میلیون په هند و ۲/۵مپلیون به آفریقا ۰ تفر در سال 
حرارتهایی در درجه اول با آلوده ساختن هوای داخلی کنیا فرستاده شود تا جایگزین سیستم سوخت فسیلی ۰ بقیه آسیا ۰ تفر در سال 
و اراق اکسیون باعث ناراحتی‌ها و مشکلات عدیده به‌ویژه درمناطق فقیرنشین شود 
شماره 2 ۱۸ سس تتسد 
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چشمانش خبره به روبرو شده بود حتی پلک هم نعی‌زد. 
آخر, چطو ر امکان داشت چند بار دیگر هم اسامی رامرور کرد: 
اما نبود. با قدمهائی نامطمثن از در ساختمان خارح شد 
سردی باد بیشتر شده بوذ و ابرهای سیاه. بدجوری 
راه خورشید راسد کرده بودند؛ تک و توکی برگهای زرد 
و قرمزی که پس از وذاع با مادرشان, به آغوش زمین 
می‌آمدند. پس از چرخی در آسمان: در جلوی قدمهایش 
می‌شکستند و با صدائی خفه له می‌شندند: 
قاصدکهائی که با عجله در حال گذر بودند. وقتی به 
او می‌رسیدند. کنجکاوآنه در اطرافش چرخی می زدند و 
نگاه متعجبشان رآ به لبهای بیرنگ و پاهای لرزائش 
۳ می‌دوختند که چه بی هدف خود رابه جلو فی کشاندند. 
ولی. او ر چیزی را نمی‌دید و حس نمی‌گرد. 
چشمانش فقط برگهایی را می‌دید که زیر پاهایش له 
۱ می‌شدند, با خودش زمزمه کرد: #حداقل برگها دیکه 
- جاده زندگی رو به پایان رسوندند؛ پس دیگه براشون فرقی نداره, ولی 
من چرا بايد له بشم؟ سمانه و سمیرا و سعید و سحر چرا؟ اونها که هتوز 
- خیلی کوچبکن؟؟»ولی هعه داشنند له می‌شندند .و او چقدر تقلا کرده بود 


۰ ola gape n 


الیگودرز 


تاله نشود, ولی انگار او هم عمحکوم به له شدن بود. 


د د ات ا« 


باد با قدزت بیشتری می‌وزید و با دستان نامرئیش او را یه سری 
۰( 5 6:04 6.6 


متسد و .و جه سگ سے am‏ > © 






هوا خیلی گرم بود. 
اولخر تیرعاه بود. گرمای 
تایستان همه را علافه کرده 


یس سس سس 


بود. تقریباً بیست دقیقه پود 
که در صف اتوپوس بودم, 
انویوس خیلی دیرکرده بود 
. کاش با سواری عی‌رفنم. 
| ولش کن. ایتهمه عوندم. باز هم می‌مونم... من که دیر کرده‌لم؛ لین هم روش 
سایبان ایستگاه هم شکسته بود. و همه حسرت یک تکه سایه را 
| داشتند. اوابل سف, پیر مردی داشت کتاب خی خواند. 
۔عجب جوصل ای داره.. تو لین گرما... 
زمان می‌گذشت و از اتوبوس خبری نبود. از سرکلافگی کتاپ 
7 شعری راکه با خود داشتم: باز کردم و نگاهی به آن انداختم.عن در صف 
= 1 از آخز دوم بودم. نفر آخر تقریبا ده دقیقه قبل آمده بود. 
. تقریباً بک ربع بود که کسی حاضر نبود به جمع ما بپیوندد.انکار در 
رام و شهربه این بزرگی فقط ما چند تفر بودیم که سرمان کلاه رفته بود. در 
= مت همین فکرها بودم که یک تفر آمد و انتهای صف لیستاد باخود فکر کردم 


0و ی 


بسا هه اس ے۱ ست ت سه 












خانه هل می‌داد, قطرات درشت و پرآب باران هم به کمک باد آمده بود 
اما او مثل این بود که ثعۍځواست به خانه برست. 

صدای زوژه یاد صدای بوق ماشینهاء صسدای غرش رعد. صدای له 
شدن برگهاء همه و هعه درهم پیچیده و به خانه ذهنش هجوم حی‌بردند. 
سرش گیج می‌رفت. مثل عواقعی که صدای فریاد پدر. صسدای برخورد 
دست سنگیش با صورت او, کریه بچه‌ها, نالا مادر. ههه و همه درهم 
می‌پیچیدند و ذهنش را نشانه می‌گرفتند و او ناامیدائه دثبال کوشه 
دنجی می‌گشت که هرگز نمی بافت. 

قطرات باران روی گونه‌هایش جاری می‌شدند. با پشت دست آنها را 
پس زد مثل موقعی که اشکهایش را با پشت دست پس زد و با التماس از 
پدر می خواست که برای آخرین بار.یک فرصت دیگر به او بدهد, فرصتی 
که می‌توانست او را از شر کشیده‌های پدر و خواستگار هوسران نچات 
دهد فرستی که عی‌تو انست بوسیله آن حامی خواهرهایش باشد و حتی 
بوسیلة آن درسش را ادامه ذهد. فرصتی برای پیدا کردن یک شغل. 

ابا حالا, تمامی رویاهانی که در نهنش ساخته بود, می شکستند و 
فرو می‌ریخنند. چند قدمی بیشتر تا خانه نمائده بود و گونه‌هایش خپس 
خیس بود. اما دیگر با پشت دست هم نمی‌توانست آنها را پس بزند؛ چون 
همزمان باران, چشمهای کریانش هم به کمک باران آسمان آمده بودند و 
نمای خانه, از ورای اشک. نماد قلعه‌ ای بود که بابد برای هعيشه در آن 
زندانی میشد. 


قیافه غلط انداز و درشتی داشت. چشمهای بزرگ باد کرده و دماغ 
عقابی, حوهایش شبیه کلاه ترکعنها بود. یک ساک اسپورت هم با حود 
راشت که بالا و پأبینش نوشته شده بود ۸۱۵۷۵۵۵ (مالبرو) 

۔حتعاً برای کار به شهر اومده, شاید هم خلاقکار و قاچاقچی باشه 

در هعین حین کسی که بين من و او نشسته بود بلند شد و رفت. 
ترسیدم. بدجوری به هن نگاه می‌کرد. طوری به من خیره شده بود که 
انکار دارد به یک تابلوی تقاشی نگاه عی‌کند, تکانی خوردو کمی بلرف 
من آمد و جای خالی بین ما را پرکرد. هتوز نگاهش به من بود. از ترس 
وانمود کردم که دارم کتآب می خوانم, باز تکانی خورد و به من نزدیکتر 
شد. گرعا و ترس با هم چه معجونی شده بودند. کم عانده بود سکته کنم. 
سرم را کمی بالا آوردم و ژبرچشمی نگاهی به او انداختم. متوجه شدم 
که دارد به کتابی که بر دستم است. نگاه می‌کند. فی خواستم سبزم وا 
بالاتر بیاورم که تاگهان چشعش به چشمم افتاد. از ترس خشکم زد, از 
پشت سر او اتوبوس را دیدم که داشت به ایستگاه نزدیک عی‌شد. کمی 
آرام شدم. نمی‌دانم داشت به من نگاه می‌کرد یا به کتاب امامن حواسم 
به آتوبوس بودکه چه موقم به ایستگاه می‌رسد.ساکش را باز کرد, یعنی 
چه کاری می حواست بکند. اتوبوس ترمز کرد او کتابی از ساکش بیرون 


0«( > چشماشو نگاه کن. شبیه قورباغه است. انگار تازه از خواب بیدار آورد.به من دال و گفت: یا فکر کم خوشنت بیاد. شاغرش خودم هستم» 
اصلاً من برای چه ترسیده بودم.؟! ۳ 
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بالاخره رسید. هنوز نیم‌ساعتی به شروغ علاسها مانده بود. نفس 

عمیقی کشید و سعی کرد براضطرابپ خود غلبه کند. روی یکی از 

مس بدا هد نبعکتهای سحوطه آزاد نشست و به فکر فرو رفت. حرقهای مادر را به 

ےآ خاطر آورد: «پسرم فقط به خدا توکل کن. برو خدابه هعرات» در همین 

فکرهابود که صدایی او رابه خود آورد: اضنلام: اجازه می دید بنشیتم؟» 
.حوآهش می‌کنم؛ بفرمائید. 


ھت الا هگ ۰ 











.تاره واردی؟ 
.یله 
کک سوه ج کرو :توم چندی؟ 
چاو rr‏ تمی دانست چه جوأبی بدهد. تبسمی کرد و سرش رابه زیر اتداخت, 
وه زوا تتلیعی- .این دوروبرها ندیده بودمت. معلومه دانشجوی ترم اولی. 
۳ توا حوصله جواب داین تداشت. برای اینکه او را از سرخود واکند 
تسوت برس نو نگاهی به ساعت خود انداخت و گفت: 
۳۳ 3 منت تخیلی ببخشید. باید برم, الان کلاس شروع عی‌شه ۷ 
۳ بت مس خواهش می‌کنم, خو شحال شندم. 


3 نن“ . خد اماق 


i ۳۳۳۳۳۳ Nina Si 0 


کیفش رابرداشت و به 


طرف دانشکده علوم 
انصانی به راه افتاد. 
OOO‏ 
وارد کلاس شد نیم نگاھی 
يه اانتشجوها آند اخت. 
هرکس به کاری مشفول. 
هیچ گس توجهی به او نکرد. 


ترس به دل خود رله نذاد و با اعتعاد به نفس به طرف تخته سیاه به واه افتاد. 
گچی رابرداشته و بنام خدای یبای رابالای تخته نوشت. کلاس به 
یکیاره غرق در سکوت شد. رو که برگرداند دانشجوهابا قیافه‌ای غرق در 
تعجپ به احترام او از جای برخاستند. صبم بخیری گفت و شروع به 
نوشتن کرد. 
OOO‏ 
از کلاس خارم شد. نفس راحتی کشید و به طرف دفتر اساتید حدعو 


به ازاھ اقثاد. با خود فکر کرد؛ اضسخت بود ولی ند نبود. 
mn‏ 


تسس تست بت سس سس شماره ۳۰۶۰ 
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مس سوم سم مه آمدن ماشیتی بودند, تا خود را از چنگ این سرما جات دهند. بالاخره 
هآ ۵ ۷/۷ ۰ سوار ماشین شدم و به مقصد رسیدم. 
...۰ ن ‏ داشتم از خیابون رد سی‌شدم که حردی توجه عرابه خودش جلب 
۰ ۰ ۰ کرد حدودا ۰ة ساله بود یا ریش‌هالی سیاه وسفید و تسبتآبلند:موهایی 
۱ ۰۰۰ ژولنده که موهای سفید روی شفیقه‌اش خودتمایی می‌کرد. صورتی 
و یز داشت با تن ترا مرج و بغافی خدوه ادرال بلوز پشمی 
 _‏ ر ر به تن داشت و آثار سوختگی در آن کاملا قابل مشاهده بود و شلوار 
۳۱۳ مشمکی که روی زانویش پاره شده بود وضع ظاهزش گواه فقیر بودنش 
کک کک بود دستانش را بسویم دراز کرد و من که دلم برایش سوخته برد 
| اسکناسی به او دادم.سرش رابه علاعت تشکر تکان داد و زیرلب چیژی 
" ژمژمه کرد. نم نم بارون راروی گونه‌هايم حس کردم و تاریکی هوا راا 
۱ نتب بسح و برس خدا خدا می‌کردم نا فردا باران نیاید و برای رفتن به مدرسه مشکل 
مسر چیه وتات خاصی نداشته باشم. 
e‏ با عجله خود را به خانه رساندم و وازد اندم مادر مشفول یافتن 
بلوزی برای سیا پسر خواهرم صریم» بود. سلام کردم و مشغول 
۰ عوض کزدن لباسم شدم, 
عادر جوابم را داد و پرسید. کچا بودۍ ستاره؟ خیلی دیر کردی؟ 
هساتطور که مشغول در آوردن لباسم بودم گفتم: ایستگاه شلوغ بود 
لباسهایم راروی بخاری گذاشتم و به اتاقم رفتم. 
0توشنه غرای مادر صدایم کرد تا بروم و شام پخورم. نگاهم به عکس پدر 
“قوچ سا س خدانیامرزم افتاد و ناخودآگاه یاد مرد فقیر افتادم. با بی‌میلی چند لقه 
سس مت تمس زو ویه آتاقم رفتم. با وجود خستگی بسیار خوابم نعی برد و به 
آن مرد فکر می کردم نمی‌دانم چرا خواسم را اینقدر پرت کزده بود. 
به هرصورت صبح شد و من برای رفتن په حدرسه آماده شدم. 
r‏ مد حدس میزدم که آن عرد را می‌بینم!؟ به مرد که رسیدم روی همان 
کی بام م | سکوی طلا فروشی, با حالتی کودکانه خود رامچاله کرده بود, تاسرمارا 
۲ حس نکند و همچنان به خواپ رفته بود-از کنارش رد شدم و ماشین 
سم وتو گزفتم و به ممرسه رقتم. 
موضوع را برای سعائه گفتم و سمانه با خنده گفت: اگر قرار بود مر 
eg‏ چ توح کدابی رو می‌دبدی زود گربه می‌کردی و با خوانت نعی‌بره دیگه هیچی. 
: 3 3 اونزوز تو مدرسه جلسه بود و عارو زودتر تعطیل کردند. من و سمانه 
کک ب م جم داشتیم می‌اومذیم که از دوز همون مردرو دیدم با اشاره به سماټه مرد 
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سینت 46 


1 و SR‏ | رو نشونش دادم و گفتم: 
| ب ( 2 . سمانه, این همون مردست‌هاا! به نظرم. خیلی فقیره! بدبخث 
بىچارم 
EE mE‏ 
ماو سا س س س سا ١‏ 
۳۳ ۰ ~~ ۱ : ۱ 
٠‏ ووّیا سلیمی - نجق‌آباد اسفیدان 


۲ ا خواهرم:تامه قیلی سرکار خالم به دست بنده ترسیده است.اما در 
ار "" همین شماره همائطوں که ملاحظه می‌فرماپید. «یک قد سید 
9 ر خوب فان زا رکه تسیا وب شروع شده و پایان غافلگیرکننده ضسبتاً 

س چ ع ا اا ديع و در لین به سای موان 
بشارت پگ تویسنذه انوقلم, اما چرب دست در نگارش قصه‌های 
سریزنگاهی» را می‌دهیم. باز هم برای صفحه خوبتان فلعفرسایی 
۲ بغزمایید. خوشحال مي‌شويم. 

ستار اسفاعبل زاده - مسجدسلیمان 

err‏ ستارچان. سه داسنان بر یک پاکت از جنوبی‌ترین و دورتربن 
روستای ایران از جنوب کشور واصل شد که طیعو شیرین » آبدار. آنهم 









و ای 





موصح سم کت ماه هسیک خن رکه نود 


۳ د ماکان رای شوت پس بلانتظار اشد من‌الموت» تا 
سور چاپیدن آنها: زیاده دولم بفایت. 

سمانه محمدپور - فانم شیدر 

سعمانه خالم. از همین قدم اول بگویم که یک نویسنده باید داستانی 








فوا الى سرت وود و ایسنتگاه هم خیلی شلوغ بود. شمه در انتظار . 





سعانه با عکان دادن 
سرش حرفهایم را تا دید 
می‌کرد. چند قدمی 
تیاده بودیم که تاگهان إل 
مردی از طلافروشی 29 
بیرون آمد و به برد فقیر 1 
چیزی کفت, از روی 
کنجکاوی شدید دست ۰۰/۱ 
سسانه را گرفتم و 
دویدم. و به حرفهعای 
سسانه گوش نکردم 
وقتی به آنها رسی دم به 
کفشپايم حم شدم وب |, 
حرفهای سمانه که از 
من حی‌خواست نندتر برویم توجهی لمی‌کردم. طلافروش از عرد فقبر 
می خو است که از جلوی بقازه‌اش کنار رود و به خوآهش های مرد فقیر 
که می خو است آنجا بماند توجهی نعی‌کرد. 

سود ققیر راهی شد تابه آن طرف خیلبان برود و جای دیگری پیدا کند. 

من هم بلند شدم و مورد سرزنش سمانه قرار گرفتم: 

al.‏ سثاره خانم, دیکه شورش رو درآوردی. اينکه هر روز غروب بری 
و اسبه خوید بیرون و با دیدن به مرد ققیر احسناساتی پشی و 

حرق سمائه را ضدای ترهر بلندی قطم کرد بی‌توجه به 
خواهش‌های سعاته دویدم و به خیابان نگاه کردم. لنگه کفشی که آن چا 
بود.حاگی از تصادف شدیدی داشت که بین یک ماشین با مرد فقیر رخ 
داده بود با ترس و دلهره جلوتر رقتم, مرد ققیر را ديدم که با سرو کله ائ 
خولین به زمین افتاد بود: 

بعضی مردم با هم حرف می‌زدند و عده‌ای نیز به علامت تسف 
سرشان را تکان می‌دادند و عده دیگری پیکر خونین مرد را که عانئد 
عروسکی له شده بود. درون حاشین می‌گذاشتند و صدای مردی به 
گوش می رسنید که از مردم ی خواست تا بدانند مقصر اصلی او نبوده 
است و او فقط می‌خو اهد مرد را تا بیمارستان برساند و در آين میان مرد 
طلا فرزش هم دیده می‌شد که رنگ بر رخسار نداشت و گؤیی به عمل بد 
خود پی برده است. و من در راه خانه به این فکر می‌کردم که واقعأمقصر 
کیست؟ 

فقر؟ بیکاری؟ مرد طلافروش و یا.. 


راکه دو دهن دارب طووع) زوایت کند که کیرش و کش دأشبته داق 
از این طریق علاقه و خس کنحکاری خواننده را نجلب کند و اشتیاقی در 
او برانگیزد که نا پایان قحسه این علاقه کاستی نگیرد و امایهه: . . 
- باور بفرمایید در این صسفحات میدان برای درج قصه تعامی 
خوانندگان باز و بدون مالع است و سی می شود تمایی باشد از قریح. 
و دوق و شور و علاقه تعامی خولهران و برادران و جلوه‌ای از هنر 
عزیزان. ضمن احترام به ذوق و شور ادییانه شما خواهرم «کلاقه 


در نوبت چاپ لست. دلسود نشوید و من مطالفه نوشتن نوشتن برای 

«قلعرو » را هم جزئی از وظایفتان به حساب آورید. 3 
مصطفی سلیمانبان عیمندی - تیفران UL‏ ۳۴ 
مصطفی جان, برای انچام هر نوم کاری - واقعاً هر 


شناخت کافی و اطلاعات و دست آخرابزاز کار برای آنچام کار - در 

دست داشت ر تازه برای شروم به حدافق مهارت نیز بز داز می‌باشد.. 
#بی‌سواد شما نه یگ «استان کوتاه که بک چوک کوتاه هم تیت 

و منظورتان را از ارسال أن برای دزج دز قلنرو» نقهعیدم؛ على لیحال 

همچتان در انتظار قصه از جنایعالی هستم و مطالعه بیشتری راهرهوای 

آزاذ برایتان تجویز می‌کنم: با ابن پیشداوری که« میمندی‌ها معمولاً 

نویسندگان خوبی هستندا... مؤي و موفق باشی. 








حسادت دو پسرعموی چینی که صاحب 
رستورائی مجلل در شهر «تانجینگ» بودند باعث به 
قتل رسیدن ۵۷ مشتری شد. 

تلویزیون چین اعلام کرد: پلیس با دستگیری 
مردی که «چن زنگ پینگ» نام دارد. در یک اعتراف 
تکان‌دهنده و بی‌سابقه در چهان اعلام کرد؛ فردی با 
حسادتی که نسیت به موفقیت پسرعموی خود در 
جذب مشتریهای این شهر داشت تصمیم گرفت با 
تهیه مرگ عوش و ربختن آن در مواد غذلیی رستوران 
رقیبش, مشتریان او را پراکنده کند و به بازار خود 
روثق بیشتری بیخشد. 

گفتنی است فرد مجرم در جریان بازجویی ابتدا 
بیماری ۲۰۰ دانشآموزی را که پراثر خوردن صبحانه 
در رستوران او مسموم و به بیمارستان انتقال داده 
شده بودند را به گردن گرفت و پس از آن به قتل ۵۷ 


تفر اعتراف کرد. 
جام جم ۲۸۰ شهر یور 
فرش‌فروش قلابی به بهانه بازپښ‌گری اقساط 


خود از مشتریان, موتوری را کرایه کرده و با کشاندن 
راکپ آن به پارک جنکلی موتوسیکلت رابه سرقت برد. 
این عرد از راکب یک دستگاه موتوسیکلت 
می‌خواهد تا به صورت دریستی ساعتی دراختیارش 
باشد تانسیت په گرفتن اقساط خود از چند تقطه از شهر 
تهران اقدام کند. صاحب موتوسیکلت پس از قبول این 
کار وی را در چند نوبت به چند خانه و عفازه رسانده 
و پس از آن فرش‌فروش قلابی از او می‌خواهد که یک 
مورد هم در پارک جنکلی سرخه حصار است که باید 
بروند تا پرل خود را از مشتری وصول کند, به همین 
منظور هر دو به داخل پارک می‌روند؛ لما این مرد در 
فرصتی مناسب با ضسرب و شتم راکپ, موتوسبکلت 
او رابه سرقت برده و متواری می‌شود. با اعلام شکایت 

مال‌باخته تلاش بزای شناسابی سارق ادامه دارد. 
تپش ۲۸۰ شهر بور 


سارقی که پس از دعواهای ساختگی. با ربودن 
زیورآلات مردم آن را می‌بلعید. در آخزین سرقت خود 
توسط مامورآن شعبه پنج اداره آگاهی دستگیر شد. 
چندی قبل مردی هنگام عبور از خیابان جنت آباد 
تهران, ناگهان متوجه شد که پسر جواتی با شدت تمام 
به وی تنه زد. پس از اعتراض و مشاجره لفلی آنان 


دعوا شروع شد و پس از ضرب و شتم و وساطت 






مردم این عاجرا اتمه یافت. اما هرد رهگذر عتوجه گم 
شدن حلقه انگشتر طلا.و.ساعت مچی خود گردید. 
همان لحظه مرد مالباخته دوباره به نزد سارقان رفت 
و اسوالش را از آئان طلب کرد, اما آن دو تفر اظهار 
بی‌اطلاعی گردند و هرچه مرد مالباخته آنان را تفتیش 
کرد اموال خود را نیافت. او به هعین منظور ضمن 
مراجعه به مجتعم امور قضابی تهران خواستار 
رسیدگی به این موضوم شد و کارآگاهان بر تحقیقات 
مقدماتی, بی بردند که این توغ دعواها از شگرد 
سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای می‌باشد, په همین 
متلور. پس از شناسابی سارقان, آثان رادر ساختمان 
مخرویه حوالی میدان شوش دستگیر و با دستور 
قاضی دادگاه روانه زندان کردند: 

طنین ۲۸۰ شیهر پور 





ابن زن جوان ژاپنی‌تبار که عدتی پیش با داشتن 
دو فرزند از شوهرش جدا شده بود, هفته گذشته با 
دوست پسر خود. برای رفتن به یک میهمانی قرار 
گذاشت و فرزندان خردسال یک و دو ساله‌اش را در 
خانه تنها رها کرد و پس از عراجعت به منزل مشاهده 
کرد که فرزندآن معصوعش هریک در گوشه اتاق دراز 
کشیده و به علت گرسنگی چان خود را از دست 
داده انش , 

پلیس کانادا په دنبال این عاجرا مادر بی‌رحم را 
دستگیر کود. 

گفتنی است وی در یکی از دادگاههای این شهر به 
هشت سال حبس محکوم شد. 

آفریتش ۲۸۰ شهر بور 





هفته گذشته یک مرد پاکستانی هفت نقر از 
اعضای خانواده خود را در شهر اسلام‌آباد په قتل رساند. 

به گفته منایع پلیس, این فرد ظاهراً براثر اختلاقات 
خانوانگی, زن: دو دختر و دو پسر, داماد و عروس 
خود رابه ضرب گلوله از پای درآورده است. 

قائل پس از ارتکاب این جنایت وحشیانه خود را 
به همراه یک قیضه اسلحه تسلیم ماعوران کرد. 

گفته می شود که یکی از دختران اين مرد اخیرآیا 












یگ مرد غیرمسلفان ازدواج گرده بود و همین اهر 
امل اضلی بروز لختلافات خائوانگی بوده است. 
جوان ۳۱۰ شهریور 





قطع دست. جان پیر مرد را گر فت 





هفته گذشته بیرمرد ۷۰ ساله‌ای در کارگاه 
فرزکاری‌اش در شمال غرب تهران مشفول کار بود 
که به‌ناگاه براثر بی‌احتياطي دست چپش به زیر 
دستگاه رفت و به‌طور کامل قطم شد. دقایقی بعد از 
این حادثه, کارگران حاضر در کارگاه با انجام اقدامات 
اولیه به اورژانس اطلاع دادند, اما قبل از رسیدن 
امدادگران اورژانس, پیرمرد په دلیل خوتریزی شدید 
جان باخت و ماموران آورژانس پیکر بی‌جان کارگر 
رخسمت کش را یا هماهنگی ماهوران کلانتری ۱۲۵ 

تهران به بیمارستان عتنقل کردند. 
جوان .۳۱ شهریور 


عردی ۸ آپارتعان زا به ۴۵ خانواده فروخت! 

مردی به نام امیر که از سال گذشته اقدام به 
فروش هشت آپارتمان به ۴۵ خانواده در فردیس کر 
کرده پود دستگیز و محاکمه شد. 

خریداران پس از پرداخت پنجاه درصد از بهای 
آپارتسان متوجه شدند که فروشنده آپارتمانهای 
فروخته شده را در موعد مقرر تحویل نمی‌دهد از این 
بابت به کلانتری محل شکایت کردند. 

عاموران نیروی انتظامی در اولین اقدام متوجه 
شدند. همه شاکیان از شخصی به نام امیر طرح 
شکایت کرده‌اند و پس از تحقیق و پیگیریها متوجه 
قردیس به ۴۵ خاتواده پیش فروش کرده است. 
محتویات پرونده او رابه حیس, جزای نقدی و جبران 
خسارت زیان‌دیدگان محکوم کرد. 

حیات و .۳۱ شهر نور 





ز الو یی که در چضم بک کودک 


جا خوش کرد 





یک زالو پس از کذشت دو ماه از چشم یک کودگ 
هفت ساله در بیرچند خارح شد 

پزشک معالح این کودک با اعلام این خبر, گفت: 
اولیای این کودک وی را به دلیل خونریژی از احیه 
چشم به مطب آورده بودند. 

وی افزود: پس از انجام معاینه مشخص شد که 
در چشم این کودک زالو وجود دارد. 

وی گفت: هم اکنون این زالو از چشم خارحج شده و 
بیمار نیز در سلامتی کامل قرار دارد. 

به گفته اولبای این کودک. زالو دو ماه پیش در 
هنگام شنای کودک در استخز روستا از طریق آب 
آلرده وارد چشم وی شده بود. 

روزنامه اطلاعات ۳۱۰ شهرپور 

شماره ۳۰۶۰ 





هنر » تخصص و نهداشت برا آنکه 


باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید ۳۹ 


ولی عصر روبروی عطهری شماره ۸۴۳۸ نبش فتحی شقاقی 1 
ن ۰ ۸۷۱۲۳۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دبی :۳4۵۵۲۲۲ 4 ۰۰۹۷۱ Ls‏ 














© شستشو 
و رنگ برداری 
و رفوگری 
و دارکشی 


( خط ویژه) ۰ ۸۵۵ ۵ سرویس رایکان ۰ تمام نقاط تهران 


۰ 
کانون خدمات کل شش ایران 






غزاله پرتوی اصقهانی 
دانش اموز کلاس اول دبستان 
آنين نور در نسال تنجتسيلی 
۱ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شد با تشکر از 
اولیای محترم دبستان 
آموزگار عربوطه 










دانشآسوز کلاس چسهارم 
دبسنان بسرانه ایران در سال 
تحمیلی ۸۰۸۱ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شد با 
تشکر از اولیا دستان ایران 







تیجه ساپا نطیق و تجربه موسسه ترمیم مو او 













ما ذر عمل ثایت می 
نم آباد نوی" بتر از یمرن لام حسین ۰ رویرزی‌پمپ بنزین-پلاک ۳۱ ۰ له ۳ ۰ اعد ۴۵ 
تفن تمران : ۷۵۶۴۱۷۳ ۰ ۰۹۱۱۲۴۴۲۵۵۸ 

تلفن گرسان : ۲۳۰۵۵۹ ۰ ۴۱ ۰*۳ 


«پیش فروش آپارتمان 
با شرایط ویژه» 


























)اسار رسمی ود سلم بین 


اذ رسالت ۷۳۳ 





تسا سموات 
داش آموز کلاس اول دبستان 




















سازمان آسوزش فسی حسرفه ای 


یک فرصت استتنایی در جز بره کیش آموزشگاه آرایش عردانه رضااولسن در سال تحصیلی ۸۰-2۸۱ با 

باغستان کر ج و شهر جد بد هستگر ن نوبسنده کناب آموزش قن آرابشگری 0 
SARE‏ ی 1 ا ومجهزتر ین درمیدآن‌انقلاب فنرجو ی و 
بامتراز ۰۷۰۰۴۰ ۸۰ صتر پیش پرداحت می‌بذبرد. سبح عضر ۶۴۲۰۳۹۵ موز کار اپشان 





< ا الی ۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان 
با افساط طولانی و وام بلندمدت 
تهران, خیابان مفتح. خیابان ورزنده؛ مقابل درپ جنوبی 
ورزشگاه شیر ود ی:؛ یلاک ۳ ۱,واحد ۶ تعاونی مسکن سلام 
تلفن مد بر فروش: ۰٩۹۱۱۲۹۸۵۸۱۲‏ 
تلفن ذثثر مر کزی: ۸۳۳۲۱۸۵۵ ۸۸۳۸۶۹۵ 







خانه موی ایرات 
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با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 3 


مراسم عقد. عروسی و جشن ولد شما را با مننوعتر بن شپر بنبها 
و انواع کیکها در مدلهای جد بل جاودانه مې ساز د ۶ ۳۳۸۹ ۶ 
آدرس؛ غیابان بهبودی تبش تسرت ۶۰۴۳۳۹۷۹ 


AA“IIAYA - AAITIYTY 
نسانی ولبه‌صر جنب سینما اثریقا طبقه سوم‎ 


تلن ۰ ۸۸۰۰۲۸۰ ۸5-۸۴۲۳ 





> اش e‏ بران 
اظن از مر پکا جازے 
تخس تر قی م عو ار کانادا لوان 

اکس قناز یو تا یکسند هزار تارمو يلزا ر 
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جدول اطلاعات عمومی 


۵ افثی 

+ اثری از نویسنده مشهور آمریکابی. «ارنست 
هعینگوی» ۲. رسوابه قول و گفته شاعر ناسدار «عطار 
نیشابوری» . یکی از اقیانوسهای کره زمین ۔ کارشی 
کشت و برداشت دچو » است ۲ نوغی چراغ است. . 
داخل و درون .دندانساز و دندانپزشک .رهرو ۴.میوه 
خوبان .نوعی شمبرینی است .جرف تعجب .دستورات 
۵ سوم شخصی مقرد . اصطلاح سینمایی به عنوان 
نمای عمومی . برای سوار شدن به اتوبوس شهری 
حققا لازم, است ۶ از سلسله‌های "حکرمتن در 
کشورمان است خو گرفتن .نشانه‌ها خرف ندا یکی 
از دختران حضرت عجمد(ص) پیامبر اسلام مسوول . 
در حمام کاربرد دارد و بس ۸ تیر پیگاندار .از اسامی 
دختران قرنکی ء نمایشنانه‌ای که خنده‌آور سناش - 
سوداگز ٩‏ فیلمی زیبا ساخته کارگردان سینمای 
کشورمان خانم «پورآن, برخشنده» - کوه بیستون از 
صدای تيشه او به لرزه برمی‌آید! . اعتقاد مذهبی و 
دینی ۱۰ کشاکش و درگیری . اطراف خانه . چنین 
میوه‌ای سالم و قابل خورین است .جائب و طرف ۱۱.از 
وسائل جنگی در عهد قدیم .همراه راه اذاره‌ای است در 
تعام وزارشخانه‌ها.محلی از کوه که در زمستان برف 
در آن جم شده و هانع عبور و فرور کردد ۱۲ 
سنوره‌ای در قرآن مچید .بازار بی‌رونق .برای استخرام 
نفت برپا کنند .شاعر و غزلسرای معاصر کشورهان 
۳ از اسراض و بیعاریها به دور است ‏ آدم نکونام از 
نظر سعدی این شاعر گرانمایه .سفید آذری ۱۴. واحد 
پول کشور سود .خم بزرگ -بگدندگی .عکر و حیله ۱۵ 
خاکستر .توانا و نیرومند و از نامهای خداوند ختعال . 
معاون هیتثر که در جنگ دوم جهالی به انکلستان یناه 
برد و سرانچام دستگیر شد و تا اخر ععو در ندان پسر 
برد .یکی از سبزیهای خوردنی ۰۱۶ ساختهانها .مرکز 
کشور اپرو »,پایدار و دوام يافته ۱۷.فیلمی ترسناک که 
#بوریس کارلوف »و «بازیل رات‌بون»هنرمندان بزرگ 
سیتمای وحشت. نفش آفرینان آن بودند. 


۵ عمودی 

یکی از آثار فرخ تمیمی» از شاعران نوپرداز 
کشورمان ۲.یکی از الات موسیقی است.نمایشنامه‌ای 
ار نویسنده توانا #کوگول 8.شاغر نامدار فرانسوی که 
ذر سی و هفت سالکی درگذشت ۴ دالان و دهلیز ‏ 
عروارید -از برندگان شکاری است .تصادفات و وقایم 
۴ نوعی ساعت قدیعمی که نه کوک لازم داشت و ته 
باتری . جداکننده ۔ اثری از نویسنده تولنا, ظراتسوا 
عاری ولتر» ۵ حرق انتخاب . مخترع نامدار ابتالیایی 
«پاندول »و «تلسکوپ »خرسند و بی‌غم شدن .گربه ۶ 
آثری از «هرسان هسه» نویسنده و متفکر آلعانی است . 
نفس خسته »پول ربا در دين مبین اسلام چنین است ۷ 
طویل‌ترین رود اروپا - در پادکان جمم سربازان را 














اسامی بر ندگان جدول شماره ۳۰۴۳۹ 


اء آقای علامرضا روز ی طلب ء شیواز 


از بین عزیزانی که هر هفته حدول مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 


نمایند؛ دی نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 


U اب‎ 





کارگردان تامی آمریکا دیوید ذازک گریفیط» 


کویند .نقاش ععروف اسپانپولی ۸ از علاعات جع .از 


دست دادن تعادل دچهارش شویم . شک و کسان . O00‏ 

کناهکار و ملحد ٩.از‏ آن کفش و کیف و کمربند سازند. طراج: مهدی محمدی . خمام گیلان 
با آراسش این چهان فاتی را ودام گفتن .سنگ - 

انداختن ۱۰ عالم مادی . نظرها . دوست حل حدول شماره ۳۰۴۹ 


بی‌الایش و یکرنگ . یکی از سه خواهر 
برونته » نویسنده و شاعره انلیسی ۱۱. 
گروهی که اداره‌کنندگان مسجد یا شرکتهای 
بزرگ هستند . هلاک کردن ۔ نحره تلفظ و 
وضع سخن گفتن ۱۲ حاتم و خاتون ‏ تخم 
مرغ انگلیسی . یکی از گلهای زبیاست ٩۴‏ 
راوی یا شخصی که شعر دیگری را در محلی 
بخوائد ‏ آتش شعله‌دار ۔ از پیمانهای بسیار 
مقدس میان دختران و پسران . پسوند 
شباهت ٩۴‏ آیشناری در آمریکا,پرنده‌ای ست 
حلال گوشت . ناسزا و بدوبراه 135 دانشمته 
فرانسوی که حیات را پدیده‌ای مکانیکی 
می‌داند . شیشه آزمایشگاهی - آب پاک .| 
حراشی اطراف عکس ۱۶.وسیله ای در بثایی . 
بیان مقصود با کرتاهترین لفظ و کمترین 
عبارت ‏ صدای گریه و ناله ۱۷.فیلمی ساخته | 












) )دت 
10 


جعبه باز شده 4 


در پالای این تصویر یک جعبه باز شده و در درمیان این اغداند یک سوژه جالب عفقود شده, برای اینکه موفق به پیدا کردن 
پایین چهار جعبه کامل را ملاحظه می‌کنید: ایا می‌توششید | | این سوه شوید کافی است مداد با خودکاری برداشته و از شماره (۱) تا شماره خر( / 


بگویید چنانچه جعبه باز شده را جمم کنیم با کد ام | | (۴۹) را از روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیم به هم متصل کنید, پس از پایان ۳ : 
خطکشی این سوژه در مقابل دیدگان شما ظاهر خواهد شد. تج ۹ 
AM‏ 
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مرد طبال در میان خطوط ۸ را پیدا کنید باید مداد رنگی یا خودکاری برداشته و داخل خطوطی 


مرد طبالی بزای شرکت در آرکستز بزرگ مشغول تسین بد رری‌آمیدی این طبال مفقود شده تاگهان مز جلو چشمان شما 
که در میان این خوط مفقون گردید. برای این بتوانید این طبال ‏ پار شري" رد 2 
هی مو دا 








زاج افعانی ‏ 














ننه فچنند به جال ای 
کرزای» رئیس دولت نتخپ 
تس متزی و کشته شدن دهها افغان بی‌گذاه 
> ابراثر انفجار چند بعب قوی در «کایل» و 
«قندهار » باعت شده سحس ذوالفقاری» خبرنگار افتخاری 
اطلاعات هفتگی در شهرستان انارخیز «ساوه» دست به قلم شود 
وی« به دور بین که ازع ما دستهخت عدسی استاق چتاب والفقاری» در پایان شرح عکس, ببخشید شرح اسکثاس افقانی رای در 
در نامه پیوست یک برگ اسکناس ۰ اففانی که به پول ما شندرغاز هم نمی‌شود (چه سناوه, عتذکر شده تا نکلندین حکمتیار » دشمن شماره یک احمد شاه مسعود فقید, و 
ازسد مقایسه با نرخ دلار و يۆ روا بتویسد: همزمان با بیکاری هزاران کارگر ایرانی. هنوز پارغار گروه ضنبشر طالبان زنده است. امکان تدارد مردم مظلوم و رات کشیده 
تست یه درکیم شدای مق ماو" ازي‌ستا‌ای خومه زادکاه ما نخورده ویعید "مت | |اففانستان آب خوش از کلویشان پان برو بل همان میهمانی که چندین سال پا 
میهمانان خودخوانده داوطلبانه به کشورشان برگردند تا لااقل ثانوایی‌های ما خلوت همراهانش در مشهد خورد و خوابید و هیچ آقدامی جهت شناسایی قاتلان هشت 
او ,۷ / دبپلعات و خبرنکار ایرانی به عمل نیاورد. 
۱ 
اسیدمحمدعلي 
شفیعی» همکار 
افتخاری باذوقمان 
در عشهد مقدس در 
تمه تایپ شده و ۸ 
خوانای واه 
نصویر پیوست 
ضمین اشاره به 
ضرپ‌العثل شوری 
اش ۳ درآمیڻ 
ضدای آشپزیاشی 
عرقوم فرعوده: 
روانط عومی 
شهورداری منطقه 
یک مشهد, لبتدا عوارض ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ویالی شهروندان عزیز و خوش‌حساب مشهدی را 
صرق تعریض ۱۰/۸۰۰ متر بلوار شهید کلاهدوز کرده است اما آگر په سغت راست تصویر دقت 
بفرمایید. ډو صفر را يه خاطر ناجور بودن تناسپ دخل و خرچ با رنگ سبز زمینه پارچه تابلو سحو 
دند! لذا باز چای شکرش باقی است که برای اطعینان خاطر شهروندان عریز مشهدی و تشویق 
آنها به پرداخت عوارض و مالیات در آینده نئوشنند آن همه پول صرف درختکاری بلوار ۱۰/۸۰۰ 
تری شهید کلاهد ون شده است! 
حقیر عدسی‌تویس ضمن رویت عکس و تفصیلات گذایی که جنبه طتزآمیز آن بر جنیه جدی 
بودنش می‌چربد. پیش خودم گفتم؛ صلاح الست رئیس روابط عمومی و آمور بین الملل مثطقه یک 
شهرداری مشهد. خطاب به «فیناعورث» عشهور به پدر ریاضی دنیا بگوید: آسوده یخواب ما 
























عزیز و ارجهند و از حودراضی و راحت‌طلب و خوش‌نشین سبل» و پا 
لااقل عسندلی نگذارد, آنها عقلشان نمی رسد کجا چلوس بفرمایند! 
در سمت رابنت غکس به قسمتی از پشت سردی با کنشهای کتانی» 
و و ملت امت هنن وهای 
بقل باچه همین می جاست بیداریم: 
















مصاحیه‌های رادیو تلویزپونی وزیر محترم نیرو در هفته دولت مبتی بر لزوم فروش 
ابرق مازاد بر مصرف به کشورهای همسنایه بامث شوه معلی پورمنعمی » همکار خرده 
شیشه‌دار صفحه دستپخت عوسی در شهرستان بم ازوستای نعیم آیاد) مدرک سصوزی 
از تیر چراغ برق, بیخشید تیر چراغ بادی زابگاهشان را برای چاپ بفرستد. ایشان در 
راستای ایچاد هزاران فرست شغلی ځوشبختاته دو فرصت نه‌چندان متاسب و 
آیندهندار(!) بدون صنار درآمد به جوانان بیکار روستای ما زادگاه علامه فقید «نظام 
تعیم آبادی »پيشنهاد کرده تا هر روز با تاریک شدن هوا از تیر سیمانی بروند بالا. چراغ 
نفتی را جهت استفاده بهینه از سوخت فسیلی روشن و دمدمای صبح بروند قتیله‌اش را 
قوت کنند! 


۳2 
ص 









مراسم و ب رگزید کان جشن شم 


ششمین جشن خانه سینما روز پنج شنبه ۸۱/۶/۲۱ 
با حضور فترعندان. مسوولان, شهردار تهران و 
میهمانان و اهالی مطبوعات در تالار وحدت برگزار شد. 

سیدابراهیم تبوی طنرئویس و نویسئده 
عطبوعات. اجرای جشن مذکور را به عهده داشت و 
جوایز برکزیدگان توسط مسوولان و هنرمندان 
حاضر آهدا شد. «بهروز پیروزیان» خبرنگار جنگ هثر 
از نکات حاشیه‌ای این مراسم به عواردی اشاره کرده 
که در زیر می‌خوانید. 

ثریا فاسمی به هنگام دریافت چایزه خود از مهدی 
هاشمی: آن را به پاس یک عمر فعالیت هنری مادرش 
حمیده خبرآیادی آمادره)یه او اهد! کرد 
قیلمبردار توانای سبتمای ایران هبلغ ۲۰۰۰ دلار اهدا شد. 

جایزه رسول صدر عاعلی برای فیلم هن ترانه 
پانزده سنال دارم به علت عدم حصور او هة على 
سرتیپی باژیگر سینما تحویل شد. 

جایزه متیژه حکمت سازنده فیلم زندان زنان به 
همسرش جمشید آهنگراتی اهدا شد, حکمت در خارم 
از سوت 


۴ دز آمد. 


ب رکزید کان جشن خانه سیتما 

بهترین بازیگر تقش مکمل زن : ثريا قاسمی آشام آخر) 

بهثرین بازیگر نقش مکمل مرد: حسین محچوب آفن 
ترائه پاتزده سال دارم) 

بهترین عکاس فیلم؛ حسن غفاری (ارتقام پست! 

بهترین مسوول جلوه‌های وبژ« دارود رسولیان 
استاره‌های سزبی| 

تندیس ویژه خانه سینعا برای یک عمر فعالیت سینمایی 
به ابر رفبر مدیر سینما کریستال 

بهترین فیلم کوتاه دریا اقبال شاوی] 

بهنرین صدابرداری: محمود سماک‌باشی ازندان زنان) 

بهنرین صداگداری و میکس: اسهاق خاتزادی آنگین) 

تندیس ویژه یک عمر فعالیت سینمایی به محمدصادق آذین 

بهترین علرلحی لبلس محسن شاه لبراهیمی (اسنگاه متروک) 

بهترین موسیقی؛ مجید انتظامی (ثورا) 

بهترین تدوین؛ عیاس کنجری (خاله ای روی آب) 

بهترین عدیر فیلسرداری علبرضا رین دست اسیندر لا) 
رضا ارحام صدر 

بهترین فیلمنامه فرید مصطفوی ازندان زنان) 

بهترین بازیگر نقش اول رّن؛رویا تیموریان ازندان زنان) 

بهترین بازیکر نقش اول مرد؛ رضا کیانیان (خانه‌ای روی أبم] 

بهترین کارگردان ابراهیم حاتمی‌کیا (ارتفام پست) 

بهترین تهیه کننده« رسول صدر عالی امن ترانه 
پاتزده سنال دارم 

فیلم برگزیده خانه سینما به طور مشترک ارتقاع پست 
و زندان زنان 


شماره ۳۰۶۰ 


SEIS ۳ 







خبر ها و ر و بدادهای صفت هنر 


فرهاذ مهادیان, ستاره. من و سرقت 

فرهاد مهادیان از چمله بازیگران جوانی است که 
تلاش می‌کند تا با فعالیت مستمر در عرصه بازیگری به 
عوقعهیت‌های بهتری برسد. 

آخرین کاری که از مهادیان در سینما و تلویزیون 
دیدیم, فیلم سیتمابی (راز شب بارانی) ساخته سیامک 
اطلسی و سریال (دختران) ساشته اصفر توسلی بوډ 

او در خصوص کار جدیدش حجعوعه «کلانتر» به 
خبرنگار ما گفت: من به‌تازگی در چهار اپیزود از مجموع» 
تلویزیوتی علانتر با عنوان (ستاره و من به ایفای نقش 
پرداختم. صادر » استاره و سنا سه تا دوست دوران 
تحصیل هستیم که سرقتی را انجام می‌دهیم و بعد یک 
ماجراهایی به وجود می ابد و ...کار با اقای شاه محمدی 
بسیار عالی بود و فکر می‌کنم که این چهار اپیزود یکی 
ار بهترین کارهایم بوده است: چون آفای شاه محمدی 
ارتباط خوبی با بازیگران برقرار عی‌کند و بهترین 














موقعیت‌هارادر حین کار برای بازیگران به وجود می‌آورد. 

او همچنین افرود: در حال حاضر قیلم تلریژیوتی 
(مسیل عشق) به کارگردانی «علی درخشی» و سریال 
ااراز شیوا» به کارگردانی «پرویز حسن پور» را آماده 
پخش دارم. که اولی از اوایل عهر و دوعی از نیمه اول 
آبان, از تلویزیون پخش خواهد شد. 





(«یاسر » آ ین 


بار «هشت 


مهقت شنبه» عنوان 
دومن آلبوم اين 


احتمالاً در پابیز وارد بازار موسیقی خواهد شد. 

آهنکساز این اثر احمل باسر است و نیما تور 
محمدی, مهران جمالی راد و داوود نظری تلظیم آن را 
به عهده داشتند, 

ترائه سرایان هفت شنبه عولاناء فریبا و کیلی, بامداد 
جوییاری. شاهکار بینش پژوه و.. هستند. 

باسر در این آلبوم تلاش می‌کند تا مخاطبان خودرا 
بیشتر راضی کند, بر این اساس کارهای عتنوعی را در 
هفت کنتبه آماده کرده است 

پاسر ابن روزها به همراه تیم هنرعندان سخت 
تلاش می‌کند تا در مقابل استقلال تهران. بازی فابل 
قبولی به ثمایش بگذارد. 

او یکی از مدافعان تیم هترمندان است 


۲۰ سب ۲-7 تلا 


ماحر ای < حلیله و لیب 


مجنوعه تلویزیونی «چهره‌ها» په نویسندگی و 
کارگردانی #ابوالقاسم معارفی» و تهیه‌کنندگی شون 
فلاح »در کروه فیلم و سریال شبکه تهران بزودی جلوی 
دوربین مې رید 

داستان این مجموعه درباره ژنۍ به نام «جلیله » 
است که پس از شهادت همسرش در عاجراهای عنتهی 
به پیروزی انقلاب اسلاعی تن به ازدواع مجدد نداده و 
با تنها فرزندش «رحیم» زندگی می‌کند. جلیله ابستاد 


دانشگاه. عضو هیات غلمی, کاندیدای رباست داتشگاه 
است. ی با وزندش اخثلاقهای جدی و عمیق دازد, که 
ابراز عشق رجيم به دختری غریبه, رابطه مادر و فرزند 
را په حرزی حساس می‌رساند و .- 

داستان چهره‌ها در سه مقطم تاریخی بعنی 
سالهای ۲۹٩‏ تا ۵۶, ۵۷+ و زمان حال رخ ی دهد. 

گفتنی است این مجموعه به برخی از رویدادهایی 
هم چون دستگیری امام خمینی در ۱۲ محرم سال ۱۳۴۲ 
لخدام لیب جاح رضایی و د.می‌پردازد: 





«انتظار قصه یکت مادر 

فیلم داستانی »انتظار * په مدت ۲۵ دقیقه برای 
انجمن سینمای جوان ساحته شد. 

عوامل این فیلم عبارتند از 

نویسنده مهرنوش خرسند, کارگردان, لیلی حسن‌پور. 
تصویربردار و نورپرداز: عهدی جهانگرد. امور تولید: 
مصطفی امجدی اصل. مجری طرح: انجمسن سیتمای 
جوان تهران,تهیه کننده محمدرضا حاجی صیقی. 

بازیگران؛ فرح‌اقا مولایی. عسعود امیری, بهنام 
دفاعی, عهرنوش خرسند. مضطفی امچدی اصل, 
معصومه عباسی, دانیال دفاغی, میترا اررنستانی, هانیه 
پارسا. سپیده سروش و 





قصه این فیلم خلوت و تنهابی زنی را به تصویر 
می کنشند که تعام دوران زندگی اش صرف اذاره 
خانواده و حفظ آن شده است, اما دزخال حاقتر... 












په دعوت محمدرضا فاضلی برنامه‌ریز عجموعه 
تلویزیونی هشت کنکوریها»راهی محل ضیط آن واقع 
در میدان سنایی می شوم. 

خانه‌ای پزرگ گروه را در خود چای داده است. 
گرمای هوا آن قدر زیاد است که وقتی وارد خانه (محل 
استقرار گروه) می‌شوم. احساس می‌کنم. دوباره زنده 
شدهام! گروه در حياط حانه جمم شده‌اند. کویا امروز 
سکانسهای موردنظر در حیاط خانه ضیط می‌شود. 

سکانسهای آمروز مربوط به قسعت هفتم مجمو ع» 
است., برژو ارجمند در نقش سحسن # رضا داوودنژاد 
در تقش سیاوش علی صادقی در نقش اسجید ٭ 
راهین تاصر نصیر در نقش ارامین »و رضارضایی در 
نقش دحامد » باژیگران سکانس امروز هستند. 

همه در حياط جمم شده‌اند. دوربین روی سه‌پایه 
بلند در گوشه حباط کار گذاشته شده است؛ نورپردازی 
انجام شده و پس از نظارت چهره‌پرداز مجموعه بر 
گریم بازیگران و توضیحانی که کارگردان عی‌دهد. 
سکانس برای ضبط اماده می‌شود. 

سکانس کوتاه ۱۴ فقط یک بازیگر دارد و آن هم 
«رضا داوود نواد» است. با اعلام آمادگی او ضبط 


شروع می‌شود: 






سکاتس ۷۴ حباط خانه . خار حی روز 

یاوق تھا بر انتمای خیللا کذاب به دت قم 
هی زند. 

وای لاه تاکان ویک تا کی حارج 
نشود. علافه به نظر عی‌رسد, عقابل در؛ کتاب را کنار 


یک درخت می‌گذازد, آخرین نگاه را به ساختمان 
انداخته؛ به سوی در می‌رود و از خانه خارج می‌شود. 
این سکانس با یک برداشت مورد قبول کارگردان قرار 
می‌گیرد. قرار است تا دقایقی دیگر سکانس ۱۷ کار 
شود. 

از این فرصت استفاده می‌کنم و گفتگویی کوتاه با 
#برزر ار جمند ‏ اتجام مى دهم 


بب 9 ار حقتد یکی از بنج تفر 

من در این مچموعه ایقاگر نقش «محسن » هستم. 
شخصیت‌های اصلی اين عجموعه پنج جوان هستند 
که هر کدام با انگیزه‌ای متفاوت خود را برای امتحان 
کنکور آماده می‌کنند,» 

او دلیل حضورش را در این عجموغه, فیلمنامه و 
پرداخت حوب آن ذکر می‌کند و می‌گوید: «سوضوعی 
خوب و به روز دارد. دغدغه کنکور مساله مهمی است 
که هر سال ذهن تعداد زیادی جوان رابه خود مشغول 
ی کند.» 

درختان انبوه و سز به قلک کشیده. حیاط را در 
محاصره خود قرار داده‌اند و هوای مطبوعی در آنجا 
جریان دارد. استخر کوچک در وسط حیاط. آدم را از 
خود می‌خود می‌کند. آن 
هم در آن گرهای 
تابستان! 

در جلوی در سه 
آلاچیق وجودذ داره که په 
محض باز شدن درب 
بايد از آن عبور کرد. 
درربین باز هم نایت و 
روئ سه‌پایه قرار دارد. 





" 
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مقابل در . خارجی ۰ روز 

دوربین در کنار 
درب حیاط نظاره‌گر 
صحنه است. به دستور 
کار گردان, 
سعت چپ دوربین وارد 
کادر شده و پشت در می ایستگ. 

سعید کیه؟ 

صدای سیاوش,: باز کن سعید, عتم. 

سعید: کدوم گوری بودی؟ 

صدای سیاوش, بابا رفتم به سر به مادرم پزنم. 

سعید؛ علط کردی, مادرت تو جونه ما بود. 

صندای سلوی نعی‌خواد بگی.- بقلم آلان زنگ 
زد همه چی رو گفت. خیلی هم کفری دود فکر می کرد 
ما هم مثل تو سرعونو مثل کاو می‌اندازیم پایین 
می‌ریم این ور آون ور ول می‌گرديم... درس و کنکورم 
بهونه‌س, تو اصلا بیخود می‌کنی؛ وقتی من خونه 
نیستم می‌ری دز خونه ما 


اسجید 4 از 


سکانس ۷ . خباط . 





صدای سیاوش: بابات زنگ ده بود اینجا؟ 
سیعد: بله, گفت يه ریم دیگه هم زنگ می‌زنه ببیته 
جنابعالی, رو قولی که بهش دادی هستی یا واسهاش 


صدای سیارش؛ پسر واکن بیام تو. 
سعید؛ عخاله! 


سکائس عذکور بدون قطع در یک برداشت ضبط 
شود و گروه برای ضبط سکانس ۲۲ آمادة می‌شوند. 
از فرصتی که پیش امده استفاده می‌کنم و با #پریسا 
بخت آور» کارگردان مجمرعه گفتگویی کوتاه انجام 
می دهم 


کفتگو با کاز گو دان خسن تیه 

او درباره موضوع کار عنوان عی‌کند: دکنکور 
هعيشه برای جوانان مانند یک سد بزرگ و کمتر قایل 
نفوذ برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان است. سعی 
ها بر لین است که با ساخت و ارائه این مجموعه. این 
دلهره و اضطراب را تا حدی که در توانمان است در 
وجود جوانان کاهش دهیم. 

امیدوارم بتوانیم با بار طنزی که مجموعه ار آن 
برخوردار است, ارتباط خوبی با خانواده‌ها برقرار 
کنیم. ا 

گروه برای ضبط سکانسهای بعدی آماده می‌شود 
که من از آنها خداحافظی عی‌کنم و گروه را در آن خانه 
دنج و باصفا نتها می‌گذ ارم 


سازن دگان بشت کنکوربها 


در نکك تاه 


عواعل این مجموعه نلویزنونی که در ۲۶ قسمت 
۵ دقبقه‌ای برای شبکه تهران تهیه عی‌شود به شرج 
زیر است: 

نویسندگان فیلمنامه: محمدرضا فاضلی. اصغر 
فرهادی, کارگردان: پریسا بختث 
تصویربرداری؛ بیژن عومنی, صدابردار: حسید دژاکام. 
طراح گریم؛ داریوش صالحیان, طراحم صحنه و لباس 
رضا درگزی, مدیر تولید؛ ابوالفضل تصیر. تهیه‌کننده 
اصقر فرهادی. 

بازیگران رضا داوود نژاد. برزو ارجعند. علی 
صادقی: رامین ناصر نصیر. رضا رضابی؛ محمدرضا 
نوروز. سحر ولد بیگی: سیما گرجستانی و 


آون: مد نز 


و تست سا ڪڪ ي ڪڪ شماره ,۳ 
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[ لطفاً مهران غفوریان حتماً این مطلب را بخواند! 


وت نی 7 
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(ذر ناامیدی؛ سپی امید است...) 


در حال جاضبر. خنداندن مردم, آنهم با اینهمه 
مشکلات ریز و درشت. کار ساده‌ای تیست. یا حتی 
کاری است مشکل و البته عقدس. اما آگر با کشف با 
اختراع اداها و اصسطلاحات عچیب و بی‌معنا اکه به 
ریشه‌های فرهنگ غنتی ایراتی, تيشه وارد می‌کنند؛ 
سعی کنیم به هرنحو معکن. لیخند روی لبها بتشانيم. 
کارمان ته تنها طنز و مقدس نیست. بلکه در حد هجو یا 
هزل, تنل می‌بابد. باید راههابی را بیابیم که به راستی 
از صمیم قلپ باعث شاد شدن می‌شوند و بدون شرح 
اغلب این چننن است.. 


(خسته‌ام از خشابار و بهروز و 


با اینکه برای. تقد .یک فی کته چندان کار 
مناسبی تیست. اعا به دلیل پخش عجموعه دون 
شرح» در همان زمان پخش حجعوعه طترٌ سابق «زیر 
عامل موفقیت نسبی, «بدون شرح جلوگیری از تیپ 
سازی است که در عقایسه با مارد عشابه. واقعا یک 
گام روبه جلو است, وقتی در یک مجنوعه. تعامی 
حورادث حول پک پا دو شخصیت, بچرخد, ترجه په 
ماهیت مچموعه, کم کم. کمرنگ می شود تا جایی که به 
جای توجه به فیلعنامه, فیلعبرداری, دکوو. گریم و.... 
نمام حواس, عحو تبپهای مورد نظر می‌شود و سخنا 


vin 
0 ۳ ت‎ 

و اغمال این کاراکترها: به صورت اعسال و ریا | تابه حال مدير مسوول یک نشریه را لمپن ندیده 
طبیعی کودکان و نوجوانان بروز می کند وبه اصطلاح, | 

تکیه کلام می‌شود. اما در سبدون شرح» ابن چنین 77۴ 


عملی اتفاق نمی‌افتد. بر این عجموعه. بيشتر سعی 
شده. موضوعات فیلمنامه, مورد توچه باشند تا تیپها و 
شخصیتها و این کار در حقیفت جلوگیری از بروز تکیه 
کلامهای جدید است. اوقتی نویسنده و کارگردان 
احساس می‌کنند که به طور عثال (خوب... خوب) فرید 
سپهری: کم کم دارد. جا باز می‌کند. کمتر از آن استفاده 
می‌کند و (کر دقت کرده باشید, نسبت به قسمتهای اول 
این تکیه کلام, کعتر به کار می‌رود!) 


(شناخت ): 

در این جا لازم عی‌دانم. در مورد برخی از شخسیتهای 
مجموعه فوق, توضیحاتی گرچه کوتاه بنویسم 

1 کاروسی (با بازی فتحعلی اویسی) این 
شخصیت: نحوری‌ترین شخصیت نجموعه لست. 
کاووسی آدمی تقریباً خوش اخلاق, خودسر و بددهن 
و عدیر مسوول بک نشریه غرهنگی است! اریسی به 
دلیل قدرت بیان بالا و در حقیقت پیچ و تاپ دادن کلام. 
می‌تواند شخصیت را په خوبی ارائه دهد. (اگر 


شماره ۳۰۶ رحس تسوا تا رل .- 





مرمیایی ۷۲ را ببینید. سخنم را تصدیق می‌کنید.) اگر 
به دقت نگاه کنیم؛ تعام شخصیت کاووسی از 
طریق قدرت بیان اویسی پرداخته می‌شود: اما 
اینکه چراعدیر مسوول یک نشریه فرهنگی, خود 
لغتهای لمپنی داش مشتبهای سابق و لات و 
لوتهای کنونی را احتی برای خنداندن و در قالب 
علنز) به کار می‌برد, سو ال جداگانه ایست که پاسخ 
آن رابه عهده تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر 
ی‌گذاريم که برای چه. گرچه در قلب خنده و 
شوحی, به نوعی لچازه توهین به مدير مسوولان 
فرهنگی و کلا قشر روزنامه نگار زا می‌دهد.. 

۲ ناهید. (با بای مریم سعادت) باور کنید 
این سن تتها از زبان من نیست: خانم سعادت. 
امتحان خود را بسیار قبل از این؛ پس داده‌اند یه 
خصرص با بازی زیبا در تئاتر رولو ی ژولیت اثر 
شکسپیر و به کارگردانی دکتر رفیعی) همان طور که 
درا ین مجموعه مشاهده می‌شود. آتچه به عهده 
شخصیت ناهید است ازن خانه‌داری که به شدت 
نگران حال همسرش و در ضمن مادری مهربان و 
درعین حال کمی حسود و عجول انست) آن قدر خوب 
بازی می‌شود تا شخصیت ناهید برایمان, کاملا و اقعی 

۲ فرید (پا بازی امیر جعفری) وقتی اولین 
قسعت‌های ابن مجموعه, پخش شد دیدم که استعداد 
دیگری در زمینه طنز شکوفا شده است و تمام تعجبم از 
این بود که جعفری به یکباره از کجا پیدا شد! وقتی فیلم 


بودیم که در ابن سریال دیدیم 






انان عشق و موتور ۱۰۰۰ را دیدم» بیشتر په این 
استعداد پی بردم. شخصیت فرید سپهری. روان 
پرداخت می شود. حقی شاید روان‌تر از بقبه شخصیتها. 
و البته معانعت امبر جعفری از رواج تکیه کلامهای جدید 
(البته به طور نسبی) قدم عثبت‌تری است, نکته عجیب 
اينکه. تکیه کلامهلی جعفری در #بدون شرح 4 تقرییاً در 
انان و عشق و ...»هم تکرار شد و چالب است آگر بد انید. 
احساس می‌کنم, این جعلات دز سخنان جعفری نیز 
هست و در حقیقت امیر جعفری خوداش را بازی می‌کند 
و شاید به همین دلیل, آنقدر روان بازی می‌کند!.. 

۴.نصرین ابا بازی فلامک جتیدی) شخصاء لسرین 
را دوست دارم. فراموش نکنیم که نقش انسانهای 
ساده و زودباور را بازی کردن و همچتین تند صحبت 
کردن کار دشواری است و جنیدی به خوبی از پس این 
نهم: برمی‌آید. او که بازی را در گروه عهران عدبری 
آنغاز کرد؛ راه ترقی راپله پله می‌پیماید تا جایی که بازی 
او (در کنار بازیگران با سابفه‌تر) لئگ نمی زد .. 





(آب حیات). 


اگر نگاهی به گارنامه سریالها و فیلمهای 
تلویژیونی و سیتعابی داشته باشیم, هرجا که یک 
بازیگردان وجود داشته, بازیها روان تر و پخته‌تر جلوه 
کرده است (از جمله آژانس شیشه‌ای حاتمی‌کیا) 
باژیکردان در حقیقت فاصله سنی بین بازیگران و 
تفاوت تجربه کاری آنها را کمتر می‌کند و موجب 
می‌شود که تقریباً در یک سطح جازی کنتد, برای مثال 
نگاه کنید په روانی بازی امیر توری (حمید) با تجربیات 
کم در مقابل همایون (بیژن بنفشه خواه) و با حتی 





>. = 


کاووسی افتحعلی اویسی). اشکال عمده کارگردانان 
سینمایی با تلویزیونی این است که به دلیل توجه 
نکردن به کار بازیگردان و کم اهعیت جلوه دادن آن, 
سوژه‌های بکر و موضوعات ناپ را با بازی ضعیف 
بازیگران جوان و با کم تجربه. خراب می‌کتند. توجه 
کنیم که در ایران, بازیگردانهای حرقه‌ای زیادی وجود 
دارند. (از جمله خانم گلاب آدینه, و آتیلا پسیانی با آقای 
حپیب رضایی). در عجموعه «بدون شرح ا یک عامل 
موفقیت دیگر, وجود فرهاد آنیش اکه بخصوص در 
زمینه تثاتر کاملاً شناخته شده) به عنوان بازیگردان 
است که اسکان رشد بهتر به بازیگران رآمی‌دهد.. 


(بز رکنمایی ): 

جدای از اینها. هر مجموعه»ای ضعفهایی نیز داره 
که تمی‌توان از کنارشان سباده گذشت. برای مثال لینکه 
بدائیم الهام الیلی رشیدی) وکیل است. به چه دردی 
می‌خورد؟ تا کنون چقدر از کار با #سخصیت او. کالید 
شکافی شده است؟ همیتطور شخسیت رامین (مهدی 
صباحی] که واقعاً تلاش زیادی برای شناساندن این 
شخصیت به بیننده نشده است. اینکه رامین خواهرزاده 
کاورسی است هم به درد مجعوعه نعی‌خورد. چون از 
زوایای ژندگی این دو با هم چیز زیادی بیان نعی‌شود. 
در حقیقت زیادی شخصیتها مرجب شده که پازی 
برخی فقط به گفتن چند دیالوگ حتم شود. 


(تقر بباً خسته نباشید !)؛ 

با تعام این ارصاف, بدون شرح اثری است که 
اغلب به دور از حوضوعهای شعاری و سیاسی: کار 
خود را پیش می‌برد. و قکر می‌کنم به غنوان تجربه اول 
بک کارکردان (مهدی مخللوعی که کارگردان این 
مجموعه است. سابقاً تدوینگر بوده و تدوین سری اول 
زیر آسعان شهر» را نیز بر عهده داشته) کار موفقی 
است. به امیت موفقیتهای بیشتر برای این کارگردان. 


آنا ودودی 
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نما هستند و اح لیج تاز را برای وراچد 
رانی به وصه سینما سان کند لمابه گفته. 
ن در بدو ورود به سینعا! ماترش با 
3 هریم ای می مخت ی RT‏ 
۳ 3 مستعد انجام داده‌ايم که خر زیر 


ا ار 


0 ختم آهنگرانی وقتی که" فبلمناية «زندان 
زنان» شکل, گرفت آیا در خودتان فابلیت احرای ابن 
نقش‌ها «یگاه سحر و سپیده» را هی دیدید؟ 

وقتی که فیلمنامه زُندان زنان نوشته می‌شد. فقط 
قرار بود.من نقش سوم بعنی صسپیده» یا هعان #اسی ۷ 
را نازی کتم, ولی به مرور که نقشهای دیگر هم شکل 
گرفتند: به مادزم پیشنهاد کردم که دو نقش مپگاهه و 
سحر راهم هن بازی کنم. که مادرم قبول کردند. 

به هر حدال. من دو سال از سینما دور بودم؛ وقتی 


۱ گفت و شنودی با معاونت هتری حوزه هنری شاهرود 





گفتگو ب با 3 آهنگر انی )) 
بازیگر فیلم «زندان زنان» 


نه پروانه نمایش و 


5 





نه فر وشي. 





که فیلمنامه را خواندم. از آن خیلی خوشم آمد. به 
نظرم شرایط اجتعاعی زا به تصویر عی‌کشید و 
فیلعتامه درخشانی بود. من با نزدیکی به 
شخصیتهایی که نقشهایشان را ایفا کردم دوست 
دلشتم سه نسل بعد از انقلاب را نشان دهم و عهعتر 
این که می‌خواستم ببینم که قابلیت لین را دارم که در 
سینعا ماندگار باشم, اگر دارم بعائم و اگر ندارم به 
سزاغ رشته اصلی حودم یعنی موسبقی بروم. 

0 شا در ابیزود اول. ابقاگر, نقش «یگاه» بودید 
(دخنری سیاسی) که ویلون غی نوات با توحه به 
نقئی فبلی نان (تداعی) در دحتری با کفشهای کتانی 
خطور قوائستید با (یگله) ار تماط بر قوار کنمد؟ 

در واقم کار مشکلی بود و من سخت توانستم با 
این شخصیت ارتباط برقراز کنم. پگاه آخرین نقشی 
بود که قرار بود, فیلعبرداری شود. من تا به حال یک 
دختر سیاسی را ندیده‌ام. متاه‌سفانه تسل امروز ما 
جواتهایی هستند که هیچ حرفی ندارند و آن قدرهاهم 
پایبند افدافشان نیستند رلی جوائهای آن عوقع هدق 
داشتتد. اما هر چه جلوتر رفتند. منقعل‌تر شدند: با این 
حال پگاه این جوری نبود و ایقای این نقش برایم خیلی 
سشت بود. 


۵ در قسمتی از صحبتداینان لشاره کردید. جوانیها 


0 بحمد رضایبان 


۱ 

- اة 

حوزه هنری شهرستان شاهرود از جوانانی 
پرتلاش و هنرمند تشکیل شده است اما آنجه در 
این چند سال شاهد آن بوده‌ایم. مشکلات مختلفی 
بوده که پیرامون فعالیت آنان وجود داشته است. 
عشکلاتی که با اندک توجه مسوولان, حداقل نیمی از 
آنها پرطرف می شد و راه را برای ادامه فعالیت بیشتر 
هعوار می‌کرد: به این بهانه محمد رضاییان خبرنگار 
مجله در شاهرود با علی قربقی ععاونت هلری حوزه هنری 
عذکور گفتگویی انجام داده است که درپی می‌خوانید. 


بطفاً تار یخچه فعالیتیلی حوره هرق شاعرود را 
بیان بفر مایید؟ 

در تابستان سال ۱۳۶۸ جوز تاسیس حوزه 
هنری استان سمنان در شهرستان شاهرود ادر 
شد. حوزه هنری فعمالیت خود رابه همت هسعمید 














و زمینه ایجاد انجمن شعر و اذب را فراهم کرد. در 
ابتدای کار به علت. محدودیت اعتبارات و امکانات با 
شناسایی نیازهای عوجود جوزه هتری شاهرود: 
فعالیت خود را در زمینه آموزش رشته‌های گوناگون 
هنری متمرکز کرد. در سال ۶٩‏ با استقرار حوزه هنری 
در محل هلال احمر شاهرود. عملا حوره موفق شد از 
سالن نمایش و فضای آموزشی سناسسپ بهره ببرد. 
اولین جشنواره استانی تثاتر سوره با حضور هشت 
گروه تعایشی از تمامی شهرهای استان نشان از 
حضور پرتوان حوزه هنری در آن سالها بود, اولین 
پرنامه اجرای بلتد مدت توسط ظرهاد عامریان» که 
در آن سالها سکاندار این کشتی عظیم فرهنگی بود. 
تدوین شد و ارلین انجمن شعر جوان استان سعنان 
در سال ۱۳۷۱ آغاز به کار کرد. با آموزش جوانان و 
ایجاد مجافل حختلف شعری, تحولی در زوند فعالیت 
شعر استان پدیدار شد و در یک برنامه پتج ساله 






اعداف سیاسی ندار ندء عنظور تان از اس حرف خیسست! 

حرف من فقط راجم به اهداف سیاسی نبود: 
راجم به داشتن اهداف بود. جوانهای امروزی دلسرد 
شدداند. من خودم را عثال می‌زنم. من یک زمانی 
هقی داشتم. مثلاً پارسال در ستاد انتخاباتی آقای 
خاتمی فعالبت می‌کردم اما الان فکر می‌کنم از نظر 
سیاسی اشتیاه کرده‌ام. آن موقع ما واقعاً به خاطر یک 
هدف معین کار می‌کرديم و این عدف خیلی مهم بود. 
اما الان اگر به من بگویید: این کار را تکرار کنْ, شاید 
نکنم. من در پرابر جوآنها مدیون هستم؛ چون خود من 
باعث شدم که لااقل صد تفر راء‌ی بدهند و الان 
نمی‌تواثم به آنها جواب بدهم. البته من هتوز آقای 
خاتمی رادوست دارم. 

۵ در قیلم زندان زنان شعا ابفاگر اسه شخعست 
متغاوت بودید. حط تومستبت خودتان رابه ععاصکی 
میان رسوا یک قسفت با بازبگوان مقابل بز انید 

واقعاً نمی‌توانم بگویم, من در زندان زنان تازه 
فهمیدم که بازیگر مقابل چقدر عی‌تواند تاءثیر داشته 
باشد. وقتی مقابل خانم‌ها ب«نونهالی» و «نیموریان» 
بازی می کردم.و اقعآلحساس می‌کردم بازی ام بهتر می‌شود. 

9 شما جر فیلم زندان زنان تق ایکا را ده 
خوبی بای کردید اگر وافعا قر ار بوت مانند بگاه قردا 
شمارا اغتلم نتت چه احساسی داشتید 

من اصولاً از مرگ نمی‌ترسم و به تعام چیزهایی 
که دوست داشتم و به تمام کارهایی که می‌توانستم 
انجام بدهم و انجام ند اده‌ام. معتقدم. 

۵ شما برای بار اول خر قیلم «دحتری با 
کفش‌های کنانی» حلوی نوربین ناهر شدید, ( 
احساستان در آن عوقع برایعان بگو نمت. 

پدر و مادر من» هر دی از دست‌اندرکاران سیتما 
هستند و من خیلی از پشت صحنه فیلمهایشان رادیده 
بودم و به دوربین عادت دلشتم. خوبی صختری با کفش‌های 
کمانی »این بود که آقای صدرعاعلی, اولین پلانی که از 
من گرفت. فقط از کفش‌هایم بود. هیچ دیالوگی نداشتم 









جشنواره استاتی تثاتر 
سوره تداوم یافت و پنج 
گروه نمایشی فعالیت 
خود را گسترش دادند. 
طی سالهای ٩۳۷۲‏ تا 
۵ انجمن هنرهای 
تجسمی شکل گرفت که 


واحد نمایش حوزه 
هنری شهرستان شاهرود نیز با گسترش فعالیت خود 
مرفق شد. اولین جشنواره استانی تثاتر بچه‌های 
مسجد را یا حضور ۱۴ گروه نمايش برگزار کند و 
حضور سیر بچنه‌فای عسجدی را در صحنه تمایش 
برای ارلین بار تجربه نحاید. 

تاثیر این فعالیت‌ها بر فضای فرهسکی شم 
جگو له وده است؟* 

فعالیتهای وسیم حوزه هنری از طریق تشکیل 
انجننهای هنری ویژه جوانان, نشان از توجه جدی 
حوزه هتری شاهرود به جذب و پرورش جوانان 


ومد نه‌ای که تاثیر مثبت فعالیتهای 
زجان» و با دعوت از شاعران استان آغاز کرد ارتباط محکمی بین شاعران جوان استان ایجاد گر دید و 
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و از همان پلان اول ترسم ار دوربین ریخت. 

0 جراعوسیقی رابه نقع سیتما رها کر دبه؟ 

بعد از بازی در فیلم «دختری با کفش‌های کذانی» 
به این نتیجه رسیدم که در کشورمان برای عوسیقی 
جای کار وجود ندارد! لگر قرار است پیشرفت کنم, باز 
یه جایی نعی‌رسم. به خاطر همین موسیقی ر 
کردم. اگر سنازم را ادامه می‌دادم. خداکثر مثل استاد 
سازم هی‌شدم . 

ل فیلم کان زان را گنه فیطعی عى تید“ 

فیلمی اسنت. برای جوانان و په مشکلات آنها 
می پردازد, فیلمی که شرایط اجتعاعی زنان رادر طول 
۷ سال در ردان نعایش می دهد و په نظر من؛ اولین 
قیلمی است که تعام و آقعبت‌ها را نشان می‌دهد تا 
آنجایی که دارم. مورد استقبال عردم هم قرار 

0 ابر سه خی یکا سح سستده ) که 
انقاگر ان بودید. کدام نک را نسشتر دوست دار ید 

شخصیت. سینده با سی را. امثال سپیده با همان 
«اسی تیغ‌زن» در جامعه امروزی ما وجود دارند و 
متاسفانه هر روز شاهد بیشتر شذن آنها فستیم. 

لا از کار باعات تان (عتبه حکمتاراضی فسنبد؟ 

بله, در زندان زنان تجربه من بیشتر شد و 
توانستم په خوبی با کمک «خانم آدینه» تکنیک 
بازیگزی را یاد بگیرم و بالاخره این که کارگردان اب 
قیلم مادرم بود. 


9 نی ود چا : ۲ 
ثر سول کار عا جر ی 


وات با هنی 

اصولاً این نوع ارتباط بستگی به خود بازیگر 
دارد. این خود باریگر است که باید قلقش را پیدا کند. 
الپته برای کسانی که نمی توانند رابطه مادر و فرزندی 
راطی کار نادیده بکیرند. خیلی سخت است و عن و مادرم 
در طول کار تو انستیم: قراموش کنیم که مادر و فرزندیم. 

لا بختی سخت گبر بمایی که روی دیگر باز بگر ها 
بود روی شا هم اعسال می شد 


خیلی بیشترا آن هم به این خاطر 
که مسکن عون بگوبند, دارد 
پارتیپازی می‌کندء لا اکر زار 
بود هغه ساعت ۰ سیم نرای 
صبح می‌آمدم و 
گریم می‌شدم. 

0 په کر نم 
اب ار کم ناب 






هثر و سیاست ربطی په هم 
ندارند؛ من I‏ 


ای و مدو 













جیار د مر دای حششر 
در ب داخت ان 
شحعفست ها به 


گریم عی‌شدم و أن لباسها را می‌پوشیدم. تازه چیز رانشان دادیم. 


مثلاًفیلم دختری با کفش‌های کنانی در زمان و شرایط 
خودش اولین فیلمی بود که جسورانه تعام مشکلات 
را ئشان می‌داد. اما بنابه شرایط آن زمان. باز ذر فیلم 
یک سری محافظه‌کاری بود. چون می‌ترسیدیم که 
پروانه نمایش نگيرییم: آن محافظه‌کاریها را اچرا 
می‌کردیم ولی در این فیلم, مادرم اصلاً به فکر پروانه 
نمایش و یا فروش نبود.فقط تعام سعی اش این بود که 
مشکلات زا نشان دهد. 


می‌شدم آن نقشی که قراز بود بازی کنم. 
0 به طور کلی بازی خودنان را جعلور عی‌بستید! 
..خوب! اسا اگر الان می خواستم آن سه شخصیت 
را ایقا کنم. خیلی پهتر بازی عی‌کردم. 
0 جگ تھ اتید با ای نے تقل از تباط ی قرا کترد۲ 
ما به مرور پیش رفتیم. من چهار با پنج ماه قبل ار 
فیلمبرداری می دانستم که باید سه نقش بازی کتم, لذا 
خودم عی‌رفتم+توی خبابانها و تحقیق خی کردم و ذره 


ذره به هر کدام از آين شخصیتها نزدیک عی‌شدم. 0 چفنر با سیسمم ستاره‌سااي دز يتغل 
کتابهای دخترهای سیاسی سالهای ۶۲ تا ۶۲ ر تسیز موه 

خواندم و بواش يواش به آنها نزدیک مي‌شدم. په هر سینماپی, لحتیاح به ستاره دارد. و به تظر من؛ 
سرام دخترهای معتاد می‌رفتم و با آنها حسحبت سینمای سا بیشتر از این احنیاج دارد. 

می‌کردم و طرز حرف زدن آنها را یاد می‌گرفتم. گلا با 0 طرز تفکری نو میان عده‌ای لهترعندان 


فضای فیلعنامه آشنا می‌شدم و به خاطر همین ذره 
ذره په هر سه نقشم نردیک شدم. 

0 قن زندان زنل تا جه جحد نواتسته به واقعسات 
حامعه به طور ععیق بپردازد؟ 

به نخلر من خیلی زیاه! بعنی بعد آز انقلاب. این تثها 
فیلمی است که من می‌پسندم. با توجه یه شرایط 


وجوه دارد که معتقدند. هنر و سباست هب ری به 

هم تدارتتہ ساب خو لن بک جوان مروزی چ نفاری 
در این بارد دار ید 

به نظرعن هنر و سیاست ربطی به هم ندارند؛ ولی 

یک هنرمند می‌تواند شخصً یا سیاست ازتباط بوقزارکند: 

۵ گفتگو از؛ کتابون تفکری 





مسوولان هنری و هنرمندان شاهرود به 
انتظار ((برج هر ) نشسته اند 


mn mn BS n FH ns sS n 
تقاشمی , شنم . دلستان و تکاتر وآ به خوبی می‌تون‎ 
مشاهده کرد. البته نگرش ناصحیح برخی از‎ 
مسوولان شهرستان به موسیقی, دلیل عدم گسترش‎ 
این هنر بوده است که از ابتدای سال جاری, حوزه‎ 
هنری تلاشهایی را در این زمینه انجام داده است.‎ 
کمبودها و نبازهای حوزه چیسست؟‎ 
اختصاص یک فضای مناسپ برای فعالیتهای‎ 
هنری, اولین پیشنهاد و درخواست حوزه هنری‎ 
شاهرود است. در حالی که حوزه هنری این شهر از‎ 
اولین دفاتری است که در کشور تاسیس شده, اعا‎ 
هم‌اکتون جزء حوزه‌هایی است که هنور ساختمانی در‎ 
خور شاءن هنرمندانش ندارد. تبعیض‌هایی که‎ 
شمواره در استان وجود داشته, دامنه گسترده خود را‎ 
په فضای فرهنگ و هنر نیز کشانید و موجب شد در‎ 
سمنان با وجود اينکه ۱۲ سال بعد از ما شروغ کردند,‎ 
ساختمانی خریده شود و در اختیارشان قزار گیرد.‎ | 
جوانان و هنرمندان شاهرودی خواستار اداه‎ 
تلاشها جهت احداث برج هنر شاهرود بودند. ولی حالا‎ 





ره ef‏ تست سس سوت وت سیسوس یسح و سس سس ڪڪ ڪڪ ص ا 





همه چیز په پایان رسیده و احتمالاً پرونده اين برع 
بستته شنده نست. 


آموزش صحیح دو اصلی است که ایشان 

هماره دغه ان را داشته اند و مدام بر آنها تا کید 
تعامی واحدهای هنری حوره حضور کارشناسان و 
فرهیختگان به چشم آید که نمره آن تربیت اصولی 
سل جوان و استعدادهای بی‌شماری است که در این 
شهر جضور دارند. هترعند قبل لز آنکه امگانات 
بخواهد, فضای رشد و ایراز عقیده می‌خواهد که 
همواره در تلاشیم آبن مهم رایرایشان فراهم کنیم. 


شنیخه شده که وهی رمینی که برای اصدا ر هن 
حوزه شر نقلر گرفته شد بوت غبو از بشعا 

این زمین از سال ۱۳۷۲ جهت ساخت برج هنر که 
مجموعه کاملی بود در اختیار ما قرار گرفت. اسا تعامی 
تلاشها و درخواستهای ما از مسوولان نتیجه‌ای 
نداشت و سرانجام اول اسسال, از طرف زعین شهری 
به ما اعلام شد که اہن زمین را از ما گرفتاند. بعد از 
آن. طی جلسه‌ای با حضور معاونت خوزه هنری کل 
کشور و مسوولان شهرستان از جعله فرماندار: 
شهردار و نماینده شهرداری قول داد که زمین رادر 
اختیار حوزه هنری قرار دهد که حوزه مرکز آن را 
بسازد؛ ولی تا این لحظه زهینی به ما تخویل داده نشده 
است. از آنجا که جوزه هنری این شهر همیشه خانه 
بدوش بوده است. اختصاص فضای عناسپ می تو اند 
گسترش فعالیتهای فرهنگی رابه دنیال داشته باشد. 

اینده را چگونه می یلید 

در واقم از سال ۱۳۸۰ با تغییر هدیریت و حضور 
جناب آقای عبادی. حوزه هنری به سعت فعالیتهایی 
پیش می رود که بار علمی بسیاری برای هنرمندان به 
هعراه خواهد داشت. نقویت بدنه کارشناسی و 


گرفنه شنت لست ' 


در حاشبه مصاخه 


به هنگام انجام مصاحبه. تعاسی اعضای این 
حوه در تلاش برای برگزاری بازدهمین جشنواره 
استانی سوره بودند و بزرکترین دغدغه نان مشکل 
مالی و هزینه برگزاری بود. برپایی ابن جشنواره در 
شاهرود پنج میلیون تومان هزینه در بر دارد که 
نیعی از آن را حوزه هنری کل کشور به غهده گرفته و 
تیمی از آن به عهده حوزه در شاهرود است که 
متاسفاته علی‌رغم نعاسهای مکرر با حسوولان 
شهرستان تازمان انجام این مصاحبه, مسوولی په 
حوزه جواب عثبت ند اده پوف, 




















آنار عکاسان سیعا با آثاری از 
على تیک رفتار و عمسعرد زنده 
روم کرماتی یا مؤضوع سریال 
سالن کوثر صدا و سیعا برگزار 
شمله. 

ان نیک رفتلر توان 
بهس‌ماه سال ۱۲۳۸ اهواز و 
دانشکده فنرهای یبا دانشگاه 
از فعالیتهای قابل ترجه وی 
عکاسی دررعیت» معماری. تبلیغات. 
طبیعت و مستند را می‌توان نام برد. 

مسفود. زنده روح کرمانی هم عتولد ۱۲۴۲ کرمان 
است و تحصیلات خود را در داتشگده صدا و سیما 
درنقطم کارشناسی تولید اگزایش عکاسی) تکمیل 
کرده است, 

آو در تهیه کثب تصویری فعالیت دارد و ٩‏ کتاب 
تصویری را در کارنامه خود تبت کرده است که 
مي‌توان به «سیمای جهانگردی کرمان, تخت جمشید. 
آنشکده قیروآباد و۰ اشاره کرد 

که گاه خناهد هستیم که در زعان بش سریال یا 
قیلعمی از تلویزپون. نمایشگاه عکی هم در غورد آن 
یلم یا مجموعه برپا می‌شود, ازاهداف برگزاری این 
گونه نعایشگاهها, آشنابی عردم و بینندگان با سراحل 





دغ مو ع 2 زا [ 43۴ 
150 6 0 : 


۱ 1 
۴ ۵ ۳ 
1 ۱ 
۱ ۲ ِ 


تولید است و آینکه تصور نشود که عکاس. عکس را 
فقط برانی جذب بیننده در بخش انتشارات و یا تیزرهای 
تبلیفاتی در حین ساخت آنها تهیه. می‌کند, پلکه در 
مسیر تولید. هعاتطور که به منشی صحنته. صدابردار. 
تصویربردار, گزیمور. طرام لباس و طراح صحنه و 
غبره تاز است به عکاس به عنوان تثبیت کتنده حالتها 
و صحنه‌ها و نیز آنچه در طول تولید احتیام به 
ماندکاری دارند, احتیام است. وقتی تست گریمی 
توسط کارگردان پذیرفته می‌شود. زماتی که لباسی 
تهیه و جز. عناصر اصلی صحنه‌های مجسوعه 
می شوت و نیز هنگامی که صحنه‌ای ارایش داده شده و 
زک آن تف باقضای قات چیده می‌شود. لین 
حکس عکاس است که برای حفظ جزء جز: آن فضاهای 
ساخته شده. وارد عمل می‌شود و تصویری ریا و 
دقیق را ضیط می کند, تا در تعام مراحل تولید معرف و 
راهتمای مشخض کننتده‌ای برای 
۸ اچرای هر صحنه و پا قسمت گریم و 

عکسهای سرپال افنگ سرپر » 
خجموعه‌ای از نکات گر شده اسنت 
و در نعایشگاه مدکور شاهد 
تصاریر انواغ تستهای کریم و 
طراحی, لباس بازیکران به ویژه 
بازیگران اصلی این سریال بودیم و 
نیز اتغفاقهای خاصی که در این 
مجموع» افتاده از جمله حل 
روسها و عحاکمه بغیبیش » و 
روبای «ترلان» که سر سفره عقد 
تشسته است ق-- 
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در نمایشگاه مدکور بیش از پنجاه اثر و ماکت از 
دهکده سویال «تفنگ سرپر» که طرام هنری آن «اپرح 
رامین فر » بود, دیده می‌شد. 

به علاوه در نعایشگاه, دو طراحی اباس رن و عرد 
از اهالی ميمه اصفهان را به نمایش کگذاشته بودند که 
در عبن استفاده از تعداد لیاسهای زياد و رزوی هم که 
خاصیت البسه آن هموطنان است. از رنگهای, بسیار 
شادی استقاده شده بود که چشم نواز نیز بودن اما 
بهتز بود که با توجه به گستردکی سریال به جای دو 
طرح اررائه شده, پرتن أن دو مجسعه, طرحهای متفاوت 
بیشتری را ارائه می‌دادند. در مجموم نمایشگاه مذکور 
با استقبال خوبی روبرو شد. 


خوربه صالحی 
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محمد خاکپور و البوم سوم 
تقریبا چند هفته‌ای است که محمد 
خاکپور - خواننده ډو آلبوم اپل» و / ي 
«تو» - کار آلبوم سومش را آغاز کرده 
است. این آلبوم از ۱:٩‏ ۱۰ ترلنه تشکیل خواهد شد که 
قعلا حدود هشت قطعه از آن آماده شنده است. در این 
آلبوم نیما نورعحصدی, اسر محمودی و جهانگیر 
صبری. بهروز صقاریان را در امر آهنگسازی و 
تنظیم کنندگی باری خواهند داد. 


س 
سروش با سه مجموعه ویدیویی 
شرکت فرهنگی - هنری سروش در ادامه 
غعالیتهای صوتی - تصویری‌اش از تولید سه حجموعه 
ویدیویی به ترتیپ, زیر خبر داد: 
مجموعه اپس از باران »در قالب سه توار ویدیوبی 
۷۱ عدد (۷۷:۲) که عدتی است به بازار عرضه شده است. 
مجعوعه «شهرک الفیا» در قالب چهار نوار ویدیریی 
۱۰۱ عدد 0000 و مجسوعه «اکیف انکلیسی» در قالب دو 
نوار ویدیویی سه ساعته [۵ عدد ۷000 که به ترتیب در 
شهریور و عهرماه سال جاری به علاقسندان ارائه 
خواهند شد. 


کامکارها و بک هترنمایی تازه خانوادگی 

گروه سنتی #«کامکارها» با هعکاری شرکت فرهنگی 
- هنری هم آواز آهنگ در حال کار کردن بر روی دو 
آلبرم جدید به نامهای تازة‌یار (کرذی) و بيابان بی‌کران 
آفارسی) هسنند. دراین دو آلبوم هوشنگ کامکار به 
عتوان سرپرست کروه. بیژن کاسکار (خواننده 
ونوازنده دف, پشنگ کامکاز انوازنده سنتور)» قشنگ 
کامکار انوازنده سه نارا: ارژنگ کامکار انوازنده 
کمانچه) و اردوان عامکار (نوازنده غود که یکی از 
بهترین ویولونیست‌های ارکستر سمقوئیک نیز هست) 
ار‌شیر کامکار انوازنده کمانچها و اردوان کامکار 
آئو ازنده سنتورا به همراهی نجمه تجدد حسینی 
آشعسر بیژن) و مریم ابراهیم‌پور (همسر ارسلان) به 
عنوان همخوان به هثرنعاییای خائوادگی پرداخته اند. 
در ضمن آهنگسازۍ اين دو اثر نیز به عهده ارسلان و 
هوشنگ با تنظیم‌هایی از اردشیر, پشنگ و بپژن بوده 
اسست: 


گمگشته در راه است 
عکمگشته» نام آلبومی است از مجید اخشابی که 
همین روزها توسط شرکت فرهنگی - هنری آوای برگ 
به بازار عرضه خی شود. ابن آلبرم از ٩‏ قعطه په ناسهای 
ته اا ابرای نو »: اتیب علاب 4 خانه سو دأ 
هاه پیشوتی » ماه در اوهد 4 «عاشق ترین # نمرواری 
بارون» و افسوس» به آهنگسازی و تنظیم‌کنندگی 
مجید رضاز اده. غلاعرضا صنعتگر. محمدرضا عقیلی 
و خود عجید اخشابی و اشعاری ازعلی معلم. محمدعلی 
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اولین ار کستر رادیو 
هتگامی که ایستگاه فزستنده به کار افتاد کار 
سیقی رادیو رابه عهده کمیسیوتی گذاشنند که چز» 
يلات سازمان پرورش افکار بود و پس از تشکیل 
ایاره تبلیقات امور هنری موسبقی نیز به اداره 
موسیقی کشور سپزده شد که شامل چند قسمت بدین 
مرح بود: موسیفی ایرانی توسط هیاءت نوازندگان و 
سیقی آروپایی به وسیله ارکستری از استادان و 
ترجویان هنرستان عالی موسیقی و غير از این دو 
ت. بقیه ساعات پخش موسیقی با صفحه برگزار 
ند 
اولین هیاءت ارکستر عبارت بودند. از تأمی‌ترین 
نوازندگان آن زمان په شرح زیر؛ ابوالحسن صبا 
ازئیس ارکستر! ابراهیم منصوری و مهدی خالدای 
|توازنده ویلن) مرتضی نی‌داوود. موسی ععروفی و 
ید الحسین شهنازی اتار) حبیب ساعي. مرتضی 
محجوبی و جواد عغروفی اپیانو! حسین تهرانی 
اضر ب]: 
از آذرماه ۱۳۳۰ ازکستر نوین تشکیل شد که 
رفبری آن را دلستاد علینقی وزیری»به‌عهده داشت و 
اولین ارکستری بود که آهنگهای موسیقی ایرانی را با 
موتی ارا می‌کرد و خواننده آن هم «عبدالعلی 
بژیری! بود, این ارکستر آهنگ‌های بی‌آواز نیز اجرا 
گرد. 


۱ 
آولین مو سیقید انبی که برای پر کردن صفحه 
گر اجافون به خارج از کشور رفت 

«آقا حسینقلی» از > ۱ 
نامدار دوره و" 
#احاریه است؛ او نخست نزد ۱ ۷" م 
برادر خود هیرزادعبدالل»" و | 
سپس پیش پسرعمویش فا | 

¿» به نواختن تار 
شد و آنْ قدر تعرین 
و کوشید تا در نواختن تار 
اسیار چیره‌دست گردید و 
بری نگذشت که بزرکترین 

7 عسینظلی. نخدي 
مترمندی است که به اتفاق چند نوازنده و خواننده 

رای پر کردن صفحه‌های گرامافون به پاریش رفته و 
اثاری از او ضبط شده است, و این نخستین بار بود که 
فوسیقی ایران را اروپاییان در آنچا شنیده‌اند. او در 
اجعت از سفر اروپا بر اسلامبول, کنسرت داد و 
#رآمد تمایش را به رسم اغانه به مدزضه لیراتیان 


مدان 


آولین کسی که موسیقی ابران را متحول کرد 
الین کسی که در موسیقی بیش در آمد ساخث 
۱ فقلاسحسین درویش» از هنرمندان تامدار اواخر 
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دوره قاجاریه است. او در سال ۱۲۵۱ ه.ق در تهران 
متولد. شد. پدرش چون به موسیقی علاقه داشت. 
غلامحسین را به عدرسه موزژیک دارالفنون سپرد و 
وی به فرا گرفتن خط موسیقی و نواختن شیپور و طبل 
کوچک مشفول شد. غلامحسین به دربار شاه رقت و 
آمد داشت و ساز نوازندگان را می‌شنید, سپس پیش 
«آقاحسینقلی» به تکمیل فن خود پرداخت و بعد از 
سالها تمرین در نواختن تار و به ویژه سه تار مهارت 
یافت و بهترین شاگرد استاد خود شد. با ظهور جتبش 
مشروطه در نخستین سرکتسرت‌هایی که در انجمن 
اخوت تشکیل شد وی سغت ریاست و رهبری ارکستر 
را داشت. درویش خان نوعی آهنگ ضریی به تام 
پیش برآمد ساخت که تا سالها بعد از او, رواجم بسیار 
داشت 
اسغدی حسنی » در کتاب تاریخ موسیقی درباره 
پید ابش موسیقی نوین ايران می‌نو پسد: 
نخستین تحول واقعی موسیقی را غلامحسین 
دروزیش ۱۲۵۱۱۳۰۵ هد . ش) آغاز کرد درویش در 
نواختن تار دست داشت, تا آن زمان تار پنج سیم (دو 
سیم سفید. دو سیم زرد و یک سیم بم) داشت و 
درویش از روی سنه تار به فکر افتاد. سیم دیگری به تار 
بیقزاید و از آن وقت تار دارای شش سیم بشد. 
درویش در زمان تحصیل در عدرسه موزیک نظام 
که تحت نظر «لوعر» اداره می‌شد. عتوچه یکتواخت 
بودن موسیقی ایرآن شد. به این چهت آواز راکه تا آن 
زان بدون ضرب و طولائی بود, خلاصه کرد و په 
ضورت ضوبی درآورد و علاوه بر درآمد که پیش از 
آواز نواخته می‌شد, قطعه ضربی دیگری به نام 
پیش د رآمد به آن افزود.» 
این استاد کم تظیر 
موسنقی ایران در شب 
چهارشنبه دوم اذرماه 
۵ هد . ش هنکامی که از 
| منزل یکی از دوستان به 
خانه عی‌رفت, درشکه اش با 
آتومبیلی تضادف کرد و بر 
اثر ضریتی که بر سرش 
وارد آمد, چنان به سختی 
صدعه دید که دردم چان 
اامحمدهاشم میرز!» متخلص به «اقسر» در هدح 
این استاد غلاعحسین درویش و ادرویش عبدالله 
طالقانی » عبتکر خط شکسته فارسی که هر دو طالقانی 
هستتند. دو ببت زیر زارو ده است: 
درویش زمان ماو درویش نحست 
هر یک به رهی رسم تجدد هی جست 
آن یک خط راست را شکسته بنوشت 
وین موسیقی شکسته وا کرد درست 
«ابرج عیررا» تير در وصف او از ژبان فزهره» در 
منخلوعه زهره و منوچهر گفته است: 
تار نهم در کف درویش خان 
تا بدمد بر بدن عرده جان 
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که طی هفنه. در کنار پخش مجدرعه‌های کشدار و 
سوزناک عشقی .پلیسی خانوادگی ایرانی, برای تقبیر 
ذائقه و راضی نگهداشتن بینندگان, یکی. دو سریال 
جدید و قدیمی خارجی دیدنی هم پخش می‌کند که 
علی‌رغم تعام سانسورها و دوبله‌های مقایر با مقن 
اصلی: عموعاً از اقبال خوبی نزه بینندگان برخوردار 
می شوند. 

مچموعه‌هایی نظیر «آن شرلی». «قصه‌های 
جزیره» «امیلی درنیومون» و این اواخر «پزشکگ 
دهکذءه ماچجراهایی که همگی آتها در حال و هوای 
مطبوع کانادای اواخر قرن نوزدهم و با عضمون‌های 
خانوادگی پرهیجان و دیدنی اثفاق می‌افتد. 

چند‌عاه است که جمعه شب‌ها عمجموعه دلنشین 
«پزشک دهکده» میهمان خانه‌های جعاعت بی‌ماهواره 
ایراتی است: قصه جذاپ یک پزشک رن قاطم. مهربان: 
دلسوز و سختکوش که با قداکاری بی‌نظیر و عهری 
مادراله, سرپرستی فرزندان زنی که آشتایی الدکی با 
او داشته را پذیرفته و فارغ از زرق و برق زادکاهش: در 
دهکده‌ای دور افتاده عشق و تخصصش رانثار دیگران 
می‌کند. زتی که می‌گوشد ذهن بسته مردم منطقه را از 
تبعیغض نژادی میان سفید و سياه و دشعنی با 
سرخپوستان منطقه دور کند و تفاهم و حقوق متقابل را 
به همه بیاموزد و در این میان یک دورکه منزری و 
دلشکسته بهریانی به تام سالی» او را همراهمی 
می‌کند. همراهی دلپسندی که به عشق می‌انجامد. 
تتتقلای* زاب ف مققوهه خت یر دا 
بی‌نقص .فصه‌های محکم و جذاب .دیالوگهای شنیدنی 
و عمیق به همراه فضاسازی کم‌نظلیر دهه‌های پایانی 
قرن نوز‌دهم و بازی روان و حسی هعه بازیگران. 
دست به دست هم داده و دهکده زیبا و واقعی ساخته 
که آدمهای خوب و بد دارد, عزا و عروسی دارد. 
مهربانی و خشونت دارد و زت غریب که مهرش رابا 
رقع آلام روحی و جسمی اعالی دردل همه می‌نشاند. 

اسخصیت پردازی و رسوخ به هزار توی درون تک 
تک افراد . به طز دلنشین و نه خسته کننده -و 
جمم‌بندی سنریم و فنطقی هر قسمت از آن, بیننده رابه 
دیدن قسمتهای بعدی تشوبق عی‌کندالبته اين 
مجموعه نیز طبیعتاً خالی از ایراد ثیست و ضعف‌هایی 
در آن می‌توان یافت. اما لطف آن بر ضعفش می‌چرید: 
چان ڪلام این که پزشک دهکده از آن :دست 
مجموعه‌هایی است که بیننده ابرانی از دیدنش خسته 
نمی شود 





ملوس مشتاق شهمیری از قاتم شهر 





اشامت , ۸ 


زیر نظر : محمدر نسا مهد بز اذه 
0 جند رباعی از امیرعلی مصدق 


ایساچه شود که این چنین فسرض کنیم 
بال و پسری از فرشته‌هساقسرض کنیم 
افسته به خلوتت درایسسم؛ انگاه 


ای ماب شسور و طرب‌انگیزی مسن 
تا کی بندی کمر به خونریزی صن 

مى گویسسم وفاش تابدانشدهمه 
مسن عولسسوی‌ام تو شمسس تبریزی مسن 


در سنه جاک رستخیسزی دگر است 
شهوت دگر است و عشق چیزی دگر است 

بر هر کس وناکس ندهسم ایسن دل را 
ایسن مصسر خسراب را عزیزی دگر است 


نیکست لطر کزدیسم 
در شسرح عمش فافیه‌بسازی کردیسم 
شد لاله شهید: ما ولسی چون سوسسن 
کوتساه سخسن زبسان دراژی کردیسم 




















0 دو شعر از عبدالرحیم سعید ی راد 


رفسه‌ای ولسی می بینم رو ستاره رد پاتسو 

کاشکی سس دوباره از تو کو حه‌ها صداتو 
می دونم سر ۵ نگاهات؛ مث باغ فين کاشون 

اتون کاشسکی نگیسره از دم باغ نگاو 
جى می شه يه شب دوباره: ون دشت ستاره 

من برات غزل بخونم؛ تو بخونی قصه‌هانسو 
با خظی ےھ زنگ جاک ری رتم توش 

هرچی غم داری برا من»؛ هرجی شادیه برا تسو 


بی تو من غریب و خسته» بی شکیب و دلشکسته 
روی دوش خود می گیرم کوله‌بار مشکلاتو 
رفته ای ولی می دوئم که په روز به شاعر ځوب 
توی شعراش می نویسه تب سرخ ماجراتو 
ای خدای اسمون‌ ها تو که حالمو می دونی 
برسون په داد این دل» حضرت صز قبا تو 
روزای افتابی من؛ بی تو پرپر شده اما 
می شنوم يه صبح جمحه از تو کوچه‌ها صداتو . 


شماره ۱ 





۵ دو غزل از پیمان سلیمانی . کرمانشاه 
تا تسا هلب 
زرد و خونین ایس تن مجسروح کیسست؟ 
با توام خسورشید این خون تو یسست؟ 


معنسی این اسمسان تبره چیسست؟ بسن 3 گرد 


سایسه‌ای افتساده بر روی زمیسن 
می وزد وحشت به هرچه هست و سست 

کشته شد یک‌اره خورشید زمان 
کوفه اسب ضرق عصان وبدبت 

بمد از این هر روز عاشوراست 1 
تاقسساست ات ان خواهصد گریسست 

0 

از میسسان کشته اد شسوابسسن! 





زرد و خونین این تن مجروح کیسست؟ 























۱ شهروز صنبقی :تان برای تو ۱ به بادبانهاه پرافراشته پر کشتی 
برای نفا که ساکن تهران فستید, تهیه و خرید ا | 2 , ۱ با پرندگانی بر فراژ 
1 تاترین عجموعه شعرها کار دشواری ثباید بلشد. «هشت تو می‌ایی و من گم می‌ شوم در چشم‌های تو ابه هون به آب: به رودتعانه و اران 
| کتاب» سپهری می تواند شما را با زان لطیف او آشنا | سراپسامی‌شوم مجو نگاه دلسربای تو | وبه و که هر روز 
| کند. حتعاً آثارتان را در فرستهای بعدی برایم بفرستید. ی با ام دیگری دوباره آفریده می شوی 
نسرین غلام‌زاده . ورامین ۱ دوباره می شوم عاشق تریسن و مبتلای تو ۱ رویا ولی‌زاده . تهران 
بیتی از حافظ راتقطیم می‌کنیم تابا وزن آن آشنا شوید | به یاد خاطرات سب دیسربن هی کنسد پسرواز ۱ 
سلمسانان مرا وقتضی دلی بود پسرستسوی دلسم در کوچسه‌های روستاۍ تو ۱ باد تو 
که با وی گفتمی گر مشکلی بود ۱ اگرچه رفته‌ای اما هنوژم مانده است آری ادت 
| مسلمانان «مفاعیلن ۱ بته‌روی شعرهسای داش سن وه بای تج ]مین مهتاب 
| هراوفتی مفاعیلن بگو تا کی در این دنبای‌سرد و سخت وسیمانی از ام .۱ 
۱ دلی بود عبل ۱ بدانتم پت این دیسوار بى جدای تو | نورائی می کند 
| که باو گد<مفامیان بدون نو منم آن سوج نساارام و سرگردان ایاد تو 
۱ تحی گرنش" مفاعیلن پریش ان تر ز گیسوی پریشان و رهای تو ایک را 
۱ کلی بود * مقاعبل بساای ماهتاب ارزوهای دلسم تاسن | ه بلوغ می اند 
: بای 1 ر 
۱ ناصر کرامتی . اصفهان ۱ بگویسم قصذ ناگفته‌هایم را بسرای تو | او دستهايم را 
بل حافظ از شاعران هم روزگار و منقدم خود کنون من ماندم و شبهای بی‌پای ان دلنشگی | ۱ یمان دا 
بهره‌هاگرفت» است و این هیچ اشکالی ندارد و آن‌طور بیا تا صیح گردد این شبسم از روشنای تو| | 1 آشنا می کند 
| که شما بنداشته‌اند: نقطه ضعف مخسوب نمی‌شود. | اسماعیل مزیدی . عل ی‌آباد کتول ‏ | هایده تیان .وی 
| تبناکبوترآهنگی . شیروان | 
e ۰‏ 1 . 
۱ شمس تبریزی مجموعه شعر ندارد. کلیاث د لمستد ۱ ۵برای حضرت موعود «عج» 
شمس تبریزی سروده مولوی است. درواقم شمس.. اى ۱ 1 
عراد مولوی بوده اسست. eel‏ ۳۳ ۳ سیب 
ت ۰ ۱ که می بارد. ۱ 
عیاش حضرت‌زاده . شهرری ۱ و من دل بسته‌ام شب نمی رود 
ِ ِ بو > + لحه ان تقلت ا 1 ت ۴ 
E‏ ۱ یه زمین .به گل را به هندسا خاک واسمان ۱ اگر تو نیابی 
| فروغ, سپهری نقدهای فراوانی نوشته شده است که ۶۰ # له ۲ ارتر از همیلنه 
ی رت اد | ستارهای کرلک ر اد نک ای بازگه صبح پیدارتر از همم 
سعروفترین اها نقدهای براهنی, حقوقی و شمیساست. 1 7 ۲ در انتظار نوست 
فر اضر ز کواکنیاین . 2 به سرپازی تھا 
اعرز کواکبیان . خرم‌دره ۱ با یک اسلحنة. ۱ صبح عطر تو را دارد 
۱ نامه‌هایی که به قسمت شعر ارسال هی شود نف ۳ ا 
۱ 1 ۰ ۳ 6 به زنان که خر شا = 
اک نعه م بر تویت میا وین به لت لیب | | ازیدهای میاه بر گردن من آوید ند نا شپ برود 
بستنم خی ناکرده می‌توجهی سا ضعن | مرو ریډ دای ميا بر می 3 بر ۱ 


| اینکه به هعه آنها نمی‌توانیم پاسخ بدهیم و ناگزیر ب | 
| تکر لسامی هننتیم. 


شماره ۳۰۶۰ 


به هردان که در عطر شکوفه‌های پرتقال بی تقاو تند 
به خوشه‌های انگور که تاب شراب شدن دارئد 








۱ بیدار ر 


او صبح خوشبوتر از همبت» 





اه ۳۳ سس سم 





هدف ما قرار گرفتن درمیان پنج کشور پرتر آسیا است. آیا موفق می‌شویم؟ 


ی ڪر 6 
ببس ور و افتخار 
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17 
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که به دست آمده, به‌وضوح عی‌توان دریافت که 
۾ هدف اصلی ما در چهاردهعمین دوره بازیهای 
اسیابی قرار گرفتن در میان پنج کشور برتر 
آسیا از حیث مدال باشد. جابگاهی که قبلا 
دراختیار داشته‌ايم و به جهت سالها غفلت 
اکنون آن را از دست داده‌ایم, دز اين ميان کره 
جنوبی به عنوان میزبان بازیها. چين و ژاپن 
به عتوان دو سردمدار دیگر در ورزش آسیا 
بدون تردید سه رتبه نخستین را عیان خود 
تقسیم خواهند کرد و طبق معمول بیش ار 
نیسی از عدالهای تقسیم شده را این سه کشور 
تضاص خوافند کرت اما رقانت جالب برای 
مکانهای بعدی است که در حدود ده کشور نرای 
برتری نسبت به دیگران دورخیز کرده‌اند. این ده 
کشور را به‌راحتی عی‌توانیم ۳۳ ببریم. فزاقستان. 
ازیکستان. کره شمالی, تایوان. 
تابلند. فیلییین و مالزی 
ن ابن کشورهمایرای دستیابی به مکانهای 
E CI EN ARRAN‏ 
یک مدال نیز می‌تواند سرنوشت سار باشد. بنابراین از 
هم اکنون باید اذعان کنیم که هر حرکت, هر تکنیک, هر 
تاکتیک؛ هر فن. هر واکنش, هر جهش و هر پیروزی و 
شنکتننه می اتی نقشن مرت ر تما وا دی عمالختار 
کارنامه ورزشی ما از بازیهای آسبایی ۲۰۰۳, بازی کند. 
دوره پیش تابلند به خاطر امتیازات میزبانی: 
ازیکستان, قزاقستان و تایوان از ما پیشی گرفتند و مارا 
در مقام نه‌چندان قابل توچه هفتعی باقی گذاشنند. اما 
این بار وضم به‌کونه دیگری است و دقت و هرشمندی 
به انضمام آمادگی و سازغاندهی صحیح می‌تواند 
باعث شود تا چند کشور از این جمم را پشت سر 
بگذاریم 


هند. آیران. اندونزی: 


آفاز وحم ل 


دلها در سین می‌نبند. از همین هفته چهاردهمین 
دوره بازیهای آسیایی در شهر بئدری بوسان با به‌قولی 
پوسان در کشور کره چنوبی کار خود را آغاز خواهد 
کرد و همانند رسمی که در چند دورد قبلی نير تکزار 
می‌شده است. تیم فوتیال ایران نخستین نمایندگان 
ورزشها خواهد بود که در برابر حریفان به قدرت نمایی 
هی پر دازد و پس از آن یک به یک. جوانان دختر و پسر 
ما با شجاعت و غیرتی که از آنان سراغ داریم. برای 
کسب مدالهای رنگارنگ در این آزمون بزرگ به رقابت 
هی پر داززند. 

و راه آساده‌سازی ورزشکاران و اردوهای کوچک و 
بزرگ دیگر به سر رسیده است و اکنون فقط زمان ابجاد 
انگیزه و اعتماد په نفس در این جوانان است و پیش 
کشیدن مسائل حاشبه‌ای و بحث‌های انتقادی: اکنون 
فقط می‌تواند زیانیار تلقی شود. با توجه به پیشینه 
ورزش مادر تاریخ پنجاه ساله بازیهای 
آسیایی و افتخارات کوچک و بزرگی 


رقامت عنا 


هبار زا هد به ا ۵ سا ید 








برای آشتابی بیشتر خوانندگان گرامی به درج 
تاریخچه مختصر بازیها و همچنین چگونگی نمایش 
ورزشعاران خودی در طول پنجاه سال تاریخ بازیهای 
اسپایی می‌پردازيم؛ 
ول اش هند درخشش ناهجو. باغیانباشی 
و فوتبال در اولین دوره که به چهت سیل و کشتار 
چندصهد هزار نفری آن در هند. بازیها با یک سنال 
تاء‌خیر برگزار شد. ورزشعاران ایران در مجموع 
پس از ژاپن و میزبان به مقام سسوم رسیدند. محمود 
نامجو وزنه‌بردار مشهور ابیزان در ابن دوره یکی از 
۳ ستارگان بی‌چون و چرا بود, او ضمن کسب مدال 
طلا. رکورد جهانی را نیز بهبود بخشید. علی 
باغبانباشی دونده مشهور دوهای استقامت نیز پا 
کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره از کلهای سرسید 














SES 5 ۰‏ 
۱ 
رن د کے کے 





زا سس سس aan‏ 
تست = 





4 
_ِ n 


۹ ۹ 
ا 

مسابقات شناحته شد. تیم ملی فوتبال ماهم با رسیدن 
به فینال و کسب عدال نقره باعث شتفتی شد. تیم 
بسکتیال هم به مدال برتز دست یافت 

دورد دورم ۵۴ فبلپین مشکلات مالی و عدم 
حضصور 

دوعین دوره مدت یکسال پس ار سرکوبی قیام ۲۸ 
مرداد توسط سازمان سیا انجام گرفت و ایران به دلیل 
مشکلات عالی عدیده از شرکت در عسابقات عذر 
خواست. ژاپن. فبلیپین و کرد جنوبی, به ترتیب مقامهای 
اول تا سوم مسابقات را به دست آوردند. 

مومښن دوره +۲۵ زان 
رضوی کل کاشتند 

در سومین دوره ژاپن بی‌رقیب نشان داد و فبلیپین 
و کره جنوبی به عقامهای بهدی دست بافتند و ایران با 
بدشانسی چهارم شد. در خشانترین چهره‌های ایرآن را 
بايد دو کشتی‌گیر شهیر خودی شادروان تختی و 
حبیبی دانست, ضمن آنکه خلیق رضوی دونده دوهای 
نیمه استقاعت با کسب یک مدال طلا و یک مدال تقره از 
ستارگان بازیها بود. والیبال هم مدال نقره گرفت. 

چنهدارهین تور ۲۴۲ ۸ بار هم عیبت 

چهارمین دوره بازیهای آسیابی با تبلیغاتی که دکتر 
سوکارنو. دیکتاتور وقت در امدونزی به‌راه انداخته بود 
رنگ و بوی م گرفت و بسیاری از کشورهای 
آسیایی از جمله ايران در آن غیبت کردند, در این دوره 
باز هم ژاپن با اختلاف فاحشی کشورهای میزبان و 
فبلیپین را پشت سر گذاشت 


مه رهص . e‏ 8 ۷۱۱۳ انید 


نصیری و موحد 

در تایلند. ایران با نزرل کلی عواجه شد و در 
عجموم به مقام ششم رسید. درحالی که ژاپن. کزه 
جنوبی و تابلند (با بهره‌گیری از میزبانی) کشورهای 
برتر بازیها بودند. 

درمیان ورزشعاران خودی نصیری در 
وزنه‌برداری با مدال طلا و رکورد جهاتی و همچنین 
موحد کشتی گیر مشهور و شکست ناپذیر, چهره موفقی 
داشتند, ضمن آنکه تیم ملی فوتبال یز تا فینال رسید و 
به مقام دوم دست یافت, در والیبال مردان و زتان در هر 
دو مورد به مدال برنز دست بافتیم. 
و ۲۷۰ بایشست: پاز هم تصپری و 


شماره ۳۹۶۰ 









موحد. غیانی هم کل کاشت 

کره جنوبی از برگزاری این دوره سر باز زد و بار 
دیگر تایلند به میزپانی انتخاپ شد. در لین دوره باز هم 
تصیری در وزنه‌برداری در خشید و قهرمان شد. موحد 
هم در کشتی بی‌رقیب بود. افتخار بزرگ دیگر تیمور 
عیائی در پرش ارتفاع بود که مدال طلا گرفت. در این 
دوره باز هم ژابن با اختلاف قراوان همه را پشت سر 
گذاشت. اما اپران پس از کره جنوبی و تابلند به مقام 
چهارم آسیا رسید. ایران در دوچرخه‌سواری هم 
در‌خشش داشت 

هفتعبی دور ۷۲۷۲ ابو ان 

اگرچه ژاپن باز هم سلطان بلاعنازم بازیها بود, اما 
ایران که از میزبانی هم بهزه می‌برد. با به جای گذاشتن 
چين که برای اولین پار در مسابقات شرکت می‌کرد. 
کر جنوب. کرم شنمالی؛ تایلند و سایر کشورهای 
آسیایی: ضنمن کسب سقام دوم درخشانترین کارثان 
ورزشی رادر تاریخ شرکت در بازیهای آسیایی بجای 
گذاشت. کشتی, وزنه‌برداری, فوتبال. مشت زنی: 
دوچرخه‌سواری. دوومیدآنی. و اترپولو, شمشیربازۍ 
تنیس, هعه و هخه رشته‌های افتفارافرین برای سا بر دند 
و لحظه‌های بزرگ کم نبود. نسیری برای سومین بار 
پیابی قهرمان بازیهای آسیایی شه جلال کشعیری دو 
عدال طلا در پرتاب دیسنگ و وزنه به دست آورد, تیم 
فوتبال به رهبری فرانگ اوفارل با شکست دادن هفت 
حریف خود به مقام قهرماتی بلاهنازم دست یافت. 
تیور غیاتی با پریدن 4 مانم ۱ سعتر به خماس‌ها 
پیوست. دوچرخه‌سواران فانم جاده‌ها بودند. ضمن 


آنکه کشتی‌گیران 


همه بزرکگ و دند! 


مات زان و وزنه‌برداران. قاتح 





شماره ۳۰۶۰ 


تن 
ا چون 
ژاپن» چیسن, کرد 
جنوبی و شمالی به 
مقام تهرعانی 
دست یافتند. تیم 
واترپولو بر سکوی 
قهرمانی تکیه زد 
درحالی که ژاپن و 
چين را در دو 
سزی حود روی 
سگو میدید حتی 
در تنیس به رقایتی 
پایاپای با ژاپن و 
هند دسست زده 
بودیم. , 

. متعم شور > ۱۹۷۸ تانلند غایب بززگ 

شروع انقلاب در ایران باعث شد که در این دوره 
غیبت داشته باشیم. ژاپن. چين و کره شمالی به 
مقاعهای اول تا سوم رسیدند. 

- همین نورد ۹۸۲ عند: برادران عحبی؛ 
سوخته سرایی و پاکیزه جم 

در این دوره چین برای اولین بار از ژاپن پیشی 
گرفت و کزه جنوبی سوم شد. به جهت بروز جنگ 
تحمیلی, نزول ورزشکاران ایرانی محسوس بود, اما یا 
ابن هسه برادران عحبی و سوخته‌سرایی در کشتی و 
پاکیزه جم در وزنه‌برداری آبرزداری کزردند: اما مقام 
هفتم برای ایران چندان منلسب نبود. 

.۔دهمین خوره ۸۶ کر + نوی 

زنگی آبادی. سلیمانی و سوخته‌سرایی 

در این دوره رقابتی میلی‌متری مبان چين و کره 
جنوبی که مبزبان هم بود درگرفت که نا آخرین لحظه 
بازیها ابامه دانشت و سرانجام با اختلاف یک مدال طلا! 
چبن پیشی گرفت و ژاپن زول محسوسی نشان داد و 
نوم شی جاگ تصمتان هم همچثان ادلمه داشت و 
ایران ,په کمک زتگی‌آبادی در دوچرخه‌سوای, و 
سلیخاتی و سوخته‌سرایی در کشتی آزاد و قرنگی ر 
فادری در تکواندو که هسکی به مدآل طلا دست یافتند. 
پس از سه قدرت بزرکتر به مقام چهارم دست یافت. 


دوره 


دج RARE‏ یایب 
خود کر جنوبی و ژاپن را با اختلاف فاحشی جا 
گذاشت.. 

آیران به مقام پنجم دسبت بافت ابا کمک بزرگ در 
این راه درخشش تیم فوقبال بود که قهزمان شد ضمن 
انکه سوخنه‌سرایی باز هم در کشتی. ایز ان را صاخ 
مدال ظلا کرد. آنهم در ۴۰ سالگی. 

دواز دهمسن دورد ۹۹۴ ابی برادران خادم 

در دوازدهعین دوره باز هم چين بود که این باز در 
خاک رقیپ دپرینه خود ژاپن به مقام اول دست یافت: 
حتی کره جنوبی هم از ژاپن برای مقام دوم پیشی 
گرفت. ایران به مقام ششم دست یافت ضمن آنکه 
درخشش برادران خادم در کشتی و همچنین تمایش 
خوب رشته‌های مشت زنی. کاراته و تکواندو, باعث شد 
تا ایران با سقوطی پزرکتر رویرو نشود. 

ء سیر دهمین جو ه ۹۸ تابنتد: 

فوتبال. کشتی و رزهی‌ها دزخشیدند 

در دوره قبل چين بار هم کره جنوبی و ژاپن را 
پشت سر گذاشت و قهرمان شد. ایران با این با ده 
مدال طلا پس از بازیهنی ۱۹۷۴ بهترین کارنامه را 
داشت به جهت درخشش قزاقستان, ازبکستان, تلیوان 
و تابلند به عفامی بهتر از هفتمی دست نیافت که اين 
مقام سردم ورزشدوست لیران را ارضاه نکرد. فوتبال 
برای بار سوم قهرمان شد و آقایی خود را دو آسیا به 
ثبوت رساند. در کشتی, وزنه‌برداری و رشته‌های 


رزمی چون کاراته, تکواندو و جودو هم درخشش 


داشتیم, اما لزوم تحرک در ورزشهای دیگر نیز به چشم 
خورد و این هشدار داده شد که اگر یه تحولی هعگانی و 
چشم گیر در ورزش دست نزتیم. به‌زودی از جرگ ده 
کشور نخست نیز خارح خواهیم شد. 

ناگفته نماند که در طول پتحاه سال شرکت در 
با یهای آسیایی ورزشکاران ما صاحب یکصد مدال طلا 
یکصن و ده مدال نقره و یکصد و یک مدال پرنز و در 
محموع ۳۱۲ مدال شده‌اند. 


تالو ی تار بخجه باز بهای آسیابی 
از افاز تاکنون 








مسو که میزبان هم بود, به رگوودی . 
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گزارشی خواندنی از سایت اینترنت 
که مختص بازیهای آسیایی 
راه اندازی مده 3 از شهر بوسان ۳ 
مردم ان و همچنین از پيشینه 
تاریخی بوسان تا رشته‌های ورزشی 
در بازیهای اسیایی را دربر می گیرد 


کره کشور دو نیع شده جهان است, در سال ۲۰۰۴ 
از ترک مخاصمه کره ۵۰ سال سپری می‌شود و با 
برگزاری چهاردهمین دوره بازیهای أسیایی در بوسان 
جو آشتی در جنوب و شهال این کشور به‌وجود آمده و 
صلح چهانتی پایدار قرن بیست و یکم با دستهای سه 
میاهار د اسیایی حاصل می‌شود 

رویای مردم کره ابن بود که در سال ۲۰۰۳ و در 
پنجاهمین سالگرد جدابی دو کره و تفرقه بین مردم دز 
کره به کشوری واحد تبدیل شده و با جشین و سرور و 
شادمانی به برگزاری بازیهای آسیایی بپردازند. آنها 
ارزو داشتند که کره به عتوان آخرین ملت تقسیم شده 
دیا بتواند مشعل بازیهای آسیایی را از کوه »یکدو »در 
شمالی‌ترین تقطه کره واحد در نزدیکی مزز چين تا 
بوسان که جنوبی‌ترین شبه جزبره در کزه به‌شعار می‌رود. 
حمل کرده و با روشنایی آن نوید صلع را از آخرین 
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منطقه شکل‌ساز روی زمین به جهانیان 


عرضمه دارند: 

اکرچه باز هم به علت اختلاقات 
جزثی و بعضاً خنده‌دار! این یکدستی 
حاصل نخواهد شد اما مردم تمابل 
دارند تا به عتوان سمیلی از سه مبلیارد 
آسیایی که دست به دست هم داده و 
ندای صلح و برابری و آزادی سر 
می‌دهند. نرگزارکننده چهاردهسین 
دوره بازیهای آسیایی و درواقع اولین 
دوره آن در قرن بیست و یکم باشند. 

کره جتوبی تاکتون هیزبان کلیه 
مساپقات و ورزشهای مهم بوده است. از بازیها با 
المپیک آسیایی گرفته تا بازیهای المپیک و از جام 
جهانی فوتبال گرفته تا میزبانی چام ملتهای آسیا: 
درحقیقت این دومین یاری است که بازیهای آسیایی در 
کشور کره برگزار می‌گردد و نخستین بار در شال 
۶ کشور کره چنوبی و پایتخت آن یعتی شهر 
سئول میزبان دهمین دوره بازیهای آسیایی بود. این 
بار شهر بوسان در پخش جنوبی کشور کره میزّبانی 
بهترین‌های اسیا رابه عهده خواهد داشت. 

مردم کره, پوسان را درواقع دروازه ورود به 
کشور کره تلقی می‌کنند و این شهر را جایگاه عردعی 
نشت گوگ .و پرتلاش می‌دلنند. بوسان. ۵۴۱ 
کیلومترمربم وسعت دارد و با چهار عیلیون جمعیت 
بژرگترین بندر کره شناخته می‌شود. بوسان با 
خرابه‌ها و آثار تازیخی. سواحل زیبا و چشمه‌های آب 
گرم و صحنه‌های بدیع و پدید آمده توسط کوهها و 


رودخانه‌ها و همچنین آب و هوای گرم که در طول سمال 


تقییر چندانی در آن به‌وجود نمی‌آید از مراکز 
توریستی و مهم در کشور کره تلقی می‌شود و قعه 
ساله هزاران جهانگرد از آن دیدن می‌کنتد..ضمن آنکه 
به دلیل قزار گرفتن در ساحل اقیانوس آرام. شهر 
بندری پوسان از مراکز مهم تجاری در آسیای شرقی 
محضوب شده و درواقع مرکز تجاری عپان‌پاسیفیک 
شناخته می‌شود. بوسان رسما در سال ۱۸۷۶ به 
عنوان یک بندر مهم کره‌ای افتنام شد و از سال ۱۹۶۴ 
بزژرگترین بندر در کره شناخته شد. همچنین بوسان را 
بايد پس از سئول دوعین شهر بزرگ در کره جنوبی 
محسوب کرد و این بندر بدون تردید از قدرتهای 
اقتصادی در کشور کره شناخته می‌شود. 


سپیلات برای بازیب 

آگرچه در بوسان استادیومها و سالنهای ورزشی 
به‌وقور و در اندازه‌های عختلف وجود دارد, اما پرای 
چهاردهمین دوره بازیهای آسیایی یک ورزشگاه 
المپیک به عنوان ورزشگاه اصلی ساخته شده که 
دار ای ظطرفیتی معادل هشتاد هزار نفر می‌باشد, در کنار 
آن یک سالن ورزشی چند منظوزه با گتجایش ده هزار 
تفر نیز ساخته شده و بزای تهیه و تنظیم خبزمرکز 
خبری بوسان در کثار دهکده ویژه اقامت ورزشکاران 
ساخته شده لست که دارای آخرین تسهیلات مخبراتی و 
خبری برای گزارش لحظه به لحظه بازیها به سراسر 
عالم می‌باشد, رایانه؛ تلقن و فکس به مقدار ریاد برای 


استفاده مخبرین آسیابی در مرگز خبر تعبیه شده لست. 
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همچنین شهر بوسان علاحظاتی درنظر گرفته تا 
شماره ۳۰۹۶۰ 





برای این بازیها تسهیلات و شبکه‌های 
حمل و تقل مناسب و فراوان فراهم 
گردد. شبکه‌های حمل و نقل هوابی. رمینی 
و دریایی برای راحتی بازدیدکنندگان داثر 
شده و توجه شدید برای حفظ 
اعیت همستومی یه منظت-وز ایمتی. | 
بازدیدکنندگان معطوف گردیده است. 
سرکز اصلی خبری۸ شبکه‌های 
کامپیوتری, تسهیلات خدعات درمانی و 
تالارهای اجتماعات جهت روزنامه‌نگاران و 
گزارشگرانی عه برای بازیها حضور 
خو لفند داشت. آماده شده است. 


میزبانی کاری مشکل 

با آنکه بیش از پنجاه سال از شروع بازیهای 
آسیایی هی‌گذرد, اما در طول این پنجاه سال فقط 
تاکتون هشت کشور قدرت برگزاری این بازیها را 
داشته آند و لین نمایانگر کار عظیمی است که از هر نظر. 
میزبانان بازیهای آسیایی در پذیرلبی از بیش از ۳۵ 
کشور آسیایی باید انجام دهتد. این هشت کشور 
عبارتند از هند. فیلیپین ژاپن. اندونزی. تابلند. ایران. 
کره جنوبی و چین که در این ميان تابلند با چهار 
میزبانی دارای رکورد است. در بازیهای ۲۰۰۴ در 
بوسان نیز حضور ۲۵ کشور و حدود بیش از شش 
هزار ورزشکار حتمی به نظر عی‌ رسد. 


محل برکزاری مسابقات 
د سان: 


پنجگاته مدرن ۔ شنا . بستکبال ۔ ژیمناستیک . سپاک . 


تاکر! تبرانتدازی با کمان .تبر اند ازی .دو چرخه سواری 
. تئیس پار وزنی .قابقرانی .سوارکاری .پرورش اندام 
بولینگ .جودی .کاراته .فوتبال -دووهیدالی 

جانگووی / ماسان: 

سافت بال .بوکس .شعشیربازی, 

اولسان: 


ننيس روی مير -ووشو .نکو اندو. 


۸ رشته ورزشی 

در بوسان ۲۰۰۳ در ۲۸ رشته ورزشی مسابقه 
صورت می‌گیرد. مسانقات رسمی از روز یک شنبه ۲٩‏ 
سپتامبر برابر با ۷ مهرماه هراسم افنتاحیه آغاز 
می‌شود. اما به جهت کثرت شرکت‌کنندگان در رشته 
فونبال این رشته عسابقات خود را دو روز قبل از افتتام 
مسابقات یعنی از جمعه بتجم سهرعاه اغاز خو آهد کرد. 

مراسم اختتامیه مسایقات روز دوشنیه چهارنهم 
اکتبر برابر با ببست و دوم عهرعاه انجام می‌گیرد.بدین 
ترتیب ۷۶ روز تعام و با احشساپ فوتبال ۱۸ روز 
ورزشکاران آممیایی به رقابت با بکدیگر فی پردازند. 

بدین ترتیب با انجام ۳۸ رشته ورزشی جما ۴۱۶ 
ندال طلا ۴۱۶ عدال نقره و ۲۸۲ عدال برنز درمیان 
ورزشکاران آسیایی تقسیم می‌گردد و دلیل فروئی 
مدالهای برنز هم ابن است که در برخی از رشته‌های 
ورزشی دو مدال پرئز اعطا می‌گردد. 
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تورتعنت چها رجانبه ال-جی رااز آن خود کرد 


ا دیص ۱95 
جواز حضوو در رقابتهای مذکور رایه دست آورد. 

پیش از این قرار بود مرحله سوم بسکتبال انتخابی په 
میژبانی کشور عزاق برگزار شود که با توجه په قطعي 
شدن صعود دو تیم اردن و ایران: عراقی‌ها از میزبانی این 
مرحله لنصزافت داري 

© تیم ملی فوتبال گشورمعان با پیروزی در مقابل تیم 
علی پاراگونه برای سوعین بار پباپی. عنوان قهرعبانی 










این قهرمانی روحیه‌بخش درحالی برای ملی‌پوشان 
کشورمان رقم خورد که هر دو پیروزی آیران در مقابل 
مراکش و پاراگونه در خضریات پنالتی به دست آمد. 

بعد از اتعام تورتمنت ال.جی برانکو ایوانکوویج 
اسامی ۲۰ بازیکن تیم فوتبال امید ابران برای اعزام په 
چهاردهمین دوره یاژیهای آسیایی پوسان را کرد. 

رحمتی. یوسفی؛ میرزآپور. نیکیخت ولحدی: 
گل محمدی. اکیر پور. بیانی‌نیا: براوی دوهلی کسی کفولی. 
امیر آبادی, نکونام, کاظمیان نویدکیا: نصرتی, عزیززاده 
حاچی‌زاده. لطفی و دایی نفراتی هستند که تیم امید ایران را 
در بازیهای آسیایی همراهی می‌کنند. 

گفتنی لست تیم علی ایران در گروه ششم پا تیم‌های 
افغانستان, قطر و لیتان همگروه لست و در نخستین دیدار 
خود روز ششم مهرماه به مصاف افغانستان می‌رود. 

0 حسن رنگرز ملی‌پوش وزن ۵۵ کیلو کشورمان در 
جریان رفابتهای کشتی فرتگی قهرماتی جهان در عسکو 
صاحپ گردن آویز برنز شد. 

وی که به‌راحتی می‌تولنست نومین مدال طلای جهانی را 
به دست آورد در کشتی نیمه تهابی و در شرایطی که بازده 
بر صفر از حریف ترکمنستلتی خود پیش بود.در یک غاقلگیری 
ضربه فنی شد تا از رسیدن به دیدار تهایی عحروم شود. 

رنگرز علی‌رغم کسب مدال بونز این رقابتهاء از سوی 
کمیته فنی فدراسپون جهانی کشتی به عنوان فنی‌ترین 
کشتی گبر جهان در سال ۲۰۰۲ ععرفی شد. 

0 کمیته فنی فدراسیون کشتی نقرات اعزامی به 
بازیهای آسیایی سال ۲۰۰۲ پوسان را ععرفی کرد. 

کشتی آزان. 

۵ کنلو؛ محمد رضانی , ۶۰ کنلو: عسعود مصطفی 
جوکار ۶۶ کیل علبرضا دبیر ۷۴ کیلو: مهدی حاجیزاده - 
۲ کیلو! پژهان درستکار ۹۶۰ کنلو: علیرضا حیدری ۱۳۰۰ 
کیلو: عباس جدیدی. 

کشتی قرنگی 

۵ کیلو: حمید نبی‌تمیم - ۶۰ کیلو؛ علی اشکانی .۶۶ 
کیلو: مهدی نصیری - ۷۳ کیلو؛ پرویز زیدوند . ۸۴ کیلو: 
عچید خدابی ۔ ۹۶ کیلو: عسعود هاشم زاده - ۱۲۰ کیلو: 
علیر ضا غریبی. 

نکته مهم این لیست دروزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد 
است که مهدی حاجی ز اده عنوان کرده به علت مصدومیت 
افت شدید بدنی فادر به همراهی تیم ملی در بازیهای 

























































ای خواهم ¡ نه ۹ اون 
اپنکه 8 و نصبی خواهم 
داشت؛ فقط 2 دلیلم اصلی 


رئیس پس از گذشت چهار سال و ٩‏ ماه خیلی 
بی‌سروصدا! و ناگهاتی استعقایش را نوشت و 
عطای حضور در این ورزش ناسالم را به لقایش 
بخشید, شاید در این مدت حیلی از عنتقدان فقط 
تمو #رامی‌دیدند: اما او که در مستد کار قزار داشت: 
فپیچش موه را می‌دید و علی‌زغم تعامی 
کارشکلی‌ها با صبر و حرصله فراوان به اینده 
فوتبال ایران عی اندیشید. 

او زمانی پای ووقه استعقایش را-برای سوعن 
پار .امضا کرد و آن را روی عبر تدس مهرعلیزاده 
گذاشت که دیگر تحسل قشارهای جانبی را نداشت. 
مدیر لابق فوتبال این مرز و بوم ۲۴ ساعت پس از 
کناره‌گیری از قذراسیون فوتبال در مصاحبه با 
خبرگزاری ایسنا تمام آن چبزمایی را که در این 
هدت طولانی در دلش ریخته بود به زبان آورد تا 
مردم هم در جریان مسائل پشت. پرده این ورزش 
تودرتو قرار بگیرند. 

او این صحبت‌ها را نه از روی عصیانیت و 
ناراحتی که از روی دلسوزی و ترحم برای نجات 
فوتبال از چنگال عده‌ای افراد سودجو به زبان آوزد 
و حالا احسماس می‌کند دیگر با بیان این حرفبا هیچ 
کار نکرده‌ای در فدراسیون فوتبال ندارد. 

صقایی با افشای بسیازی از عطالب , که در زیر 
خلاصه شده‌ای از آن از ننلرتان عی‌گذرد . دل هر 
عاشق فونبال و علاقه‌مندی را از ریشه لرزاند و به 
جانشین خودش در این راه اعلام حطر کرد 

!گر ثاریح فوتبال ایران را از تظر بهترین 
مربیان بررسی کنیم خواهیم دید کسی بهتر از 
ابویع و بلاژویم در اپران نیامده لست. ابویچ به من 
گفت که برای یک باخت نمی‌روم بلکه قضایی در تیم 
ملی جاکم شده است که در بازی بعد هم خواهیم 
باخت: آیا تاکنون کسی بررسی کرده است که 
عوامل فشار در تیم اپزیو چه کسانی بودهد‌اند؟ آیا 
تشریه‌ای و با رسانه‌ای پس از چهار سال بررسی 

کرده است چرا تیم آیویج در جام جهانی و در مقابل 

۰ ۲ عیلومتر دوید؟ فوتبال اروپا بدین 
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دلیل جذاپ است که بازیکن بالای ۱۲ کیلومتر 
دوندگی دارد و بیش ار ۰ ۰ استتارت هی زند: اها این 
آمار در ایران پنج کیلوعتر و ۰ اسستارت. است ج 
روزناعه‌ها چقدر تلاش کرده‌اند ابن ۶ E‏ 
کنند. آیا فدراسیون فوتیال چنین وظیفه‌ای را 
برعهده دارد؟ 


اغا اصلاً برای قهرعانی به مسابقفات غرب آسیا 
ثزفتة بودفم ولی در افکاز عتومی مساله ا وازوتة 
جلوه کردند. مگر ها نمی‌توانستیم با همان تیمی. که 
اوکراین را در خانه‌ اش شکست داده بود به سوریه 
برویم. اما اگر چنین کاری را عی‌کرديم جنجال 
درست می‌شد که قدراسیون به دنبال کار پایه‌ای 
نیست. در بازیهای آسیایی بانکوک وقتی با تیم کامل 
رفتیم و قهرمان شدیم. هعه گفتند چون ژآپن و کره 
با تیم‌های اصلی‌شان شرکت نکرده‌اند. این 
قهرمائی ارزشی ندارد! حال که تیم زیر ۳۳ سال را 
با اعلام قبلی فرستاده‌ایم برای تدازک, هم از طریق 
مقامات مسوول و هم از طریق خود رسانه‌ها بدون 
اينکه نامی از تیم امید بیاورند اعلام حی‌کنند یک 
شکست رسمی و سنکین را تخل شدیم. 


وقتی که ما مطلم می‌شویم نشست های 
مکرری از سوی برخی از افراد برگزار می‌شود و در 
آن از مطبوعات, از بازیکن تیم ملی و دیگران دعوت 
می‌کنند تابه فوتبال ضربه بزئند چه باید کرد؟ 


]۸ سناعت فل از برگزازی مساب سبرمربی 
تیم ملی راتهدید می‌کنیم که تو در قلان سال مطلبی 
راعلیه اسلام در روزنامه‌های کشورت نوشته‌ای و 
در صورت انتشار آن در روزنامه‌ها با سرتوشت تو 
بازی می‌کتیم. دلبلش چیست؟ متا سفانه همان طور 
که در عساثل مالس ی زان بازی را رعایت 
تمی‌کنیم, در جاهای دیگر هم همین مشکل را داریم 


و افراد: را باید از دو منظر يعت اسل كار 
عمومی و خبره کار نگریست: در این مدت تعام 
تلاش خودم را برای جلوگیری از سیاسی شدن 








فوترال بر کم و نموتانی در سک یسم که 
از قوتبال به عنوان ابزار سباسی در انتخایات 
مجلس. شوراها و زیاست جمهوری استفاده کنم. 
باید دید چند بار از اقای خاتمی و با رئیس سازعان 
تربیت بدنی خرج کردم و در کدام نجامم علناً از آنها 
خمانت کرده‌ام. من حتی به همکاری نکردن با 
سازمان تربیت بدتی متهم هستم, اما چون دیگران با 
نعی‌توانند حل کنند. از این طریق درصدد تخریب 
عن و فوتبال ملی برآمده‌اند. 


[وفتن در آمزیکا تیم ملی می خواست بازی کند. 
تا نینه‌های شب مربیان, بازیکنان و حتی خود من را 
تچدید کردند که مبادا بازی کنیم. بارها شخص 
پوزحیدری سرمربی, وقت: زا تهدید کردند! واقعا 
معلوم نیست چگونه باید فعالیت کرد. شرایط را 
به‌گونه‌ای فراهم کرده‌اند که به هیچ وجه نمی‌توان 
کار کرد. عربی خارجی درجه یک استخدام می‌کنیم 
با او مخالفت می‌کنندمربی سنتی مثل پورحیدری و 
طالبی استخدام می‌کنیم باز هم انتقاد می‌کنند. 


دارم و ثه اینکه غزل و تصبی خواهم داشت. فقط 
عمده دلیل اصلی استعفای من نگاه حاکم بر ورزش 
بعتی نگاه کلخانه‌ای و متکی بر شانسن است. چرا 
پاید از تیم آمید انتقاد شود وقتی که تنها ۳۲ بازیکن 
زیر ۲۲ سال در لیگ برتر حضور دارند. درحالی که 
۰ هزار نفری, ۱۲۰ پازیکن زير 
۳ سمال درلیک سر اسري‌اش دارد. 


به هیچ وجه از اينکه عمرم را در فدراسیون 


صرف کردم تگران و نادم نبوده‌ام و تصورم بر این 
بوده است که کار مو ثر و مشتی را انجام داںدام. دز 
این ۵۷ ماه هیچ‌گاه بر پشت میز ریاست تکیه نزدهام 
تا په راحتی بتوانم از این سمت جدا شوم, نگرش 
حاکم به ورزش یک نگرش صفر است که اکر 
قهرمان شدیم پیروز هستیم و اگر باختیم ورزش 
تابود شده است. باید این نگرش را تغییر داد و 
روژناعه‌ها سعی بر این داشته باشند که به‌چای 
تهست. افترا و توهین, مسائل را موشکافی کرده و با 
دلایل عستدل تحلیل کنند تا کاسی در پیشرفت 
وررزّش برداشته شود. 


بحرین با جمعیت 


برداشتن 
نیست. من تا به حال سه پار استعفای رسمی خودم 
را تقدیم کرده‌ام و نگرانی هم ندارم. کسی باید 
نگران باشد که با رایزنی و ایچاد کانالهای مختلف 
برای عاندن به تکاپو افتاده است. 


| آقایان عتوجه شنده‌اند فدزاسایون قوتبال: فر 
مدت سنه سنال متوالی دو میلیاره تومان در آمد 
کسب کرده؛بدین لحاظ اینجا را جای بدی نمی‌دانند. 
من نیز عفاومتی ندارم و در جلسه اخیر مجمع 
غدر اسیون فوتبال یک ساعت و چهل و پنج دقیقه به 
اعضا توضیع دادم برای چه استعفا داده‌ام؛ اما 
متاسفانه خبرنکاری حضور نداشت که این دلایل 

را انعکاس دهد 
a‏ 


شماره ۳۹۶ 












دوست دارم و شور شوق آن روزها را 
هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. همه آنهابی 
که در «کاردیف »بودند هم آن لحظات را 
فراموش نمی‌کنند. 

8 به یلد : 


3 در وین بازیم در تیم اصلی در 
مفایل ویمبلدون قرار گرفتم. دو بر صقر 
عقب بودیم و من به عنوان بازیکن ذخیره 
وارد مین شدم و در همان بيست دقیقه 
پایانی یک کل زدم. ولی در نهایت دو بر 
یک باختیم. 


نا به اینکه چرا می‌گویند لبورپول 
نیم خوبی نیست. بازبهایش دیدن ندارد 
و اینکه عایکل اوون دیگر حرفی برای 
گفتن ندارد. به نظر من لپورهول تیم خویی 
است. و هرکس که می‌خواهد بازیهای 
تماشایی ببیند بهتر است که دیدازهای ما را 


آکر.آخها («الکهن 
خر کوسن» و «آرسن 
وخ دا دار خد: ها عم 
«ززازد حولي را 












چ ره ۱ 


ف‌ 


جفانی ۲۰۰۷ ,۱۱۱ با د 

0۵ آن زمان روطان شلوعغی بود و همه 
می خو استند بدانند که چراما در مقابل برزیل بد بازی 
گردیم و چرا مایکل اوون آن بازیکن همیشگی نبود. اما 
حالا آرامش بهتری دارم و کمتر پایم به رسانه‌ها 
کشیده می نشوا و فقط به موققیت لیور پول در لیگ برتر 
و جام قهرمانان ن اروپافگر می‌کنم: ‏ 

8 دی کت د با خض ۲ فیح 
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لا حضور مین در لیگ برتر در هعواز کردن 
جاده موققبت برأیم مو ثر بوده و خودم به عنوان یک 
بازیکن پیشرفتم را احساس می‌کنم. در لیررپول 
جامهای بسیاری را دریافت کردم و دیدارهای 
بسیاری را پشت سر گذاشتم و علاوه بر زندگی 
دانمی با لیورپول در تیم 
ملي انگلستان هم 


تجربیات ارزنده‌ای را 


د ک6 a‏ 


نه دسست اوردم 


دارڃھ و البته متل 
آخها جلند چرواز 
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, ۱ 
تس 3 م“ > 


سایکل ارون» در هجده سالگی با درخشش در 
جام جهانی ۱۹۹۸ پا عرصه بزرگان گذاشت و با آن گل 
تعلشایی که وارد دروازه آزژانتین کرد به محبوب‌ترین 
بازیکن جزیره تیدیل شد. جوان اول فوتبال انیس در 
شهر لیورپول و ورزشگاه آنفیلد هم طرام اول 
قرمزپوشان است و در این فصل قصد دارد با بازی 
در خشانش بسیاری از ناکامی‌های گذشته رایه دست 
فراموشی بسپارد. 

ناکامی با تیم على انکلستان در جام ملتهای آروپا و 
چام جهانی ۲۰۰۲ و همچنین ناکامی با تیم لیورپرل در 
ققح لیگ برتر, مواردی است که فشار انتظارات را بر 
دوش این جوان ۲۳ ساله زیادتر می‌کند و حالا با 
اکت شاه ان پیات دوران مش دومرققن مگ 
عنتظر درخشش دویاره این کوچولوی ریز نقش 
سند 


نا کلی که در چام جھانی ۱۹۹۸ به تیم ملی 
آرژانتین زدم. مهمترین مرحله زندگیم بشمار می‌رود. 
اران پس همه چیز برای من فرق کرد. البته دو کلی هم 
که در فینال جام حذفی وارد دروازه آرسنال کردم 


شماره ۳۰۶۰ 


تماشا کند: لیورپول بازده سال است که در 

لیگ برتر قهرعان نشفه و ما باید یار دیگر در 
انکلستان فهرعان شویم, هرچند که قهرمانی در 
لیگ برتر کار بسیار سختی است اما ما باید این کار 
را انتخا دهیم. 





لا ماهم مثل آنها یک مدعی هستیم و گذشته در 
اک ارده بهتزین ناریخهه ااست. اکن آنپا: نالکس 
فرگوسن؛ و »آرسن ونژه» را دارئد ما هم دژرارد 
هولیه» را داریم که از نظر بزرگی چیزی از همتاهای 
خود کم ندارد. ما هم همچون متچستریونایند و 
ارستال بلند پرواز هستیم, در قصل گذشته ما بالاتر از 
منچستریها ایستادیم و با تیم آرسنال که قهرمان شد 
فقط ۷ امتیاز فاصله داشتیم و اگر در سه دیدار نتایم 
پهتری کسب می کردیم می‌توانستیم درم شو بح 
8 کے خض ۱ ۰ م 


ف سا 


0۵ آن فصل یکی از بهترین سالهای حضور 
لیورپول بود. ما چام اتحادیه را فتم کرده و تا دیدار 
نهایی جام حذقی انگستان هم صعود کرده بودیم و 
خوب می‌دانستيم که اکر اشتیاه نکنیم عی‌توانیم در 
لیگ برتر هم قهرمان شویم.بر ده بازی آخر سرتوشت 
فهرعانی در دستان مابود, اما حب هعه چیز ان طور که 
می خو اسنیم پیش نرفت. خسبنگی در برخی دیدارها ما 
را آزاز داد و فرصت‌های بسیاری را از دست ذادیم. 
البته قهرمانی در جام حذفی تا حدودی بازیکتان و 
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عجنبی مبهر ی کلاس چهارم از لوشان 


اره شکوهیان کلاس پنجم ا کوهبنان 
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سشاوره فشی ال حی : ۲۲۶۹۱۷۷ 


۱66062 Door Cooling ۶ 


( ۲۲ فوت ۰۰۸ لتر( ۹5986 - “GR‏ 
۲۰۱ فوت / ۵۵۰ ليتر ) ۹55806 - ®GR‏ 
( ۱۸/۵ قوت / ۵۲۰ لیتر ) 5518006 - "GR‏ 
( ۸۵ فوت / ۴۶۰ لیتر | ۹468006 - "GR‏ 
۱۴۱ فوت / ۴۰۰ لبتر ) ۹398067 - GR‏ ۰ 







« ۲ دربجه دوش هوای سرد روی درب »فن و کتاره ها 
7 ۴ » مجهز به محفظه تازه نگهدارنده میوه و سبزیجات 








* دارای سیستم بوگیر فوق العاده 
| * قدرت خنک کتندگی دو برابر 
| » موتور کم صدا سس e‏ 
۾ قاقد گاز ۴ ساخت کره یک محفظه با بدته مشیک که رطوپت ما( له 
| کنترل می کند ومیوه و سبزیجات را تازه نگه‌می‌دارد 


= Icebeam fR 
Door Cooling 4 و‎ 





نی ا بیش از ۳۰ مز کز ند مات یل از فر وس و تییز اندز ایز ان 


